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فرخ‌شهر در یکی از پیچ و تاب‌های زاینده‌رود جای گرفته؛ آنجا که رود هنوز از سرچشمه‌اش آن‌قدرها دور نشده و پر آب و زلال است. عصاری فرخ‌شهر و بسم‌الّه سنگی‌اش سالیان سال است که 
بر بالای یکی از بلندی‌های این شهر ایستاده‌اند. این عصاری از تنها کارگاه‌های روغن‌گیری سنتی ایران است که هنوز سنگش می‌چرخد و چراغش روشن است. / عکس:محمد مهدی بهمنی 
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دارای مجوز شماره ۱۸/۵۵۹ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 


شماره تلفن پشتیبانی : ۶۶۵۶۵۶۵۰ 


حجت الاسللام دکتر حییب محمدنژاد 


در ماه گذشته حجت‌الاسلام دکتر محمدنژاد معاونت 
پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها 
تن‌از ونان این پژوهشگاه-دکترابوطالبی و دکتردکام 
-مهمانان تحریریه سرزمین من بودندو با اعضای تحریریه 
سرزمین من به تبادل نظر پرداختند. دکتر محمدنژاددر 
این دیدار با مروری بر شسماره‌های منتشر شده مجله در 
جربان فعالیت تحریریه طی دو سال گذشته قرار گرفت واز 
این حرکت بایسته فرهنگی تقدیر کرد. وی در این دیدار با 
اشاره به رویکردسرزمین من و همچنین وجود چندین هزار 
دانشجوی ایرانی در خارج از کشور جای این مجله رابه عنوان 
یک پیک اصیل فرهنگ سرزمینمان نزداين دانشجویان 
خالی دانست. رئیس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در 
پایان دیدار خوداز محله در دفتر یادبود مجله نوشت: 


برایمان نوشت: فعالیت رسانه‌ای اگر توام با پاسداشت ومعرفی میراث و 
فرهنگ این سرزمین باشد سختی مضاعفی است که شیرینی خدمت آن 
تمامی ناگواری‌ها را مرتفع می کند و این‌دو توامان در اين تحریریه گرم و 
حرفه‌ای جمع است. به امید پایداری و موفقیت روزافزون دست‌اندرکاران 


این نشریه و سربلندی این عزیزان. 


۴ [ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی» سرزمین‌من, مرداد۱۳۸۹] 


مرجان شیخ‌الاسلامی 


خانم‌شیخالاسلامی یکی 
از روزهای اواخر تیرماه مهمان 
سرزمین من بود. شیخ‌الاسلامی در 
پایان دیدارش از مجله این چند خط را 


ز 

۶۶ ۲ 

۱1 ۳ 
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برای بنده یکی از روزهای به یاد ماندنی بود که از زحمات 

جمعی آگاه می‌شدم که برای احیای هویت ملی و ثبت 

زیبایی‌های کشورشان تلاش می‌کنند و بحمداله در این 


۰ 
جوانان سرزمین‌من 
رزس‌بن 

در نخستین جشنواره ملی جوان در بخش رسانه دو جایزه به سرزمین من تعلق گرفت؛ 
یکی جایزه اول بخش عکس برای حامد خورشیدی به خاطر عکسی از گزارش «مردان 
صحراء شتر داران ت رکمن» که در ویژه‌نامه هشتم چاپ شده بود و دیگری هم جایزه دوم 
بخش گزارش توصیفی فاطمه پزدی به خاطر مجموعه گزارش‌های زری به نام زعفران 
و در میان گورها که در ویژه‌نامه‌های هفتم و دهم آمده بود. همین جا این موفقیت‌ها را 
به این دوستان تبریک می‌گوییم. 


۱۳ 
کج 
۱8۳-۴ 


ید 


تلاش موفق هستند.به آمید این که‌اين تلاش‌ها درحد خود 
ومناسب با جایگاه خود به دست ایرانیان چه در داخل و چه 
در خارج از کشور برسد. 


دکتر حسن نمک‌دوست 


نام حسن نمکدوست برای اهالی مطبوعات نام آشنایی است. 
این روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات در یکی از روزهای پایانی 
تیرماه به دفتر مجله آمدو چندساعتی رابا تحریریه سرزمین من 
به بحث وتباال نظر پرداخت.رئیس مرکزآموزش همشهری با 
اشاره به اهمیتارتباط مجللات حوزه‌ایران‌شناسی و ایرانگردی با 
صنعت مرتبط از دشواری‌های ارائه مطلب جذاب در این گونه مطبوعاتی سخن گفت و افزود: «مباحنی 
چون سیاست اقتصاد و حوادث به‌خودی خود جذابند اما دست‌اندر کاران نشریات ایران‌ شناسی و 
یرانگردی باید مطالب را به گونه‌ای تنظیم کنند که مخاطب هم نها را بخوانده هم بفهمد و هم لذت 
ببردواین کاردشواری است.اودر خاتمه دیدار خوددر دفتر یادبودمجله نوشت: آرزومیکنم «سرزمین 


من» بافی بماند سرافراز و شادمان.امیدوارم سرزمین ماباقی بمانده سربلند و مهربان. 


دکتر حکمت‌اله ملاصالحی 


زهراسادات موسوی 


مجله دوست داشتنی شما لذت ایرانگردی را در خانه‌هایمان به ما هدیه می‌دهد. برای 


تمامی تلاش‌هایتان» خسته نباشید و امیدوارم سرزمین من هر شماره قوی‌تر و بهتر از 
شماره‌قبل باشد. 


خیلی دوست داشتم غرفه ایران راد را کسیو به نقد میکشیدید تا پنج سال دیگر در اکسپوی 
۰۵ شاهد این چنین سبک‌اندیشی در عرصه بین‌المللی نباشیم. شخصا بعد از بازدیداز 
غرفه ایران در اکسپو شانگ‌های خجالت‌زده شدم و امیدوار بودم که شاید مردی از اصحاب 
قلم و رسانه از خویش برون آیدو کاری بکند. 

سرزمین من به شکلی مناسب به این موضوع در شسماره پیش 
پرداخته است. 


از متن وبلاگ جزیره خارک: هميشه دوست داشتم یکی پیدا می‌شد و از تجربیات 
سفرش برایم می‌گفت؛ تجربیاتی تصویری که اگر خود هم موفق به دیدنش نمی‌شدم 
جزئیات آن در ذهم نقش می‌بست. حالابریتان پیشسنهادی دارم؛اگرمی‌خواهید 
دیدنی‌های ایران راب زیباترین تصاویر ممکن ببینید همراه با قلم و نثری جادوپی که 
درجا افسونتان کند پیشنهاد می کنم مجله «سرزمین من» را از دست ندهید. از متن 
نامه ایشان به مجله: همیشه به دنبال اطلاعاتی هستم از امکانات رفاهی و اقامتی 
که برای مهمانان تدارک دیده شده است. مثلا اينکه کنار کدام دریاچه می‌توانم در 
چادر, شبی رابه صبح کنم. (هفته پیش رفتیم سد لار. جدای از طبیعت زیبا هیچ 
امکاناتی برای اقامت در شب نداشت) یا اینکه در کنار کدام جنگل می‌توان شبی را با 
امنیت و بدون ترس سر بر بالش گذاشت. یا همین گزارش زیبا و تصویری شما از قلعه 
شگفت‌انگیز در استان زنجان؛ آیا در این روستا جایی برای اقامت شبانه هست یا خیر؟ 
لطفا در کنار گزارش‌های سفری مجله جایی را برای معرفی امکانات اقامتی آن دیار 
اختصاص دهید. معمولا در مطالب به مکان و دسترسی‌های آن اشاره می‌شود که از 
این شماره در ستونی در انتهای مطالب راهنمای سفر به آن نقطه گنجانده شده. 


اگر می‌خواهید درباره موضوع خاصی از سرزمین‌مان بیشتر 
بدانید و اگر می‌خواهید نادیده‌ها و ناششسناخته‌های روستا و 
شهر خود را به هم میهننتان معرفی کنید. کافی است به ما 
خبر دهید. / تلفن: ۸۴۳۲۱۲۱۰ 
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گاه‌این کابوس وحشتناک به سراغم می‌آید که یک روز از خواب بیدار شویم و بشنویم که دیگر هیچ نسخه‌ای از شاهنامه فردوسی یا دیوان 
حافظ در جهان باقی نمانده یا ببینیم که از تخت جمشید و پاسارگاد اثری نیست. هر حرکت و فعالیتی که این کابوس را کمرنگ‌تر و ما را 
از آن دورتر کند برای من خجسته و ستایش‌برانگیز است؛ البته به شرط آنکه دردمندانه و آگاهانه باشد. وقتی می‌بينیم شیخ شارجه بودجه 
هنگفتی را تخصیص می‌دهد و در دل دانشگاه آکسفورد دپارتمانی عریض و طویل برای تحقیق درباره ترکیب مجعول «خلیج عربی» 
اختصاص می‌دهد باید متوجه شویم که در دنیای امروز باید برای حفظ تاریخ و فرهنگمان چقدر هوشیار باشیم. باید همچنان ایستاد و 


بیدار بود و ایرانیان را به خود آورد تا قدر داشته‌های خود رابیش از این بدانند. «سرزمین من» را دوست دارم؛ چرا که حرکتی است آگاهانه 
در جهت پاسداشت از فرهنگ و هویت ملی. این مجله از نظر من جزء مواریث ما خواهد شد و در تاریخ خواهد ماند. 


لذت می برم که مجلات با کیفیت و تقریبًوزین شما را که حاصل کار پرطاقت رسانه‌ای 
است رامی‌خرم و می‌خوانم. موفق و پایدار باشید. راستی شرایط همکاری و ارسال مطلب 


برای شما به چه شکلی است؟ 
شسما می توانید مطالب و عکس های خود را به نشانی مجله 
بفرستید. 


من تازه با این نشریه آشنا شده‌ام. خیلی جالب و حرفه‌ای است و پر از مطالب متنوع 
که آدم دوست ندارد یکی را جا بیندازد. کیفیت این مجله من را یاد محلات تایمز و 
نیوزویک می اندازد. قیمت آن هم که به اصطلاح مفت است. 


-سلام! ضمن تشکر از این مجله زیبا که با وجود عدم فرصت مطالعه‌اش می کنم» 
لازم دیدم خواهش کنم تاریخچه زولبیا وبامیه را هم در آستانه ماه مبارک موشکافی 
کنید. دلمه برگ موء نان بربری و خورش قورمه‌سبزی هم کنجکاوی‌برانگیز 
در همین شماره در بخش راهنمای سفر به زولبیا و بامیه هم پرداخته‌ایم. سعی خواهیم 
کرد در بخش «سفره ایرانی» خوراکی‌هایی را که نام برده‌اید» بررسی کنیم. 

-من دو- سه شماره از مجله را ندارم. آیا راهی برای به‌دست آوردنشان هست؟ 
با بخش اننستراک گروه مجلات همشهری تماس بگیرید؛ در صورت وجود این 
شماره‌ها می‌توانید آنها را تهیه کنید. 


بهاره کشوری» عذرا عباسپور, محمدرضا شیدور فرخنده صارمی» سید جمال 
نبوی, سروین کریمی» م. هنرمند» آرش پورقاضی» شیرین ضیایی, مرتضی فرجود 
تام و سعید داوری 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی» سرزمین‌من, مرداد۱۳۸۹] ۵ 


گزیده‌ا ی ازمتن‌سخنرآنی دکتر علی بل و کباشی در نشست «سرزمین‌من» 


هویت غذاهای ما وابسته به هویت فرهنگی‌مان است و 
غذا هم بی‌تردید یکی از نمودهای فرهنگ این سرزمین 
است. می‌توان حتی بعضی ویژگی‌های فکری و رفتاری 
یک جامعه را در شیوه پخت و پز و محصولی که این 
پخت و پز] ارائه می‌دهد. مشاهده کرد. به عنوان منال» 
رمز و راز پوشیدگی و رندی از ویژگی‌های فرهنگی 
ماست که در غذاهای ما هم نمود پیدا کرده است. 

غذاهای ما آنقد با هم مخلوط می‌شوند که در نهایت 
دیگر مواد سازنده آنها را به راحتی نمی‌توان تشخیص 
داد. غذاهایی مثل فسنجان و قورمه‌سبزی را ببینید» 
دی اون نظر با اقا فرتگی ما امن گت وب 
متفاوتند. علاوه بر اين, در غذاهای ایرانی رمز و رازی 
هست که در خوراک دیگر ملت‌ها کمتر می‌شود سراغ 
آن را گرفت. به همین خاطر آشپزی ایرانی را به راحتی 


نمی‌شود فرا گرفت؛ چراکه یک ادبیات شفاهی غنی 
پشت سر دارد. 

باید به این نکته توجه کنیم که لذیذ بودن غذاهای 
ایرانی اتفاقی نیست و این لذت به دلیل همان مکتب و 
تاریخجه‌ای است که پشت سر خود دارد. آن لطافتی که 
در تابلوی نقاشی می‌بینید به راحتی در غذا و سفره‌های 
ایرانی هم قابل مشاهده است. 

من هموارهبراین نکته تاد کردم که نباید نگران 
حضور غذاهای مدرن در فرهنگ ایرانی باشیم. فرهنگ 
آشپزی ایرانی در هر شرایطی جای خودش راباز می‌کند 
و به راه خودش ادامه می‌دهد. غذای اصیل ایرانی چیزی 
تسس کته ای رای زد را خلف کرو جاک در 
میان مردم» بازگشتی به فرهنگ گذشته رخ می‌دهد و 
فرهنگ گذشته ایران ارزش و اعتبار خود را بازمی‌یابد. 


۳ ۰ ۰ +4 ۹ ۰ 
درمراسم رونمایی شماره ۱۱ سرزمین من دکتر علی بل وکباشی مهمان مجله و گروه‌مجلات 
همشهری بود که در صفحه با تاب شماره قبل (۱۳) نظر این مردم‌شناس را خواندبد.د کتر 
بلوکباشی در نشستی که با تحریریه داشت به میراث غذایی ایران زمین پرداخت و آن رااز 
جهات گوناگون شکافت. پس از باز تاب رسانه‌ای گفته‌های ایشان-به خصوص درباره‌غذای 
کاملاابرانی «آبگوشت»-وا کنش‌های گسترده‌ای رادر رسانه‌های مختلف شاهد بودیم.از 
جمله مطلب طنزی که در روزنامه خبر چاپ شد. ثبت جهانی آبگوشت در فهرست میراث 
ناملموس با معنوی 11676286 16«انع 1020 به نظر یکی دو طنزپر داز خنده‌دار آمده بود! 
طبق تعریف. شیوه طبخ غذاء ز برمجموعه میراث ناملموس قرار می گیرد و غذا هم جزو 
داشته‌های یک فرهنگ و تاریخ یک سرزمین به حساب می آید.در ادامه گزارش تلخیصی 

از سخنرانی ایشان در این نشست و همچنین بخشی از با تاب‌ها را خواهید خواند. 


کی اش ای ان گر تم کیان سا 
هویت آمروز خودشان به فرهنگ گذشته‌شان نیاز 
دارند. 

شما[سرزمین من | خبلی خوب به موضوع پرداختید. 
اتفاقا مقاله‌ای هم ما در دانشنامه و دایره‌المعارف بزرگ 
اسلامی ایران با عنوان «آبگوشت» داریم که مطالبی 
را که شما نوشته‌اید در ویرایش بعدی آن استفاده 
خواهیم کرد. موضوعی که ما هيچ‌گاه در نشریه‌هایمان 
نداشته‌ایم. 

حضور محتوای خوب در کنار طرح و تصاویر گویا 
یکی از ویژگی‌های این نشریه است که نشان می‌دهد 
که ذهن‌هایی خلاق و هنرمندانه پشت سر سرزمین 
من قرار دارد زیرا گاهی کلام به تنهایی کامل نیست و 
عکس و تصویر است که می‌تواند آن را تکمیل کند. 


«در خبرگزاری میراث فرهنگی خبری با این تیتر آمده بود: آبگوشت قابلیت ثبت در 
فهرست میراث معنوی را دارد. 

براین مژده گر جان فشانم رواست. فقط همین یک مشکل را داشتیم که به همت 
مسوولان بی‌ربط ذی‌ربط رفع خواهد شد. فقط عواقبش کمی مساله‌ساز است. فرض 
کنید آبگوشت به عنوان میراث معنوی ایرانیان ثبت شود آن‌وقت گمان نمی‌کنید که 


۶ [ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. مرداد۱۳۸۹] 


ممکن است دستوری صادر شود که جماعت توریست ایرانی در سفرهای خارجی‌شان 
با توجه به اینکه لباس ملی نداریم یکی یک گوشتکوب بیندازند گردنشان. حالا 
خودتان تصور کنید حضور پرغرور ایرانیان گوشتکوب به گردن را در اماکن و 
سمینارهای گوناگون حین بازدید یا سخنرانی یا مذاکرات و نگاه پرسشگرانه حضار 
را در باب این نماد معنوی ایرانی. لابد هر وقت هم مهمان خارجی به ایران بیایده باید 
یک دیزی سنگی و یک عدد گوشتکوب بدهیم به یادگار ببرند. 

در مرحله بعد یک مشکل دیگر هم پیش می‌آید. آن هم محافظت از گوشتکوب 
معنوی است. اگر بنایی ثبت جهانی شود. یک شئون و شروطی دارد که اگر رعایت 
نشود» از فهرست ثبت جهانی حذف می‌شود.» 


حبیبه جعفریان مزده دقیقی فسروزه کلسرخی 
سیامک کلتبری سهرام مکری مس املک‌مرزیان 
موریل اسپارک گریس پالسی دیوید سدرپس 
جان مکسول‌کونتری استانیسلاو لم نورمن مبلر 
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۳ 
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[سرمقالها 
محو تدر بجی پرسش‌ها 


«زایران چه می‌دانم؟» پرسشی است 
که‌هر ایرانی بایدهر از گاهی آن راتکرار 
کند.باید بپرسد از دریاهایایران چقدر 
می‌دانم؟ از بیابان‌های ایران چقدر 
می‌دانم؟از جانوران ایران چقدرمی‌دانم؟ 
از شسهرهای ایران چقدر می‌دانم؟ از 


چقدر می‌دانم؟ از . 

کسی که دانش اش بیشتراست پادرزمینه‌های مرتبط به‌ایران‌شناسی 
تخصصی هم‌دارد ازاين سوّال بی‌نیاز نیست. هرچه‌دانش فردبیشتر 
باشد» بار سنگین‌تری بر دوش فرد است و بازه تکرار این سوال باید 
کوتاترشود جالب است که پرسش‌هایی که جوابشانبدیهی بهنظر 
می‌رسدیااین تصور وجود دارد که جواب‌های بیشتری برای آنها 
هست باید بیشتر پرسیده شوند. آنجاها که به نظر می رسد شناخت 
بیشتری‌هست. نیا به شناسایی بیشتری احساس می‌شود. 

ازمیان شهرهایایران» اصفعهان به نسبت. به عنوان شههری تاریخی 
شناخته شده‌تر است و این تصور وجود دارد که‌دانش مانسبت به آن 
از جاهای دیگراین کشور بیشتر است. هر چه باشد تنها شهرایران 
است که در جهان ۱۳ شهر خواهرخوانده ان هستند؛ اما دریخ ودریغ 
ودریغ که نادانسته‌های اصفهان کم‌نیست.با تمام احترام به تالیفات 
و تحقیقات انجام شده در طول سالیان, تقریبا کاوشی اساسی در باب 
اصفهان نشده و داده‌های ما از این شهر نهایتا محدود به دوره صفوی 
است. ناشناخته بودن اصفهان دلیل پیچیده‌ای نمی خواهد؛ وقتی در 


زد 


۱ گروه مجلات همشهری 1 


سیدمجید حسینی رئیس گروه مجلات همشهری 
سیدجواد رسولی مشاور مدیرعامل در امور مجلات‌اجتماعی 


گروه مجلات همشهری ناشر مجلات: 

جوان» سرنخ مثبت. دانستنیهاء دیپلماتیک. ماه خردنامه 

و ویژه‌نامه‌های داستان؛ سرزمین من؛ صفرویک. پایداری تماشاگره 
یه بیست‌وچهار. الف و مجله تصویری قندعسل 


باسپاس از :الهه کاویار عباس‌عاشوری. ساسان علی‌نژاد علیاکبررضوی. 
نوشن بابزاده» اسسمعیل حاجیانی» مدیریت پارک‌ملی گلستان,اداره‌کل 
حفاظت محیطزیست گلستان. سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی 
و گردشگری اسستان مازندران, ریاست موزه ملی‌ایران. پروژه حفاظت از 
یوزپلنگ آسیایی و هیات‌کوهنوردی شهرستان دشتی 


نشانی: تهران . خیابان کریمخان زند. شماره ۱۰۱ | کدپستی: ۱۵۸۵۶ 
تلفن: ۸۴۳۲۱۲۳۰ ۸۴۳۲۱۲۲۶۱ دورنگار: ۸۴۳۲۱۱۴۲ 
پیامک: ۳۲۰۰۰۹۹۹۰۵ آگهی‌ها: ۸۴۳۲۱۸۱۲ 

پذیرش اشتراک: ۸۴۳۲۱۸۴۳ پشتیبانی اشتراک:۸۴۳۲۱۸۳۱ 
چاپ:هنرسرزمین سبز بازرسی توزیع: ۸۸۳۰۵۱۰۱ 
ای‌میل: صصم. کم مصننطمطععطمم) صقجمع‌صتططم نهد 
سایت گروه مجلات: م.کو‌مصا تفه ۰۱۱۱۸۱۲۸ 


خاکبرداری‌های‌میدان عتیق آثاری کشف می‌شود که بهزعم بعضی 
از باستان‌شناسان نیا به حفاری در آن محدوده راضروری می‌کند, 
وقتی هنوزدر ساخت و سازهای اصفهان خانه‌هایی هستند که بر 
دیوارشان نقش نقاشی‌های صفوی‌سربر می‌کنند همین چند نمونه 
برای اثبات کمبود دانش ما در مقابل رازهای پنهان این شهر کافی 
است ونشان می‌دهد که‌نادانسته‌های ما هنوز کم نیستندو لابه لای 
شهر پنهانند و بهراحتی وبااراده رویکردبساز و بفروشانه‌ممکن است 
برای هميشه محوشوند. 
پوزپلنگ در ایران جانور خوش‌قبالی است و لاقل در این چند سال 
گل سرسبد حیات‌وحش بوده و شکر خدا میان مردم ما نیز جایی باز 
کرده از طرفی, چه در بخش دولتی وچه بخش خصوصی بیشترین 
آمار فعالیت‌های حمایتی را دارد. اما با همه این تلاش‌ها و بااينکه 
خانه‌این جانور در حال حاضر تنها سرزمین ایران است. هنو زآن‌قدر 
که باید درباره‌اش نمی‌دانيم. هنوزدانسته‌های مادرباره یوز آفربقایی 
بیشتراز یوزایران است و درباره خصوصیات رفتاری یوز آسیایی و 
تفاوت‌های آن با یوزهای فربقایی چیز زبادی نمی‌دانیم. 
این دوء فقط نمونه‌هایی از موارد شهیر عرصه شناخت ایران بودند 
که برخلاف تصور زیاد درباره‌شان نمی‌دانيم» دیگر چه برسد به 
نمونه‌هایی که اساسا ناشناخته‌اند. پاسخ به پرسش «از ایران چه 
می‌دانم.» دانش مار به خودمان بیشتر می‌کند. بایداین سوّال رامدام 
پرسیدوبایدمدام کامل‌ترش کرد.بایدتعجیل کرد که نپرسیدن باعث 
محوتدریجی سول خواهد شد. 

9سردبیر 


همشهری ماه | ویژه‌نامه ابران‌شناسی-ابرانگردی / صاحب‌امتیاز : موسسه همشهری 


1 ویژه‌نامه سرزمین من 1 
1 تحریر یه [ 
رضا مختاری سردبیر 
علی‌شهیدی تاریخ, باستان‌شناسی و راهنما 
محسن‌ظههوری» طاهره رحیمی محیط‌زیست و مردم‌شناسی 
حسین کریم‌زاده دبیرعکس 
حسین مسلم طرح و برنامه 
فاطمه عطائی امور داخلی 
فریبرز حیدری عکس جلد 
1 فنی و هنری [ 
فرید مرتضوی مدیرارشد هنری 
پورباامیرزاده, علی‌محافظت کار ابدی سرپرست صفحه‌آرایی 
حامد جابرها مدیرهنری 
سعید غفوری صفحه‌آرایی 
علی عطایی/ محمدمهدی رمضانی گروه تصویرسازی 
شبنم رضوانی» رومیصا رهبر ویرایش‌عکس 
محمدعلی امیر پور الهام حاثری‌زاده: مهدی دادخواه تهرانی ویرایش 
زینب رئوفی حروفچینی 


۰ / تصویر ایران زمین 
خانه‌ای از صدف 

گندمزار پس از درو 

گياه فربادکش 

۶ خبرهای تصویری 
افتخار مرگ. افتخار زندگی 
رازینهان زیرشن‌های روان 

از جان می‌تنند 


نمایش زندگی از باد رفته‌ها 


۷ راهنمای سفر 
آرامش در آب‌های شیرین 
رمضان گردی از افطار تا سحر 
سفربه روبای مه آلود 


۳ / خبرها و چهره‌ها 
قلب ی که‌برایایران می تپید 
کارگاه‌هایی برای همه فصول 
در محاصره آتش و لودر 
طبیعت فارس در آتش 


اینجا امن است 
گلشن می‌میرد؟ 

روباه خوش‌شانس 

و ز شمار خرد هزاران بیش 
دنا و تنگ صیاد جهانی شدند 


تفریح با عناصر چهارگانه در بوستان حضرت ابراهیم* تهران 


۸ جشنواره رنگ و نمکت 
گنبد نمک دشتی در استان بوشهر. بدیده‌شگفت انگیزی از رنگ و شکل 


۴ مزاری در مرزرود 


زبارت امامزاده عبدالصالح. مرزرود مازندران 


۸ باستان‌شناسی برای کو دکان 
جای خالی باستان‌شناسی در برنامه‌های آموزشی کودکان و نوجوانان ایرانی 


۰ بخش انگلیسی 


چکیده انگلیسی بعضی از مطالب این شماره 


۷ 4 ۷ 


یه 


+ آرامش در دل صخره ها 


کندوان, تنها روستای صخره‌ای و مسکونی جهان 


4 یک جهان در یک گلستان 


سفربه پارک ملی گلستان که ارزش جهانی دارد 


۳ ۶ / ۳۹ مه ه 

۳ 
نگاهی به طرح احیای میدان عتیق اصفهان 
هنوز داستان عبور مترو از زیر چهار باغ و ساخت جهان‌نماو بدمنظری نقش‌جهان بحث روز مجامع فرهنگی 
بود که خبر احداث زی رگذری چندبانده در حریم و محلات اطراف مسجد جامع اصفهان دوباره تاریخ اصفهان را 
تهدید کرد. پروژه‌ای که هر روز لایه‌های فرهنگی این شهر کهنسال را به نام احیای بزرگ‌ترین میدان تاربخی 
جهان ویران می‌کند. مسجد جامع اصفهان و میدان آن که به عتیق یا کهنه معروف است قلب تاریخی شهر بوده 
وبقایای اصفهان عصر باستان ودوران درخشان اسلامی را در زیر گذرهاو خانه‌های خشتی آن می‌توان جست. 
گر اصفهان با آثار مشهود خود یکی از زیباترین شهرهای جهان محسوب می‌شود. به‌طور حتم آثار فراوان 
نامشهود آن که درپی قرن‌ها تخریب شده‌اند و درزیرزمین نهفته‌اند خود ارزش بسیار مهم‌تری برای مردمان 
این شهر کهن» ایران و جهان اسلام پدید می‌آورد که علاوه بر حفظ هویت ایرانی- اسلامی می‌تواند از جهات 
مختلف فرهنگی. علمی سیاسی و اقتصادی برای سرزمین‌مان مفید باشد. اما به راستی چرابخش اعظمی از 
تاریخ شهر در زیر خاک مدفون است و پیدانیست؟ 


۰ کنجی به نام بوز 


پرونده‌ای درباره بوزپلنگ ایران, جانورمنحصربه‌فردجبهان 


خانه‌ای از صدف 
هرمزگان -اين خرچنگ را گوشه‌گیر می گوبند؛ چراکه برای حفاظت از خود بابد درون صدف بخزد. خر چنگ گوشه گیر وددهبمرسی «اناهسه) مثل دیگر همنوعانش زره سختی برای حفاظت از 
خود ندارد, برای همین هم این زره را از طبیعت قرض می‌گیرد. مثل همین خرچنگ گوشه گیر که کنار سکوی نفتی ساحل سیمین در قشم, صدفی را خانه خود کرده است /عکس اسمعیل گرخعرافی 
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قزوین - کار کمباین‌ها که تمام می‌شود و دروی محصول به آخر می‌رسد. کامیون‌ها می‌آیند تا محصول را بار کنند و ببرند. این مزرعه گندم که کنار شهرک صنعتی البرز در نزدیکی شهر 
قزوین واقع شده. یکی از اين مزارع است که روی خط کشی‌های موازی مزرعه که برای کاشت محصول درست شده. می‌توان خط‌های درهم ماشین‌الات را هم دید /عکس: بهنام موذن 


0 
1 
3 بت 3 ٩‏ بر ۳42 
۱ 1 نا 1۳ بسن دس ۵۳" 
ّ ۳۹ م ی 4 مر نزن ید پوت ۹ ایب مهو _ 
۷ ۳ 1 1 
۰" نات سس 
ویب ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ 
۹ ره مه ف ع. ...۸ ۳ ۱ 
احط دا ۳ ۳ 1 : 
۶ ۱ ‌ گ 
ف 0 جه يء زه 
پ عه هت یهی ۳۳۳ ت 4 
ی دا ۷و 0 با ۵16-۲ و 
۹ فک 2 _ " رم 
5 _ ۳ 5 3 
۳ اه 
4 ب 
۰ 5 
1" 1 
۳ ۱ 
۷ ۹ ۳-۹ #ی اه 6 0 1 ِ 
۳ 3 


البرز - به‌نظر می‌رسد جانوری روی ساقه یک ؟ 
شهریار که گل‌هاب 


گیاه فرباد کش 
در حال فرباد کشیدن باشد اما جانوری در کار نیست؛ این ساقه گیاهی است از تیره گل میمون ۵«ع»«نتهلهم2) در شهرستان 
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نبردنابرابر 
احتمال می‌دهند که‌این جنازه محصول کسب افتخار باشد. همان کسب افتخاری که باعث شد نسل شیر ایرانی و ببر مازندران 
درایران از بین برود. شاید زمانی که انسان تن به تن با این گوشتخواران قدر تمند رودررو می‌شد. پیروزی‌اش افتخار محسوب 
می‌شد اما حالا که از فاصله دور آن رابه ضرب گلوله م ی کشد. دبگر چه جای افتخار /عکس:محمدهادیرستمی 


نهمین پلنگ در دو سال گذشته. در استان لرستان کشته شد 


افتخارمرکت. افتخار زند دکی 


موناقاسمیان 


پلنگ نهم توله بود؛ توله‌ای دوساله که شکارچی شکمش را 
پاره کرد و ناشیانه درون آن کاه ریخت. از هشت پلنگ قبلی 
هم که در لرستان کشته شدند» خیلی‌هایشان جوان بودند. 
پلنگ‌ها دراین استان می‌میرند و هر بارهم شکارچی دلیلی 
برای کارش می‌آورد. ماجرای کشتن نهمین پلنگ در 
لرستان مربوط به اواخر تیرماه امسال است؛ یکی از اهالی 
روستای الیگودرز در نزدیکی منطقه قالی کوه این توله 
پلنگ را کشت و به محیطبان‌هایی که می‌خواستند او را 
دستگیر کنند گفت که‌اين پلنگ قصد حمله به گوسفندان 
او راداشته است. قضیه بررسی شد و به گفته محمدحسین 
باز گیر -مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان -اين 
دلیل به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست. وآقعیت این است که 
هنوز هم هستند کسانی که مانند دوره قاجار کشتن پلنگ 
رادر زمره افتخارات خود حساب می‌کنند؛ جانور کمیاب و 


۶ . [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. مرداد۱۳۸۹] 


زیبای ایران را می کشند تا زور و قدرت خود را به رخ بقیه 
بکشند. کارشناسان محیطزیست می‌گوپند. علت اصلی 
کشته‌شدن خیلی از پلنگ‌ها همین بوده است. 

لبته مشکل فقط این نیست عدم وجودقوانین بازدارنده 
کارآمد هم مشکل دیگری است. در حالی که هزینه شکار 
یوزپلنگ ۰ ۲میلیون تومان است هزینه کشتن پلنگ تنها 
یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان است. همین هم باعث 
می‌شود که شسکارچیان به‌راحتی با پرداخت این جربمه, 
پلنگ شکار کنند. در حالی که اگر پلنگ هم جریمه‌ای 
هم‌طراز با جریمه مرگ پوز داشت. می‌توانست عاملی 
باشد برای جلو گیری از مرگ این درنده مغرور و زیبا 

هنوز آمار نسبتا دقیقی از جمعیت پلنگ در لرستان 
وجود ندارد اما سن کم نه پلنگ کشته‌ش ده در دو سال 
گذشته نشان از جمعیت جوان پلنگ در این استان دارد؛ 


همان جان-وری که حالا به‌خاطر بی‌تدبی ری و ناآگاهی 
انسان, در سال‌های آغازین زندگی خود محکوم به مرگ 
شده است. 

اگر به همین صورت پلنگ‌ها کشته شوند و هیچ راه 
جدیدی برای این تغییر نگرش ارائه و اجرا نود باید 
به زودی منتظر باشیم بعد از شیر و ببر پلنگ ایران هم 
منقرض شود. آن وقت شاید تنها یک راه باقی بماند؛ 
برویم واز روسیه, پلنگی را که داده‌ایم پس بگیریم تا 
دوباره نسل این گربه‌سان را در کشسور احیا کنیم. البته 
اگر آن‌موقع روس‌ها به‌جای پلنگ. حیوان دیگری به ما 
ندهند. شاید این حرف کمی بدبینانه باشد اما بدتر از مرگ 
نه پلنگ در یک استان در فاصله دو سال نیست. بهتر 
است تا دیر نشده افتخار کشتن پلنگ را تبدیل به افتخار 
زنده ماندن پلنگ کنیم. 


یک آتشکدهودوشهرساسانی, در استان اصفهان کشف‌شد 


راز بنهان زیرش‌های روان 


سکوت دیرینه شن‌های روان شهرستان آران وبیدگل شکست. برای نخستین با درایران 
مرکزی جمعی از باستان‌شناسان کشف بقایای معماری یک آتشکده و دو شهر ساسانی 
رادردل محوطه باستانی ویگل به جشن نشستند. کشف این آتشکده و دو شهر ساسانی 
در روزهای پایانی تیرماه ۸٩‏ انتظار طولانی چندین فصل کاوش را به لحظه‌هایی ماند گار 
در جامعه باستان‌شناسی ایران تبدیل کرد. چراکه باستان‌شناسان بخش دیگری از رازهای 
نهان محوطه ویگل که زیر تلماسه‌ها مدفون شده‌بود را برملا کردند؛ محوطه‌ای که سا ل ۸۲ 
شناسایی شد و در فهرست میراث ملی جای گرفت تا برای هميشه در تاریخ ایران ماندگار 
شود. سال ۸۴با آغاز کاوش‌های این محوطهء فصل جدیدی در تاریخ معماری ایران رقم 
خورد» چراکه این محوطه از دو شهر تشکیل شده که هر دام به مرکزیت یک قلعه ساخته 
شده بودند. قلعه شرقی این شهر درست در فاصله ۰ ۸۰متری قلعه غربی قرار دارد. دلیل 
کم‌نظیری این شهر از دیدگاه کارشناسان این است که ویگل نخستین شهر دوقطبی 
تاریخ شهرسازی ایران است؛ در حالی که در الگوی معماری قدیمی ایرانیان تنها یک قلعه 
وجود داشته. قلعه نخست (شرقی) در زمان اشکانیان تادوره ساسانیان واوایل دوره اسلامی 
گسترش بافته و قلعه دوم (غربی) هم در دوره ساسانیان بناشده و بعدها با گسترش منطقه 
و رشد جمعیت مردم درحد فاصل این دو قلعه اقدام به ایجاد کار گام کاروانسرا؛ خانه و 


ساسانی‌ها در اصفهان 

این محوطه باستانی که بقابای معماری یک 
آتشکده و دو شهر ساسانی است از دل محوطه 
باستانی ویگل در شهرستان آران و بید گل در 
استان اصفهان بیرون آمده است 


واحدهای تجاری کرده‌اند.اهمیت ویگل در جامعه باستان‌شناسی باعث شد که کاوش‌های 
این محوطه ادامه پیدا کند. حالا سرپرست هیات کاوش در محوطه باستانی ویگل از کشف 
دیگری در این محوطه طی ۴۰روز کاوش‌های اخیر خبر می‌دهد. او به دست آمدن این 
آتشکده رانخستین کش ف متفاوت در ایران مرکزی می‌داند؛ چراکه این بناه یک بنای 
مذهبی ساسانی کامالا متفاوت با نمونه‌های پیشین آن است. مصالح این بنا از گل و چینه 
تشکیل شده در حالی که مصالح معماری بسیاری از آثار مذهبی مشابه مانند آتشکده‌های 
نیاسر و نطنز در همین محدوده از لاشه خشت است. ساختمان به‌دست‌آمده از چندین 
فضا تشکیل شده که در قسمت بدنه و کف آن پوشش‌های گچی دیده می‌شود و تزئینات 
زیبایی از آثار معماری به‌دست آمده که در نوع خود بی‌نظیر هستند. این یافته‌ها درست در 
دل محوطه‌ای است که براساس روایت‌هاء بقایای دو شهر است؛ یکی «ویگل» و دیگری 
«هراسگان» که سکنه این دو سر در مقطعی از تاریخ به هر دلیلی که کسی نمی‌داند 
شهرهای خود را ترک کرده‌اندو درهمان نزدیکی‌ها سنگ بنای دو شهر دیگر را گذاشته‌اند 
که یکی از نها «آران» امروزی و دیگری «بیدگل» امروزی است. باستان‌شناسان با به 
دست آمدن یافته‌های جدید در این شهر بر این عقیده هستند که هنوز هم باید کاوش‌هادر 
این محوطه تاریخی ادامه پیدا کند. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نام‌ایرا‌شناسی. سرزمین‌من؛ مرداد ]۱۳۸4‏ ۱۷ 


فرش آذربایجان فخر ایران 
۰ / نقوش تودرتووطرح‌هایی که گاهی اشکال مربع مستطیل بهخود 
ی می‌گیرند. از ویژگی‌های فرش آذربایجان است.نقش‌هایی که 

جهانگردانی که در قرون ۱۸و1۹ از تبریز دیدن کرده‌اندهم, توصیف 
آنهارا در نوشته‌های خود کرده‌اند اعکس:علی‌حامد حقدوست 


[مردم شناسی ا 


بازیگران یبلاقی 

از لباس‌های اتوکشیده 
وژستی که برای عکاس 
می گیرند. می‌شود 
فهمید این سوا رکاران» 
همان کوچ‌نشینان ماهر 
نیستند که‌می توانست: 
از روی اسب تیر بیندازند 
ودردشت‌ها جولان 
دهند. این مردان قرار 
است یک هفته‌ای‌برای 
بازدیدکنندگان, نمایش 
بازی کنند 
عکس:عیسی‌فتحی 


۱۸ 


قالی آذربایجان در فهرست میراث ملی ثبت شد 


اژزحان می‌ننند 


با آنکه قالی‌های ایرانی با نقش و طرح‌های یگانه. 
هر کدام دنیایی برای خودشان دارند و می‌شود هر 
کدام را جدابر خاطره‌ها وروی کاغذ ثبت کرد ما قالی 
آذربایجان با طرح‌های اسلیمی و بته جقه‌های تودرتو 
توانست نخستین قالی ایرانی باشد که در فپرست 
میراث معنوی کشور ثبت می‌شود. 

سال‌هاست دست‌بافته‌ها و قالی‌های ایرانی و ازجمله 
قالی آذربایجان به دلیل برخوردا نبودن از حق مالکیت 
معنوی در داخل وخارج کپی می‌شود؛ بدون آنکه کسی 
به خاطر بیاورد که خالق این نقش‌ها چه کسانی بودند 
وچه کسانی امروز این نقش‌ها را بر تار و پود دارها 
نقش می‌زنند؛ با ثبت ملی این قالی اولین قدم برای 
حفظ حقوق خالقان این فرش‌ها برداشته شد. البته 
نباید نگران بوده نوبت به قالی‌های دیگر هم می‌رسد. 
دلیل اینکه قالی‌های آذربایجان در مقایسه با قالی‌های 


اختته فاد ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد۱۳۸۹] 


دیگر مناطق ایران نخستین گزینه برای ثبت شدن 
انتخاب شسدند, به پیشینه آن برمی گردد؛ چراکه در 
زمن شاهاسماعیل وشاه طهماسب صفوی,آذرایجان 
بزرگ‌ترین مرکز قالیبافی ایران بود؛ تا آنجا که دارهای 
تبریزی یا «گردان» به‌عنوان یکی از دارهای قالیباقی 
مفید در ایران مشهور شدند. 

این دارها از ابداعات خاص مردم تبریز هستند. دار تبریز 
از چهارچوبی ساده شامل دو سره تشکیل می‌شود که در 
شبستر به «نوردبالا وپایین» ودر اردبیل به «آت لوق 
و اوست لوق» و درمواردی هم به «رئین بالا و پایین» 
و خاص‌اند؛ نقشه‌هایی که به شاه‌عباسی» ماهی درهم 
درختی. گلدانی» اسلیمیء لجک‌ترنج افشان شکار گاه» 
شیخ صفی؛ قوب وگل فرنگ معروف شده‌ند 
همچنین درخشندگی و ظرافت قالی‌های آذربایجان 


پرزخامه‌های بافته شده برمی گردد. اهالی آذربایجان 
وقتی کار بافتن تمام می‌شود. پرز خامه را بسیار کوتاه 
مصرفی است. همه درخشسندگی و چشم‌نوازی این 
فرش به کوتاهی خامه‌ها نیست بلکه قسمت عمده 
پشسم موردنیاز آذربایجان از پشم گوسفندانی تههیه 
می‌شود که در خود منطقه به خصوص ماکوء خوی. 
مهاباد دشت مغان و ارومیه پرورش یافته‌اند وبه همین 
خاطر لطیف نت و سفاف‌تر از پشسم دیگر گوسفندان 
مناطق کوهستانی ایران‌اند. همه این عوامل موجب 
شد تا قالی آذربایجان از اواسط دوره قاجار شهرت 
بسیاری به‌هم بزند و تا آمروز هم ادامه پیدا کند و 
نخستین قالی ایرانی باشد که در فهرست ملی میراث 
معنوی ثبت می‌شود. 


نخستین جشنواره‌عشایرابران زمین برگزارشد 
نمایش زندگیی از بادرفته‌ها 


طاهره رحیمی 


سوار کاران از روی اسب تیر می‌اندازند. مردان دست در دست می رقصند و 
به دوربین موبایل‌ها لبخند می‌زنند. دخترانی زیر سایه یک سیاه‌چادر گلیم 
می‌بافند و آن طرف‌تر زنی در تنور نان می‌چسباند. اینها صحنه نمایش یک 
جشنواره عشایری است؛ نخستین جشنواره فرهنگی ایران‌زمين که با حضور 
نمایش چیز دیگری است؛ این گروه پریدن سوارکارهاء چرخیدن ایلیاتی‌هاء 
رنگ لباس زنان» شکل پختن نان و... را در صحنه کارگردانی می‌کنند تا آنجه 
پیش چشم حاضران اجرا می‌شود تا حد ممکن به آنچه عشایر ایران‌زمین در 
روزگار نه‌چندان دور اجرا میکردند» نزدیک باشد. 

اگرچه پیش از این هم جشنواره‌های مختلفی مرتبط با زندگی عشایر ایران 
برگزار شده اما مزیت این جشنواره آن است که گروه‌های عشایری مختلف 
۰ آهکتاری دور هم جمع کرد. برای هفت روز ۱۲۰غرفه در پارک چنگلی 
استان کهگیلویه و بویراحمد برپا شد تا به گفته برگزار کنندگان آن» فرهنگ» 
سنت» آداب» غذاء نحوه کوچ» مراسم عروسی گله‌داری و شکل معیشت 
عشایر ایران رابه نمایش بگذارد. حمید بقایی - رئیس سازمان میراث 


فرهنگی» صنایع دستی و گردشگری کشور -هم در پیامی به این جشنواره. 
با تقدیر از برگزار کنندگان آن» عشایر ایران را نمونه‌ای ناب از زندگی مبتنی 
بر کوچ دانست؛ آنها که زندگی کوچ‌نشینی رابا تمامی ویژگی‌های اجتماعی» 
اقتصادی و فرهنگی به نمایش می گذارن د. به همین دلیل از مصادیقی 
اما آن چیزها که امروز می‌شود در جشنواره‌ای عشایری دید و برای ایرانی‌ها 
به‌عنوان عناصر زندگی عشایری شناخته می‌شود با زندگی واقعی عشایر 
کوج‌رو تفاوت‌های بسیار دارد. این روزها در یبلاق و قشلاق هیچ اهل ایلی 
تير نمی‌اندازد و اصلا چندان اسبی هم برای این کوچ‌نشین‌ها باقی نمانده؛ 
کامیون و وانت‌های آبی جای حیوانات باربر را گرفته‌اند. دیگر زنان عشایر 
هم چندان مشک نمی‌زنند و علاقه‌ای هم به برپا کردن دار گلیم‌بافی ندارند. 
برخلاف تصور شیوه زندگی عشایری که هنوز کوج می‌کنند هم بسیار 
به زندگی ساکنان شهرهای بزرگ شبیه شده. از تلویزیون و بازی‌های 
کامپیوتری گرفته تا ظروف کریستال رامی‌توان در سیاه‌چادر و «اوبا»‌های 
آنها سراغ گرفت. فعلا تنها سند برای زندگی رویایی کوچ‌نشینان روزهای 
دور همین جشنواره‌هاست. 


آشته یبا ویژه‌نامه ایران‌شناسی. سرزمین من مرداد۱۳۸۹] 
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صخره‌هایی عظیم و نوک تیز - رو به آسمان؛ اینجا فقط یک پدیده غریب طبیعی نیست؛ روستایی بن‌بست است در دامنه‌های کوهستان سهند. جاپی 
که هنوز هم مردمش داخل این صخره‌های سیاه و بزرگ زندگی می‌کنند. باورش سخت است که در این قله‌هایی که باد و باران شکل‌های عجیب و گاهی 
ترسناک از آن ساخته‌اند هم بشود زندگی کرد. باید آن بالا رفت. از پشت پنجره‌های چوبی آنها نگاهی به بیرون انداخت و از نزدیک کسانی رادید که در 
کوچه‌های پلهدار و بار یک دور صخره‌هابالا و پایین می‌روند و گرنه به همین راحتی نمی‌شود قبول کرد که می‌شود آدم‌هایی را پید کرد که سکونتگاه‌شان 
غارهایی باشد در بلندی. عجیب تر از زند گی در این صخره‌های بلند. کندن این سنگ‌های سخت و درست کردن خانه‌ای از انهاست. خانه‌ای کامل با در 
پنجره. دودکش. چاه و تنور. این را «عزیزعمو» پیرمرد ۸۰ساله و نابینای کندوانی که تمام عمرش را زیر سقف کوتاه همین خانه‌ها خواپیده است. می‌گوید: 
«گرک جان گویاسان. بوداشلاری گازماغا!» یعنی: باید جان بگذاری برای کندن این صخره‌ها. 


کندوان خواب خواب است؛ یکی از روزهای میانی تیرماه٩۸‏ ساعت از ۷صبح 

گذشته اما برخلاف دیگر روستاهای آذربایجان که کشاورزان در تاریکی 
صبح داس و بقچه را بار قاطر میکنن د و در کوچه بلندبلند صبح سلامتی به‌هم 
می‌دهند تا آفتاب داخل روستا نیفتده صبح کندوان شروع نمی‌شود. آخر چندین سال 
است که در کندوان» روستایی در ۶۰کیلومتری جنوب غربی تبریز دیگر کسی کشاورز 
نیست. این موقع صبح فقط باید انتظار معدود گله‌داران باقیمانده روستا را داشت؛ آنها 
که گلهه ای کوچکشان رااز کوچه‌های باریک عبور می‌دهند تا راهی دشت و 
کوهپایه‌های اطراف شوند؛ آنها که هنوز چندان به شیوه معپشت نسبتا تازه کندوان 
خو نگرفته‌اند. 
صدای پای گله که از کوچه‌ای پیچدرپیج بلند می‌شود» چندین گوسفند و بز 
گردوخاک کنان به پایین سرازیر می‌شوند. زنی هم با چوبدستی و پیراهن بلند سبزش 
دنبال آنها پایین می‌رود. به چشم برهم‌زدنی با گله‌اش در پیج یک کوچه گم می‌شود. 
این خاصیت کوچه‌های کندوان است که آدم‌ها سریع در پیج کوچه‌ها ظاهر و دوباره 
در لابه لای صخره‌ها ناپدید می‌شوند. 


۲ . [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من مرداد ۱۳۸۹] 


وقتی با ترکی دست و پا شکسته می‌پرسم: «ذلتان در این خانه‌های سقف کوتاه 
نمی‌گیرد؟» «عزیزعمو» یا به قول کندوانی‌ها «عزیز عمی» لبخند می‌زند: «فقط زیر 
همین سقف‌ها خوابم می‌برد». در اين گرمای تابستان هم کلاه پشمی‌اش رااز سر 
برنمی‌دارد. اینجا را دوست دارد؛ حتی بعد از آنکه چشمانش از «آب سیاه» نابینا شد. 
آخرین باره مطب چشم‌پزشک‌های تبریزی» توانست او رااز کندوان بیرون بکشد وگرنه 
به همین راحتی از اینجا دل نمی کند. در کوچه روی تخت سنگی نشسته و با چشم‌های 
بسته حرکت رهگذرها را دنبال می‌کند: «چشم که باز کردم همین خانه‌ها را دیدم. 
دوست دارم در همین خانه‌ها هم بمیرم». منظورش همین خانه‌های صخره‌ای است که 
کندوانی‌ها به آن «قی به» یا «کران» می‌گویند. 

ارتفاع این صخره‌ها به ۴۰متر هم می‌رسد و معمولا در صخره‌های بلند, یک خانه چند 
طبقه م یکنند که هر کدام راه‌پله‌ای جداگانه دارد. خانه عزیزعمو هم همین شکلی است. 
طبنه پایین, آخور است. طبقه دوم نشیمن و اتاق کوچک بالا هم انباری. بلند می‌شود و 
از صخره کنارراهپله برای بالا رفتن کمک میگیرد. آنها که به این خانه‌ها عادت ندارنده 


موقع واردشدن سر خم می کنند. خطای چشسم است وگرنه سقف آن‌قدرها هم کوتاه 
نیست. داخل خانه او هم مثل خانه دیگر کندوانی‌ها ساده است. کنار در ورودی گاز 
یخچال و ظرفشویی را گذاشته‌ن. رختخواب و بقیه وسایل راهم داخل اتاقکی که 
یک طرف اتاق کنده‌انده جمع می کنند. دور تا دور خانه را پتو انداخته‌اند و تنها تزئین خانه 
طاقجه‌هایی است که داخل دیوار کنده‌اند. 

عزیزعمو با آنکه چشمش نمی‌بیند اما تمام اجزای خانه برایش آشناست. به ترکی به 
یکی از نوههایش می‌گوید که برایمان چای بیورد.چایش را که داغ‌داغ سرمیکشد 
شروع می کند از تاربخچه ساخت این خانه گفتن: «نمی‌دانم این خانه‌ها را کی کنده‌اند؛ 
مال خیلی سال پیش است اما بچه که بودم.پدرم می‌گفت وقتی مغول‌ها به منمقه 
ما حمله کردند» پدران ما از جزیره دریاچه ارومیه فرار کردن د و به کندوان آمدند. اول 
آن طرف رودخانه ساکن می‌شوند بعد که دیدند آنجا خیلی سرد است و دزدها هی 
حمله می‌کنند» می‌آیند و سنگ‌ها را می کنند و اینجا خانه درست می کنند». حکایتی 
که عزیزعمو از تاریخ کندوان دارد ربا کمی تفاوت می‌شسود از دیگر کندوانی‌ها هم 
شنید. با وجود تمام این شنیده‌هاء هیچ سند معتبر علمی‌ای که آغاز سکونت در کندوان 
رانشان دهد وجود ندارد. 

بعضی‌ها می‌گویند ساخت این کران‌ها به قرن ۷ و ۸میلادی می‌رسد؛ یعنی حدود یک 
هزار و ۴۰۰سال قبل اما «دیوید رول» ([0 12۷10) - باستان‌شناس انگلیسی - 
قدمت کندوان را به دوره غارنشینی نسبت می‌دهد.با وجود تمام این حدسیات» می‌شود 
مطمئن بود که گرمای داخل کران‌ها یا خانه‌های سنگی در زمستان, اجداد کندوانی‌ها 
رابه اینجا کشانده است. به دلیل ساختمان طبیعی و ضخامت دیواره‌هاء درون کران‌ها 
هميشه اختلاف دمای قابل توجهی با بیرون دارند. دیواره‌هایی که ضخامت آنها معمولا 
بین ۰ تا ۱۲۰سانتی‌متر است.به قول عزیزعمو قدیم‌ها راحت می‌شد داخل کران را گرم 
کرد با آنکه زمستان‌ها آن قدر سرد بود که تا ۵۰روز از بهار گذشته هم نمی‌شد پا را از خانه 


۳ 


ما ورد رم دح 
مس 


بچه که بودم پدرم می گفت وقتی مغول‌ها به 
منطقه ما حمله کردند. بدران ما از جزیره دریاچه 
ارومیه فرار کردند وبه کندوان آمدند 


۸ شهرک صخره‌ای 

از اینجا که به کندوان نگاه بیندازید. انگار دانه دانه این صخره‌ها را کنده و این طور. 
یک شکل در آورده‌اند. هر کوچه‌ای در کندوان به یکی از این صخره‌ها می رسد و در 
هر کدام از آنها چندین خانواده زندگی می کنند. گفته می‌شود اینجا را به این دلیل 
کندوان می گویند که از دور شبیه کندوی زنبور به نظر می‌ رسد 


بیرون گذاشت؛ «قدیم بایک کرسی اینجا گرم می‌شد. از کوه» گون می‌کندیم و با کود گاو 
و گوسفند تنور روشن میکردیم و رویش هم کرسی می‌گذاشتيم. بچه که بودم, مادرم با 
پیه گوسفند شمع درست می کرد و شب‌ها روشن می‌کردیم. آن‌وقت‌ها برق که نبود». 


کندوان که معروف شد» ویرانی‌اش هم شروع شد. پیشوند «دهکده گردشگری» به اول 
آن اضافه شد و مسافرها راه کندوان را یاد گرفتند. این موضوع شاید به در آمدزایی مردم 
آنجا کمک کرد اما آغاز فاجعه بود؛ آغاز زباله و ساخت‌وساز. غیر از تیرهای چراغ برق که 
چشم‌انداز کندوان ر خراب کرده‌اند. اتاق‌های آجری‌ای که لابه لای صخره‌هابالا آمده‌اند 
هم کندوان رازشت کرده‌ند. گردشسگرها که به کندوان آمدند آنها که برای همیشه از 
کندوان رفته بودند به روستا با زگشتند چون کران به تعدادهمه آنها نبود هر کس در کنار 
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خانه صخره‌ای خانوادگی یکی دو اتاق آجری هم ساخت. «حاج احمد» ۸۵ساله که فقط 
تابستان‌ها به کندوان برمی گردد می‌گوید: «ما تقریبا ۱۰۰ کران در کندوان داریم» آن‌موقع 
جمعیت کمتر بود و برای همه اتاق سنگی بود اما حالا فقط آنهایی دارند که از پدرشان 
ارث رسیده». با آنکه «سولدوز» پسرش برای فروش تابستانی» مغازه‌ای در خیابان اصلی 
روستا خریده و اتاقی بالای آنها ساخته اما پدر حاضر نیست کران اجدادی‌اش را ترک 
کند. کران تمیزی دارد اما چندان سالم نیست. ۱۵سال قبل که زنش هنوز زنده بودء به 
رسم خانه‌های قدیم کندوان آن را سفید کرده بودند. پایین دیوارها رابا خاک رس و سقف 
و بالای دیوارها را هم با خاک سفید رنگ کرده‌اند اما بعد از این همه سال دیگر تمام 
خانه سنگی, قهوه‌ایرنگ شده. می‌گوید: «اين خاک را که روی دیوار بمالید» نمی گذارد 
سنگ‌های دیوار خرد شسود و روی زمین بریزد. خانه‌های اینجا نم دارد و خاک. خانه را 
به‌خاطر همین رطوبت چند سال پیش دو کران در کندوان خراب شد: «کران چون به کوه 
چسبیده همیشه نم دارد. اگر در خانه بسته بمانده سقف سنگین می‌شود و پایین می‌آید. 
قدیم که داخل همه خانه‌ها تنور بوده هیچ خانه‌ای خراب نمی‌شد». سولدوز مثل دیگر 
دکان‌دارهای کندوانی عسل, ماست» گیاهان خشک دارویی و صنایع دستی به مسافران 
می‌فروشد اما بیشتر صنایع دستی ساخت کندوان نیست. صنایع دستی کندوان جاجیم 
و گلیم بود. زن‌ها تا چند سال پیش همه در خانه یک دار گلیم‌بافی داشتند اما این روزها 
کمتر زنی در خانه زیرانداز می‌بافد؛ ولی بافتن در کندوان کار زنانه‌ای نبوده. «کلاغه‌ای». 
پارچه‌ای ابریشمی بود که تنها مردهای کندوانی از پس بافتش برمیآمدند. سولدوز 
می‌گوید: «دستگاه بافت کلاغه داخل چاله بود و باید سوارش می‌شدید و مثل دوچرخه 


۲۰ 


بربلندای بام > 
بر بام‌های کندوان 
جاتنها برای یک 

نفر است. به سختي 
می‌توان بر بام رفت و بر 
آن نشست و نظاره گر 
عصر ارام روستا و 
باز گشت گله‌ها شد 


< دوشیدن ظهر گاهی 

کندوانی هایی که مثل این مرد دام زیادی ندارند. خود گله کوچکشان را 

برای چرا می برند و سر ظهر هم آنها را به روستا برمی گردانند و شیرشان را 
می‌دوشند. بعد از آنکه بسیاری از روستاییان به اینجا با زگشتند. کران با 
خانه‌های سنگی به تعداد کافی برای همه نبود و همین باعث شد که اتاقک‌هایی 
مثل این طوبله سنگی در کندوان زیاد ساخته شود اعکس‌علیگرامی‌فر 


کران چون به کوه جسبیده هميشه نم دارد. اگر 
در خانه بسته بمانده سقف سنگین می‌سودو 
پایین‌می‌آید 


پامی‌زدید و با دست نخ‌ها راردمیکردید و می‌بافتید.» هنوز هم از این چاله‌ها در کندوان 
هست اما کسی دیگر بلد نیست ببافد. حاجاحمد دنباله حرف پسرش را می گیرد: «از 
آنهایی که بلد بودنده فقط دو نفر زنده‌اند اما مقیم تبریزند». 


«کندوان برای خودش مرکزی تجاری بوده و بر وبیایی داشته»؛ رمضان‌عمی ۷۹ ساله 
آماده است که از تاریخ پرافتخار کندوان حرف بزند که کندوان زمانی در مسیر جاده 
ابریشم و در فاصله میان شسهرهای مراغه و تبریز قرار داشته و بعدها که جاده از رونق 
می‌افتد. رمضان عمو هم مثل عزیزعمو و حاج‌احمد روزهایش را کنار در خانه می‌گذراند 
تا رهگذر و مسافری از آنجا رد شسود و چند کلمه‌ای با آنها حرف بزنند. چشم راستش 
نابیناست و همیشه در سمتی از خانه اش می‌نشیند که چشم بینایش به طرف کوچه باشد 
و مردم را ببیند. قدیم‌ها پسرش را به سربازی بردند. آن قدر فکر و خیال کرد که به قول 
خودش سرش باد کرد و چشمش ترکید. غیر از جاده ابریشم که هميشه مهمان‌های 
تازه‌ای برای کن‌دوان می‌آورده» او روس‌ها یا به لهجه خودش «اوروس»ها را بهیاد 


داشتم از یک مادر و دختری که سوار بر قاطر از 
از قاطر پیاده وبا داس دنبلم دوید 


۸ سال‌هاتنهایی 

حاج احمد تنها به صخره خانه‌اش تکیه داده و روبه دوربین ژست گرفته. تمام دارایی اش 
در کندوان همین خانه صخره‌ای است. ابن طرف نشیمن است و آن طرف آشپزخانه؛ که 
گوشه گاز قدیمی هم در عکس پیداست. ۱۵سال است که این خانه رنگ شده و تعمیر 
نشده آخرین بار همسر حاج احمد.پیش از مرگ. دستی به سر و روی آن کشید 


دارد. همان‌ها که ۷۰سال پیش به آذربایجان آمدند و چند روزی در کندوان ساکن 
شدند: «سه سالی به کندوان می‌آمدند و می‌رفتند» با هیچ کس هم کاری نداشتند. فکر 
کنم می‌خواستند بروند مراغه اما نمی‌دانم چطور شد که چند روزی اینجا قایم شدند 
وبعل هم یکهو رفتند. زیر پونچه‌ها توئل درست کرده بودند و همان چا می‌خواپیذند. 
بعد یک روزی آمدند و لباس‌هایشان رابا لباس ما عوض کردند.. تفنگ و اسب‌هاشان 
راهم گذاشتند و رفتند. نمی‌دانید؛ مثل میوهء تفنگ کنار رودخان ه ريخته بود. ما که 
می‌ترسیدیم دست بزنیم اما کردها آمدند و هم اسب‌ها و هم تفنگ‌ها را بردند». 
رمضان عموء تقریبا تمام تابستان در کندوان تنهاست و در همان خانه سنگی شب‌ها را 
می‌گذراند. اتفاقا زنش هم نابیناست و این تابستان را در تبریز مانده. بعد از آنکه زایمان 
آخرین پسرشان خیلی طولانی شد و مجبور شدند تا تبریز برونده آن‌قدر به چشم‌های 
زنش فشار آمد که بعدها او هم چشمانش آب سیاه گرفت. رمضان از قوری کوچکی که 
روی چراغ است چای می‌ریزد و توت خشک تعارفم می‌کند. می‌خندد: «لااقل من یک 
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چشمم می‌بیند» او که اصللا نمی‌بیند. اگر به خاطر سنگ کلیه‌ام نبوده نمی گذاشتم تبریز 
تنها بماند. مجبورم بيایم چون آب چشسمه کندوان برای سنگ کلیه از همه چیز بههتر 
است». حرفمان که تمام می‌شود تا بیرون بدرقه‌ام می‌کند و دوباره روی همان سنگ 
کنار خانه می‌نشیند. هر عابری که رد می‌شوده به ترکی بفرمایی می‌زند و می‌گوید: 
«نمایشگاه مردم‌شناسی است؛ بیا تو عکس بگیر». با کلاه پشم بز سپاه آماده است که 
از او عکس بیندازند. 


«داشتم از یک مادر و دختری که سوار بر قاطر از چرای گله برمی گشتند. عکس 
می‌گرفتم که مادر از قاطر پیاده شد وبا داس دنبالم دوید»؛ اين راامسافری تعریف 
می‌کرد که برای عکاسی به کندوان آمده بود. برخلاف پیرمردهای کندوانی که به‌راحتی 
با تاز‌واردها هم‌صحبت می‌شوند. زنان کندوانی از غریبه‌ها خیلی خوششان نمی آید. 
برخلاف بیشتر زنان روستایی و عشایر آذربایجان» زنان اینجا با روسری دهانشان را 
نمی‌پوشانند و به اصطلاح «یاشماغ» نمیگیرند. «فاطمه‌خاله» یکی از همان‌هاست؛ 
همان زن چوپانی که صبح در پیج کوچه گمش کردم. چنان تند پشت‌سر گوسفندهایش 
از کوچه بالا می‌آید که انگارنه‌انگار ۶۰سال سن دارد. ظهر گوسفندها را برای دوشیدن 
به طویله برمی گرداند. می‌پرسم که همیشه تنهایی گوسفندها را برای چرا می‌برد؟ با 
تعجب براندازم می کند و به زور جوابم رامی‌دهد: «اگر من نبرم که شیر گوسفندها خشک 
چند تا گوسفند برایمان مانده». 

پوست صورتش حسابی آفتاب‌سوخته و چرو ک شسده؛ هرچند که در جواب بعضی 
می‌شکفد و خوب حرف می‌زند. گوسفندها را داخل آغل می کند و پشت در را می‌اندازد؛ 
«قدیم‌ها کندوان هفت تا آسیاب آبی داشت و مرکز کشاورزی بود. اگر یک هفته آرد 


از کندوان به روستاهای دوروبر نمی‌رفت» قحطی می‌آمد اما الان 
که مسافر زیاد شده. کسی نمی کارد. زمین را فروخته‌اند و مغازه 
خریده‌اند. زمین را ن‌کاری» برکت از خاک می‌رود». همان‌طور که 
فاطمه‌خاله می‌گوی ده در کنار همان راه خاکی که اهالی حیوانات را 
برای چرا می‌برنده باقیمانده‌های یک آسیاب سنگی را می‌شود دید. 
لبته آن‌طور هم که فاطمه‌خاله می‌گوید نیست. او بی‌بار ماندن زمین‌ها 
رابه گردن مسافران می‌اندازد ولی واقعیت این است که در زمین‌های 
شیبدار کندوان نمی‌شود با تراکتور کار کرد و کشاورزی مکانیزه به‌راه 
انداخت. آن رونقی که او از آن یاد می‌کند» متعلق به زمان‌هایی است 
که کشاورزی به شکل سنتی انجام می‌شد؛ روزهایی که مردها خرمن 
می‌کوبیدند و زنان آرد الک می کردند. فاطمه‌خاله پرده خانه‌اش را کنار 
می‌زند و به جایی زیر فرش اشاره می کند؛ «اين زیر تنور است. رویش 
را پوشانده‌ايم اما آن‌موقع من خودم همین جا نان می‌پختم» الان اگر 
کسی هم بخواهد نان بیزد آرد نیست». 


زباله‌ها در حال بلعیدن کندوان‌اند؛ این موضوع بزرگ‌نمایی و اغراق 
نیست. کندوان تاریخی» زیر زباله‌های گردشگران در حال دفن‌شدن 
است. کندوانی که امروز کناره رودخانه اش زبله‌دانی مسافران شده. با 
آن کندوانی که فاطمه‌خاله» از روزهای قدیم به‌یاد دار فرقش زمین 
تا آسمان است. فقط کافی است تا از روی پل رودخانه رد شد و آن 
سمت روستا رفت تا کندوان تاریخی و خوش آب‌وهوا رابه فراموشی 
سپرد. اینجا بیشتر شبیه ساحل رودخانه‌های کثیف شمالی ایران و 
گردشگاه‌های شمال تهران شده؛ پراززباله» بطری و آلونک‌هایی که 


۷ قاب صخره‌ای 

طاقچه‌هابی که در صخره کنده‌اند. وجه مشترک تمام خانه‌های کندوان 
است؛ گاهی چراغ نفتی و قندان داخلش جا می‌دهند و گاهی . قابی می‌شود 
برای عکس تنها پسر خانواده که سال هاست در تبریز زندگی می کند. 
البته غیر از این طاقچه‌ها تقویم هم تزبین مشترک بیشتر خانه‌هاست. 


قدیمی ترین تقویمی که روی دیوار خانه یک کندوانی دیدم. از نوع عکس دار 
تک صفحه‌ای مربوط به سال ۴ بود 
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برای تامین گشت‌وگذار کوتاه‌مدت مسافران برپا شده. 
اگر این روال در کندوان ادامه پیدا کند» زباله‌ها از این سوی رودخانه 
واتاق‌های اجری از همان لابه‌لای کران‌های سنگی. کندوان رااز 
میان می‌برند. سال‌هاست که قرار بر این شده تا کندوان هم شبیه 
تنها خواهرش شود؛ روستای «کاپادوکیه ترکیه. آن هم که زمانی 
بخشی از ایران قدیم بود و شهری نامدار در تاریخ. برخی از اهالی 
می‌گویند طبق برنامه ساکنان خانه‌های آجری باید به شهر کی بروند 
که در ابتدای روستا در حال ساخت است اما بعضی هم شنیده‌اند حتی 
ساکنان خانه صخره‌ای هم باید اینجا را تخلیه کنند. 
به این ترتیب با تخریب اتاق‌های کج و کوله سیمانی و قطع تیرهای 
برقء روستا شکل قدیمی‌اش را دوباره پیدا کند اما خیلی‌ها راضی 
نیستند که از این خانه‌ها دل بکنند و راهی خانه‌های آجری نزدیک 
رودخانه شوند. اگر هم بروند با این همه خاطره چه باید کنند. 
یکی‌شان همان عزیزعمو است: «انصاف نیست. آنجا فقط یک خانه 
برای نشستن می‌دهند ما مردم اینجا هم خانه دارند هم طویله و هم 
انباری. اگر گوسفند نباشد» خیلی‌ها در کندوان می‌میرند». 

شاید آغل گوسفند و انباری برای کسانی مثل عزیزعمو تنها یک 
بهانه برای ماندن در این خانه‌های سنگی است. با آنکه نابیناست اما 
سنگ‌ها و کوچه‌های پیچ‌در پیج روستایش را خوب می‌شناسد. او هم 
مثل دیگر پیرمردان و پیرزنان کندوان عادت دارد صبح‌ها از بلندی 
روستا و کنار این تخته‌سنگ‌های تیز و بلند در روستا چشم بگرداند. 
کندوان را که ترک می‌کنم می‌دانم که روز به‌روز گردشگران» وضع 
این روستای شگفت‌انگیز را بدتر می‌کنند اما هنوز اهالی آن به امید 
خانه‌های سنگی‌شان در کندوان زنده‌اند 
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دک 2 ۳ 


از تبریز تا کندوان یک 
ساعت راه است. اگر 
خودروی شخصی دارید. 
از تبریز باید به سمت 
جاده اسکو بروید. بعد 
از خسروشهر اسکو و 
چند روستا به کندوان 
می‌رسید. اگر وسیله 
شخصی نداربدمی‌توانید 
باگرفتن تاکسی‌دربست 
و پرداخت ۵ تا ۷هزار 
تومان به کندوان برسید. 
علاوه بر این جمعه‌ها 
صبح از باغ گلستان 
و شهرک لاله تبریز 


می‌توانید در زیر 
آلاچیق‌های کنار 
رودخانه کندوان چادر 
بزنید. برخی روستاییان 
هم اتاق‌های صخره‌ای 
را به قیمت ۰ تا ۱۵ 
هزارتومان برای یک 
شب به مسافران اجاره 
می‌دهند. اپن اتاق‌ها 
معمو لا دارای امکاناتی 
مثل گاز, یخچال. حمام 
و سرویس بهداشتی هم 
هست.اگر هم خواستید 
می‌توانید در هتل 
صخره‌ای کندوان بمانید. 
قیمت اقامت برای یک 
شب در اتاق دو تخته 
هتل کندوان ۱۸۴هزار 
تومان است. شماره‌هتل: 
۱ ۰۴۱۲ 


برای بازدید از کندوان 
فقط سراغ چند کوچه 
دم‌دست و نزدیک 
کندوان نروید. برای 
باز دید از تمام روستا 
به‌حداقل نصف روز 
احتیاج خواهید داشت. 
برای خوردن ناهار سراغ 
قهوه خانه‌های حاشیه 
رودخانه بروید. دیزی و 
چلوکباب حاضر است. 
اما خوردن جگرهای 
گوسفند تازه را از دست 


ندهبد. صبحانه هم کره 
طبیعی و عسل بخورید. 


۳۷ 


ید ازیرپوست‌شهر) ‌ 


تقریح آتش + 


تفریح با عناصر چهارگانه در بوستان حضرت ابراهیم* تهران 

معصومة ابوالخننی: 

چهار عنصر حیاتی یکجا جمع شده‌اند برای تفریح؛ آب. باد:خاک و آتش؛ تفریح خیس شدن؛ 

7 پرواز روی باد. راندن برخاک ودیدن هرم آتش. اینجابوستان حضرت ابراهیم* است؛ جایی 
که می توان مثل بچه‌هایی که از گرمای هوا خسته شده‌اند پا ر روی سوراخ‌های فواره گذاشت... 

و انتظار کشید تا آب پا رابه بلا پرت کند و قطرات ریز آب کمیاز گرمای کشنده تابییتان گم 

کند؛ تائستان گرمی که تنها اوقات فراغت مفید بچه‌هایی اسث که نه ماه از سال راشایك به عشق 


تعطیلات پایان سال به مدرسه می‌روند. آنها در این فرصت می‌توانند با آنتودگی خاطر درس و "۴ 
مشق رابه کناری بگذارند و کمی هم بچگی کنند. خانواده‌ها هم می‌توانند به جای تدار ک‌دیدن ۳ 


یک سفر پردردسر. سری به تفرجگاه‌ها با پارک‌های شهر تهران بزنند. از میان پارک‌ها و مناطق 

۷ 
تفربحی شهر, این بوستان یکی از جدلاتزین باتوق‌های خانواده‌های تهرانی است؛ جابی برای. ۲*۰ 
شای نمی آب و تش است و تفریح باباد و خاک. 


ٍِ 


فرار از گرما 
گرمای اين روزهای تهران, کوچک و بزرگ را 
آزار می‌دهد. درست مثل این مرد که کلافه از 
دست گرمای آفتاب داغ تابستانی بدون توجه 
به محبط اطراف؛ در بوستان حضرت ابراهیم2۵) 
که عموما آب و آتش می‌شناسندش. خودش 
را به سرمای دلچسب فواره‌ها سپرده 
عکس:آرزو بیات 


مشعل‌های ۷متری 
اگر در بوستان حضرت ابراهیم ؟ رو به شمال 
بایستید. سمت راستتان یک چمنزار زیبا با 
سابه درختان وجود دارد. از میان درختان 
این چمنزار علاوه بر تماشای منظره شبهر 
می‌توانید شعله‌های آتش مشعل‌ها را ببینید 
که حدود ۷متر به بالا پرتاب می‌شوند 
عکسمحمدرضاشاهرخینزاد 


از چرخ تا هوا 
سکوهای آمفی تئاتر چادری بوستان. 
جولانگاه اسکیت‌بازانی است که با استفاده 

از سایه بلند چادر. مهارت‌هایشان را به 
نمایش می‌گذارند. اين آمفی‌تئاتر همان جایی 
است که در آینده میزبان تماشاگران نمایش 
پرده خوانی خواهد بود /عکس: فرشاد پالیده 


۳ 4 
اجان ق۱004 اهورین 


جیغ و هیاهوی بچه‌ها از کنار بزرگراه شسپید 

حقانی هم شنیده می‌شود. باید وارد بوستان شد 
تا دلیل این همه هیجان را فهمید. ساعت حدود پنج 
بعدازظهر است و با اینکه هوا به شدت گرم است. پار ک 
شلوغ است. جایی بین ستون‌های تنومند فلزی» 
بچه‌هایی با هیجان به زمین چشم دوخته‌اند و سرو 
صدای زیادی به پا می‌کنند. طولی نمی کشد که انتظار 
به سر می‌رسد و ناگهان آب با شدت از زیر زمین به بالا 
پرتاب می‌شود. تعدادی از بجه‌ها فرار می کنند اما بقیه 
انگار که آب از سرشان گذشته باشد» می‌مانند تاسرمای 
آب فواره‌هاء گرمای این روزهای تههران را از سر و تنشان 
بشوید. فواره‌هایی که از سوراخ‌های همسطح زمین بالا 
می‌آیند آن‌ق در هیجان‌انگیزند که هیچ کس نمی‌تواند 
بدون وسوسه خیس شدن در زیر آفتاب داغ تابستان از 
کنار آنها عبور کند. آخر فوران آنها هیچ نظم و ترتیبی 
ندارد. هیجان خیس شدن و لذت خلاص شدن از گرما 
به حدی است که آدم بی‌اختیار به یاد آب‌بازی‌های 
دوران کودکی می‌افند. حالا که خانه‌های تهران بدون 
حیاط و حوض شده‌اند اینجا محل مناسبی برای تجربه 
آب بازی تابستانه است. 
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بهای زیادی ندارد؛ کسانی که تن به اين امتحان می‌دهند 
یا خیس خیس می‌شوند يا کمی خیس. امتحان کردن 
شانس خیس شدن يا نشدن در موقع عبور از بین فواره‌ها 
آدم را خیس عرق می‌کند. این کار را حتما باید امتحان 
کرد پس وسایلم رابه کسی می‌سپارم تا بخت خودم را 
برای عبور از میان میدان فواره‌ها امتحان کنم. گرمای 
هربازی روی دیگری هم دارد؛ هیجان سرمای آب و 
فکر خیس بر گشستن به خانه دو به شسکم می کند. چند 
به آب می‌زننده وسوسه شوم. این صدای جیغ هیجان‌زده 
بچه‌هاست که مرا به سمت فواره‌ها می کشاند. حالا باید 
کودکی‌ام را رها کنم تابه میان آب‌ها برود. مدت کوتاهی 
نمیگذرد که من هم مثل تمام بچه‌های قد و نیم قدی 
که روی محیط دایره‌ای فواره‌ها بالا و پایین می‌پرند. 
سراپا خیس می‌شوم و برای لحظاتی هم که شده از 
اغی هوا کم می‌شود. 

«فواره‌ها در محیطی دایره‌ای از زیر زمین بیرون 


می‌آیند و آب خارج شده از فواره‌ها از شیارهایی به زیر 
زمین باز می‌گردند تا آب کمتری به هدر برود.» این 
را اسماعیلی - نگهبان پارک حضرت ابراهیم 8 - به 
«سرزمین من» می‌گوید. وقتی با نگهبان حرف می‌زنم 
صدای هیجانزده بچه‌ها از پشت سرم اوج می‌گیرد. 
آنها هیجان‌زده‌انده چون آب به داخل حوض بازی افتاده 
است؛ حوضی که ارتفاعش به زحمت ۲۰ سانتی‌متر 
می‌شود, وسطش کمی ارتفاع دارد و مثل یک جزیره از 
آب بیرون زده است. بعد از پرشدن حوض, بچه‌ها روی 
آفتاب هنوز پرقدرت و گرم می‌تابد و هوای دم کرده 
دردوردست موج می‌زند و بالا می‌رود اما لذت بازی با 
آن را از دست بدهند؛ «گرمای هوا مهم نیست. چون ما 
نوید که حدودا باید ده ساله باشد این را می‌گوید و لیز 
می‌خورد توی آب کمعمق حوض بازی بچه‌ها. خانمی 
پسر سه ساله اش را از حوض در می‌آورد. پسرک دست و 
پا می‌زند اما مادرش با وعده تماشای اسب او رابه سمت 
یکی از سایبان‌های چادری می‌برد تا خشکش کند. 


اتومبیل‌ها که آمدنده دیگر درزشکه‌چی به کار نمی‌آمد؛ 
۰ سال پیش بود که تهران آخرین درشکه‌چی‌ها رادر 
خیابان‌های خود دید و بعد غرق در دود شد اما این روزها 
در بعضی نقاط تهران» درشکه‌ها دوباره‌زنده شده‌اند؛ یکی 
درشکه روی راه سنگفرشی که بوستان آب و آتش رابه 
بوستان بناد وصل می‌کند» شاید کمی از نوستالژی تههران 
قدیم ر زنده کند. اینجا آدم می‌تواند در قلب تهران مدرن» 
هم اسب‌سواری را تجربه کند و هم به اندازه یک سیاحت 
مختصر دور پارک میهمان درشکه‌ها بشود؛ درشکه‌هایی 
که زحمت کشیدنشان برعهده اسبچه‌های کوچک خزری 
است. پارک آب و آتش يا همان بوستان حضرت ابراهیم؟) 
هیچ فاصله‌ای با بوستان بنادر ندارد. در واقع آنها دو پارک 
چسبیده به هم هستند و تنها نماد بوستان بنادر است که 
این دو پارک را از هم متفاوت می‌کند. این نماد» فانوسی 
سفید است که مردم از راهپله‌های مارپیچ آن بالا می‌روند 
ومنظره پارک را از بالانگاه می کنند. آنها می‌توانند به غیر 
که باقد وبالای کشیده‌شان بی‌قرار برزمین سم میکوبند و 


امتحان کردن شانس خیس شدن يا نشدن در موقع عبور از 
بین فواره‌ها کیف می‌دهد. آن هم در زیر گرمای سدید تابستانی 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد  ]۱۳۸۹‏ ۳۱ 


[همشهری‌ماه: ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من: مرداد ۱۳۸۹] 


تقابل آب و آتش 

تلالو رنگ قرمز آتش روی فواره‌های آب منظره 
دل‌انگیزی ایجاد کرده. این اوج نمایش تقابل آب و 
آتش در بوستان حضرت ابراهیم 8 است. سایه‌های 
بی‌اعتنا. مردمی هستند که درست از میان این نمایش 


بزرگ عبور می‌کنند تا بازبگران ناخواسته این نمایش 
باشند /عکس: آذین حقیقی 


مسئولان با پر کردن اوقات 
فراغت مفید و برنامه‌ریزی 
برای مردم می‌توانند سیهم 
موثری در بهروه‌وری اوقات 


شبهه می‌کشند ببینند. با فتتاح مانژ کوچک بوستان آب و 
آتش, آموزش اسب‌سواری برای اولین با است که در یک 
پارک درون شهری و به همت شهرداری تهران دایر شده 
است. «دستگاه‌های آموزشی رسمی و البته غیررسمی 
مثل شهرداری‌ها و تشکل‌های غیردولتی» نقش میهمی 
درشکل دادن به نجوه پرکردن اوقات فراغت دارند. علاقه 
به موزه‌هاء آثار باستانی با طبیعت و تفریح در بسیاری از 
کشورهاء با آموزش‌های غیررسمی در افراد ایجاد می‌شود. 
شهرداری‌هابا پر کردن اوقات فراغت مفید و برنامه‌ریزی 
برای آنهامی‌توانند سهم موثری در بهره‌وری اوقات کاری 
داشته باشند.»دکتر محسن فرم‌ینی فراهانی که‌مطالعات 
زیادی در زمینه اوقات فراغت دارد» در ادامه به «سرزمین 
من» می‌گوید: «در آموزه‌های دینی ما هم برای تفریح 
کردن وقتی در نظر گرفته شده است. حضرت علی "روز را 
به سه بخش کار عبادت و تفریح تقسیم م ی کنند. کارهای 
مفرحی مثل شناو اسب‌سواری از جمله تفریح‌های توصیه 
شده در دین هستند.» 

کالسکه‌ها واسب‌ها در ضلع جنوب‌شرقی بوستان 
حضرت ابراهیم نگهداری می‌شوند؛ یعنی اگر از خیابان 
دیدار جنوبی و با ماشین به سمت بوستان بروید» راه ورود 
شما به پارک از کنار این مانژ کوچک سوار کاری و آمفی 
تتأترروبازپارک میگذرد. سرگرمی‌های مشترک نزدیک 
غروب زیر سایه بلند سازه چادری آمفی تئاتر بوستان آب و 
آتش» غوغایی برپامی‌شود.با خنک‌تر شدن هواءفضای باز 
جلوی آمفی تئاتره در قرق بدمینتون‌بازها و اسکیت‌سوارها 
در می‌آید. لاب لای توپ‌های بدمینتون که روی هوا 
به این طرف و آن طرف می‌روند حرکات آکروباتیک 
اسکیت‌سوارها هم جلب‌توجه می کند؛ پاهایی که با یک 
جفت کفش اسکیت. روی هوا جفت می‌شوند و بایک 
پرش, لذت تفریح راب بقیه تقسیم می‌کنند. 

کمی آن طرف‌تر مشعل‌های بلندی که از ورودی پارک 
هم به خوبی دیده می‌شوند کم کم برای غریدن حاضر 
می‌شوند. با تاریک‌تر شدن هوا آن مشعل‌های بلند هر نیم 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] ۳۳ 


«تیرول» یکی از مهم ترین و وسوسه‌انگیزترین تفریحات پارک 
است. وسیله‌ای که امکان آویزان نسدن از آن و طی کردن یک 
مسیر بین زمین و آسمان رافراهم می‌کند 


[همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] 


بين زمین و آسمان  ..‏ 
هیجان معلق بودن بین زمین و اسمان 
را این‌جا به خوبی می‌توان تجربه کرد. 
نزدیکی‌های غروب افتاب. برج میلاد 
تماشاگر دوردست هیجان کسانی است که 


تیرول را برای تفربح یک غروب تعطیل 
انتخاب کرده‌اند اعکس: مهدی نصرتی 


ابر اهیم در آتش 
درست روبه‌روی این کودکان بازیگوش. پرده 
فلزی بزرگی نصب شده که داستان بیرون 
آمدن حضرت ابراهیم4) از آتش روایت شده. 
نقال با پرده‌خوان. ابنجا داستان را برای 
مردم روایت می‌کند و اگر کاربلد باشد. شاید 


بتواند توجه کودکان بازیگوشی مثل این‌ها را 
به داستان جلب کند /عکس: آرزو بیات 


مسیر دوچرخ‌ها 
فضای مفرح بوستان حضرت ابراهیم 8 که 
در ادامه به بوستان بنادر می‌رسد. انقدر 


بدهند به جای ماشین با دوچرخه‌هایشان 


به این پارک بيایند. مسیر دوچرخه‌سواری 
این پارک در آینده با وجود دوچرخه‌های 


کرایه‌ای تکمیل می‌شود اعکس: مهدی نصرتی 


ساعت یک بار تنوره می کشند و آتش ناگهان از دهان آنها 
بیرون می‌زند. آتش که یکی از عناصر حیات در بوستان 
حضرت ابراهیم") است به این ترتیب حضور خودش را 
می‌افتیم «وبه امر خداوند آتش بر ابراهیم2) گلستان شد 
تاراستی و درستی او بر همگان ثابت شود». درست در 
وجود می‌آورد. نو آتشی که ناگهان از مشعل‌ها بلند می‌شود 
خصوصا بعد از غروب آفتاب» روی پرده‌ای فلزی می‌افتد که 
درست چند متر عقب‌تر از مشعل‌ها قرار گرفته است. این 
پرده از هفت قسمت تشکیل شده است و حکاکی‌های روی 
آن. روایت کننده داستان ابراهیم؟ و آتش است. در سمت 
مقابل و درست روبه‌روی پرده‌هاء آمفی تتاتر روباز پارک 
قرار گرفته است؛ جایی که در آینده نزدیک مردم روی آن 
می‌نشینند تا نقال با پرده‌خوان» برایشان داستان ابراهیم2) 
در آتش رابااسنت پرده‌خوانی روایت کند. «اين آمفی تئاتر 
طوری ساخته شده که اگر نقال در مرکزآن بایستده صدایش 
به همه ساکنان سکوها خواهد رسید. بی‌نیاز به هیچ بلند گو 


احیای سنت پرده‌خوانی؛ نمایشی که کاملابه صورت سنتی 
اجرا خواهد شسد.» این را آموزن_ده_قائم‌مقام مدیرعامل 
شرکت نوسازی اراضی عباسآباد توضیح می‌دهد. 


باتارنک ان فا و رای تس گرفای هرز 
سایبان‌های چادری بین بوستان ابراهیم» و بوستان 
بنادر, پر از خانواده‌هایی می‌ شود که به جای لگدمال 
کزوه جمن‌هاه تسااش ان راروی بطم مگ انا 
پهن کرده‌اند؛ سایبان‌هایی که با طراحی دقیق به سک 
سیاه‌چادرهای عشایر برپا شده‌اند؛البته این چادرها 
یک فرق بزرگ با سیاه چادر دارند: آنها رنگشان سفید 
است این پارک و سفیدچادرهایش» پاتوق خائواده‌هایی 
دردامان طبیعت. به خارج از شسهر بروند. پارک کم کم 
شلوغ می‌شود. حالا کافی است برای گذران وقت یکی 
وسایل تفریحی پارک رانتخاب کرد؛ وسایلی که شاید 
اولین بار است در تهران دیده می‌ش‌وند. «برای سوار 
شدن باید تعادلتان را با تقسیم کردن وزن» خوب حفظ 
کنید.» متصدی «خودران» که وسیله‌ای دوچرخ و برقی 


است. با این توضیح سوار یکی از این وسایل می‌شود تا 
به علاقه‌مندان نشان بدهد چطور باید تعادلشان ر روی 
آن حفظ کننده چون دو چرخ آن مثل دوچرخه در طول 
دستگاه قرارنگرفته است. تقابل این وسیله تفریحی جدید 
با کالسکه‌های قدیمی تضاد جالبی راایجادمی کند. 

از گوشه چشم راست و بین دو تپه انگاریک نفر روی 
هواپرواز می‌کند. اين «نیرول» است. یکی از مهم‌ترین 
و وسوسه‌انگیزترین تفربحات پارک؛ وسیله‌ای که امکان 
آویزان‌شدن از آن وطی کردن یک مسیربین زمین و آسمان 
رافراهم میکند. برای این تجربه اول روی تپه بلندتر می‌روند 
واز یک دستگیره که با قرقره به طنابی بلند وصل شده 
آویزان می‌شوند. این دستگیره به کمک قرقره روی طناب 
سر می‌خورد و باعث می‌شود خیلی راحت به تپه دوم که از 
اولی کوتاه‌تر استء برسند. من هم برای تجربه می‌روم. قبل 
از اینکه از زمین جداشوم ضربان قلبم بالا می‌رود و لحظه‌ای 
برای ول کردن خودم مردد می‌شسوم اما معلق بودن بین 
زمین و آسمان هیجان بی‌نظیری دارد که قطعا به تجربه‌اش 
می‌ارزد. این تجربه آخر دیگر رمقی برایم بافی نمی‌گذارد. 
حالامی‌تون با خیال راحت کنر یکی از دکههای خدماتی 
نشست و خود را مهمان یک نوشیدنی دلچسب کرد 


بوستان حضرت‌ابراهیم ۶ در شمال مجموعه تفریجی 
اراضی عباس آباد واقع شده. این بوستان در ضلع 
جنوبی بزرگراه شهید حقانی. در فاصله بین چهارراه 
جهان کودک وایستگاه مترو شهید حقانی قرار دارد. 


اگر با خودروی شخصی می‌خواهید به این بوستان 
بروید باید در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید 
حقانی, بعد از چهارراه جهان کودک وارد خیابان دیدار 
شوید. خیابان دیدار در ضلع غربی پارک. درست بعد 
از چهارراه جهان کودک و نرسیده به پل عابرپیاده 
قرار دارد. شما می‌توانید خودرویتان را در حاشیه 
خیابان دبدار پارک کنید و با وارد پار کینگ عمومی 
بوستان حضرت ابراهیم* شوید. 


از طربق ایستگاه مترو شهید حقانی و تاکسی هم 
می‌توانید به این بوستان بروید. با پرداخت ۳۰۰ تومان 
به تاکسی‌هاپی که از سمت‌میدان ونک به سمت‌حقانی 
شرق حرکت می‌کنند. به بوستان حضرت ابراهیم 8 
دسترسی پیدا می‌کنید. این تاکسی‌ها شما رادرست 
جلوی در اصلی پارک پیاده میکنند. از ایستگاه مترو 
شهید حقانی هم می‌توانید با ۱۰دقیقه پیاده‌روی به 
همین در ورودی پارک برسید. 


[ همشهری‌ماه: ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من, مرداد ۱۳۸۹ ۳۵ 


سنهواهه .نک ه نمکت 
جسواره رنه و 
گنبدنمک‌دشتی دراستان‌بوشیهر بدیده‌شگفت‌انگیزی‌ازر نگ‌وشکل 
سیدعلی اکبر رضوی |عکس: محمد فاطمی 
غارهاء قندیل‌هاء ستون‌ها و رودهای جاری از نمک. همه چیز از نمک. رنگ به رنگ و 
شکل به شکل. پدیده‌ای که در هر فصلی به رنگی در می آید و برای همین محلی‌های 
اطراف آن هم برایش داستان‌ها گفته‌اند. کوهی از نمک در استان بوشهر که هر 
بیننده‌ای را حیرت زده می کند. چرا که رنگین کمان رنگ‌ها و اشکال است. سرزمین 
ستون‌های بلند است و بلورهای براق و قندبل‌های رنگارنگ. اینجا گنبد نمک دشتی ‏ , 
است؛ یکی از شگفت‌انگیز ترین پدیده‌های طبیعی ایران. گنبد نمک دشتی در 1 
نزدیکی روستای گنخک و در ۶۴ کیلومتری شهر خورموج. به زیبا ترین گنبد نمکی در 
خاورمیانه مشهور است. «سرزمین من» برای بررسی علمی چگونگی به‌وجود آمدن این 
زیبایی‌ها از اطلاعات مهندس مهرنوش بیات 
-استاد زمین شناسی دانشگاه آزاد شیراز -بهره برده است. 


می‌گویند این کوهاز نفرین درست شده؛ از نفرین دوشیدن شیرهای بزی که آن‌جا 

زندگی می‌کردند. می‌گویند شیر بزها آنقدر خوشمزه بوده که زن‌ها راازدچار شدن 
به نفرین نمی‌ترساند.زنان روستاهای اطراف این کوه بااینکه چیزهای زیادی از نفرین بزهای 
آنجا شنیده بودند بازهم برای دوشیدن شیر آن بزهای نحس به کوه می‌رفتند. می‌رفتند و 
نفرین هم می‌شدند. نفرینی که به گفته قدیمی‌های این روستاهاء آن‌ها رادر حال دوشیدن 
شیر‌همراه همان بزهبه سنگ نمک تبدیل می کرد و همانجاابدی می‌شدند. می‌گویندآتقدر 
زن‌ها رفتند و نفرین شدند و از گورنمکی آنهااسنگ نمک روی هم آمد تااين کوه درست شد. 
درست است که شکل گیری این پدیده شگفت‌انگیزء همچون تمامی پدیده‌های طبیعی» 
دلیلی علمی دارد. اما باید به قدیمی‌ها برای ساختن چنین افسانه‌های زیبایی حق داد. مگر 
می‌شوداین همه رنگ فریبنده,برآمدگی پررمز و را غارهای تاریک, نمک‌شارهای بی‌بدیل 
و یخچال‌هایی که گرما را به جای سرمانگه می‌دارنده یک جا جمع باشد و افسانه و حکایتی 
درباره‌اش نباشد. 


ماجرای چگونگی تشکیل شدن «گنبد نمکی دشتی» از زبان قدیمی‌ها برای شنیدن شیرین 
است. اما اصل ماجرا لطف دیگری دارد. حالا جوان‌ترهای روستاهای «گنخک», «جاشک»؛ 
«باغان» و «درویشی» که در شرق و غرب این گنبدنمک قرار گرفته‌اند هم به لطف تحصیل 
و سواد می‌دانند که ماجرای به‌وجودآمدن این کوه‌چیز دیگری است وبرمی‌گردد به میلیون‌ها 
سال پیش از اینکه انسان به‌وجود بیایده چه برسد به اینکه نفرین شود. همان سال‌هایی که 


۸ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] 


تمام این مناطق زیر آب بوده وتازه کم‌کم بنای بیرون آمدن خشکی‌ها در حال شکل گیری 
بوده.ز خنم مهندس بیاتاستاددانشگاهآزا شیراز که پرسیدیم رایماناين‌طور توضیح 
داد:«سازند مجموعه رسوباتی است که در یک دوره زمانی تشکیل می‌شوند و سازند هرمز در 
کنار دیگر سازندهادر تمام مناطق جنوب ایران گسترش دارد.» حالا دیگر ۰ ۶۰میلیون سالی از 
تولداین سازندمیگذرد.زمانی که عصریرکامبرین و کامبرین‌اش می‌خوانند ورسوبات نمکی 
رفته رفته لایه‌های زمین جنوب کشورمان را تشکیل می‌دادند. طی هزاران سال» لایه روی 
لایه رسوب می‌آمد و روی نمک‌ها هم رسوبات دیگر مثل ترکیبات فلزی آهن‌دا بعد نوبت 
رسید به فعالیت‌های لایه‌های زیرزمینی که فصل رویش خشکی‌ها بود. همان سال‌هایی که 
هر گوشه‌ای, آتشفشانی می گداخت» گسلی فعالیت میکرد لایه‌ای روی لایه می‌آمد واين 
سازندهرمز هم در همان کش وقوس سراز آب بیرون آورد. چون ترکیبات نمکی از سایر 
رسوبات سبک‌تر بودنده سریع‌تر روی هم لغزیدند و از اعماق زمین به سمت‌بالا حرکت کردند 
و ارتفاعات نمکی را ساختند. برای همین هم الان بیش از ۱۱۵ کوه نمکی در جنوب ایران 
مثل‌جزیره هرمز و همین گنبد نمک دشتی, در ۱۳۴ کیلومتری بوشهر وجوددارد؛ گنبدنمکی 
که هنوز فعال است و از آن نمک می‌جوشد. نگین رنگارنگ بیضوی شکلی که بر انگشتری 
جنوب ایران می‌درخشد. 

همین نمک سرشار گنبد نمکی است که آن راسپید و درخشنده کرده این سپیدی چشم 
هر بیننه‌ای را که از بوشهر به سمت بندرعباس می‌رود و در نزدیکی جاشک» چشمش به کوه 
می‌افتد از این سوال که این همه برف در این آفتاب سوزان چه می‌کند. به تعجب وامی‌دارد. 
غافل ازاینکه این تزه قسمت کوچکی از آن همه اعجاز و زیبایی است که در دل کوه نهفته و 


< شکوه رنگ‌ها 

بر آمدگی‌ها و تپه‌های رنگارنگ؛ اینها مناظری هستند که هر طرف سر 
بگردانید. می‌بینید. رنگ‌های سفید که همان نمک طعام هستند. قرمزها 
بیشتر کانی‌های آهن‌دار و زردها کانی‌های اکسید شده آهنی. گنبد نمک 
دشتی, سراسر از رنگ است. زمین اینجا زیبایی خود را به رخ کشیده 


> هر سال به شکلی 

جریان سفید نمک به‌وجود آمده که از دهانه غار تا پایین ادامه دارد. 
خیلی چیزها برای گفتن دارد؛ مثل اینکه اصلا خود غار بر اثر حل شدن 
نمک در جریان‌های آب درون کوه به‌وجود آمده. به خاطر همین حل 
شدن است که مرتبا شکل ظاهری‌شان تغییر می‌کند و سال دیگر که 
بیایید. شاید اصلانشناسیدش 


هریک برای خود فصلی برای به تماشا نشستن و لذت بردن است. در تمام 
این ۳۶۶۶ هکتار پهنه گنبد نمکی, از همان دامنه‌های پایین تابالاترین 
ارتفاعاتش, که به ۱۳۵۰ متر هم می‌رسد قدم به قدم آفریننده‌اش جلوه‌ای 
از زیبایی و شکوه رقم زده است. 


انگار سقف‌های مخروطی رنگارنگ و فریبنده روی خانه جادوگرها و 
قلعه‌های مخوف رااز اینجا برداشته‌اند. این چیزی است که با اولین نگاه 
به بلورهای دورو بربه ذهن می‌آید. برآمدگی‌های چند ضلعی منظم» 
مخروطی نوک‌تیز و گاهی بی‌قاعده؛ از ۱۰ سانتی‌متر تا چند ده متر. اینها 
چیزهایی هستند که از همان بدو ورود به دامنه کوه تا انتهای راه زیر پا و 
کناردست دیده‌می‌شود. گاهی بلورها هشت ضلعی منظم‌اند آنجنان که 
گویی از قالب درآورده شده‌انده گاهی مخروطهای نوک‌تیزی مثل همان 
کلاهک‌هایی که روی قلعه‌های مخوف میکشند و آنقدر نو کشان تیزاست 
که به‌راحتی دست یا کف پا را سوراخ می‌کند» و گاهی برآمدگی‌های بیضوی 
و دایره شکل صیقلی در همه اندازه و قواره‌ای. اما بین همه‌شان» رنگ‌های 
لایه لایه و موازی و گاهی گره خورده مشترک است و نمایشگاهی از 
قدرت خداوندی را به رخ کشیده‌اند. وجود نمک‌های طعام و کانی‌های 
فلزی با رنگ‌های بسیار زیبا: قرمزء سبزء سفید. سیاه» نارنجی» قهوه‌ای و 
ترکیب این رنگها در دیواره‌ها و سنگفرش‌هاست که 
این جلوه‌ها را رقم زده است. کانی‌های متنوعی که 
در منطقه به وفور یافت می‌شوند. از جمله مقدار زیاد 
گوگردبا رنگ زرد یا پتاسیم بارنگ نارنجی و آهن با 
رنگ قرمز و قهوه‌ای تنوع رنگ‌ها را دوچندان کرده 
فراهم بوده است مواد معدنی دیگری مثل پیریت یا 
همان طلای کاذب که به طلای احمق‌ها معروف 
است وازترکیب گوگرد با آهن تشکیل می‌شوده 
نقش جلادهنده‌های فلزی را بازی کرده‌اند و سطح رنگ‌ها را براق و جذاب‌تر کرده‌اند. 
همچنین وجود بلورهای زیبای سیلیکاته و فسفانه با جلای فلزی و غیرفلزی با تنوع رنگ‌ها 
پدیده شگفت‌انگیز و متحی رکننده‌ای است که کمتر جایی می‌توان همانند آن را به نظاره 
نشست. گنبد نمک دشتی سرشار از رنگ است و این رنگ‌ها در هر فصلی تغییر می‌کنند. 
نه هرفصل که حتی اگر صبح آن را ببینی و ظهر بارانی بیای و با نگاهش کنی رنگش چیز 
دیگری است! 

مناظر و چشم‌اندازهای منحصر به فردی که حرکت نمک در این منطقه ایحاد کرده. 
توسط مهندس بیأت برای ثبت به عنوان ژئوپارک در چهارمین همایش بین‌المللی 
ژئوپارک‌های پونسکو در فروردین امسال در کشور مالزی پیشنهاد شد. این منطقه پیش 
ازاین هم چنان مورد توجه قرار گرفته بود که تصویر زیبایی ازاين گنبد نمکی درسال ۲۰۰۸ 
زینت‌بخش جلد مجله علمی )۵۵۳ شد. 


اینجارنک‌ها نمایشگاهی از قدرت 

خداوند رابه رخ کشیده.وجود یشب بلوزهانه از پشت ویترین معارهونه از درون 
نها کات هام فله بوفه یک ادم ثروتمنده بلکه در بیابان فخرفروشانه 
نمک‌های طعام و کانی‌های فلزی 


با رنک‌های بسیار زیباست که این آب‌شورگنبدنمک‌درگرمای تابستان به‌وجود 


جلوه‌ها ر رقم زده آمده‌اند. آب‌هایی که در کوه‌های نمکی جریان 


شور که غلظت شوری آن در تابستان حدود ۴۵۰ 
در هزاراست؛ یعنی حدود ۱۲ برابرشوری آب دریء برای درک میزان شوری آن بای به چگونگی 
تشکیل آن اشاره کرد.آب اشباعآبی است که اگر حل شونده‌ای مثل نمک را در آن حل کنند 
به جایی می‌رسد که دیگر در آب حل نمی‌شوند.اگر آب را گرما دهیم دوباره نمک شروع به حل 
شدن میکند و باز محلول به حدی می‌رسد که حتی اگر دمای آب هم بیش از ۱۰۰ درجه شود 
بازنمک در آن حل نمی‌شود ودیگر نام آن می‌شود آب شور فوق اشباع. 

این آب شور البته تنها در زمستان‌ها در مسیرهای کوه نمک جاری می‌شود و دلیل آن‌هم 
بهدلیل بارندگی دراین فصل است. اما همین آب شور در تابستان به خاطر گرمای زیاده شروع 
بهبلور بستن می‌کنند و پدیده زیبایی شکل می‌گیرد.بلورها روی آب را می‌پوشانند و آب درزیر 
نمک‌های بلوربسته جربان داردو انقدر هم محکم‌اند که به راحتی می‌توان روی آنهاپبله‌روی 
کرد. حتی جاهایی هست که اصللا دیگر آبی‌دیده‌نمی‌شود اما گوش‌ها را که تیز کنیم» صدای 
جریان آب را زیر پاهایمان می‌شنویم. 


[ همشهری‌ماه ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ]۱۳۸۹‏ ۳۹ 


سایه‌روشن‌های هنرساز 

توالی‌های رسوبی. این. دلیل تشکیل این منظره شگفت‌انگیز است. 
سال‌های متوالی لایه روی لایه رسوب کرده و این خطوط موازی 
تیره و روشن پدیدار شده‌اند. سفیدها که همان نمک‌اند. تیره‌ترها 
هم لایه‌های رسی با ترکیبات آهن‌دار. چون این منطقه هنوز فعال 
است. شکستگی‌های اریبی‌ای بالای اين تبه به‌وجود آمده 


درمان با انرژی شور 
«نمک غاردرمانی». شاید این عجیب‌ترین نوع 


درمانی باشد که تابه حال شنیده‌اید اما قدیمی‌ها 
خوب با آن آشنایند. درست است که این علم با نام 
1000610 به تازگی در زیرشاخه توریسم 
درمانی قرار گرفته واخیرادر مور آن تحقیقات زیادی 
می‌شود. اما گذشتگان به خوبی بااین نوع‌درمان آشنا 
بوده‌ند.آن‌ها کسانی را که دچار بیماری‌های تنفسی 
مثل سینوزیت, آسم و برونشیت می‌شدند به درون غارهای نمکی می‌بردند تا با تتفس هوای 
آن‌جا بیماری‌شان بهبود یابد. امروزه علم دلیل این امر را متوجه شده؛ هوای داخل غارهای 
نمکی باعث می‌شود تامجاری تنفسی بیمار باز شود و همچنین یون‌های موجوددرفضای این 
غارها کمبود یون‌ها در بدن رابرطرف کرده و بیماری تا حدود زیادی از بین برود. 

البته فقط با تتفس هوای این کوه نمک نیست که درمان به وجود می‌آیده دیدن این 
زیبایی‌ها هم روح آدم رانوازش می‌کند. بلورهای استلاگمیت و استلاکتیت که دیواره‌ها و 
سقف و کف غار راتزئین کرد‌اند لذت تماشا را دوچندان می‌کنند. استلاکتیت با چکنده 
قندیل‌هایی هستند که به خاطر چکیدن آب از سقف آویزان شده‌اندو استالاکمیت یا چکیده 
ناهمواری‌هایی‌اند که از چکیدن همان قطره‌ها روی زمین به‌صورت برآمدگی ظاهر شده‌اند 
و در کنار هم فضای غار را آکنده از لذت تماشا کرده‌اند. 

قندیل‌ها به اشکال متفاوت به قدری زیبا تشکیل شده‌اند که اغلب غارها با استفاده 


۲ _ [همشهری‌ماه». ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] 


یک مزرعه وسیع گل کلم در دل کوهی 
از نمک. منظره حیرت‌انگیزی به‌وجود 
فرش کرده‌اند. خوردنی نیستند بلکه 
کلم‌هایی از جنس بلور نمکی‌اند 


< نیزه‌های نمکی 

کوهنوردان و محلی‌های منطقه می‌گویند. موقع راه رفتن در کوه؛ باید مواظب 
این بر آمدگی‌ها بود تا کفش و لباس و پوستت پاره نشود؛ از بس که سخت و 
تيزند. اینها همان رسوب‌های چند هزار ساله نمک هستند که به خاطر عمر 


زیادشان, سخت و حتی غیرقابل حل شدن در آب‌های جاری و باران شده‌اند 


> قله‌های برفکی 

اینکه اینجا لایه‌ها موازی زمین نیستند. برمی گردد به همان زمان 
شکلگیری‌شان؛ طرفی از کوه گسل‌ها بیشتر فشار می آوردند و طرفی 
کمتر. برای همین هم این خطوط لایه‌های رسوبی زاوبه‌دار شکل گرفته‌اند 


از اشکال همین قندیل‌ها نامگذاری شده‌اند. مثلا «غار انگوری» که 
در درون آن قندیل‌های فراوان به صورت خوشه‌های انگور از سقف و 
دیواره‌غار آویزان شده‌اند. آنقدر این قندیل‌ها شبیه خوشه انگور هستند 
که بی‌اختیار هر بیننده‌ای با اولین نگاه یاد انگور و باغ آن می‌افتد. یا 
غار شاخه‌نبات که وجود قندیل‌های سفید و یک دست به صورت 
شاخه‌های نبات از سقف غار آویزان شده‌اند و نظر تماشاگران را به خود 
نامگذاری شده‌اند. تعدد غارها به قدری زیاد است که نامگذاری بعضی 
از غارها رااسخت کرده است. 


گل کلم‌های نمکی 
یک مزرعه وسیع گل کلم در دل کوهی از نمک این منظره حیرت‌انگیز, 
یکی از مشهورترین زیبایی‌های گنبد نمک دشتی است.البته‌اين گل کلم‌ها 
که دره رایکدست فرش کرده‌اند خوردنی نیستند بلکه کلم‌هایی از جنس 
بلور نمکی‌اند؛نمک‌هابه صورت غنچه‌هایی کنار هم باز شده و یک منظره 
باشکوهاز مزرعه کلم‌های نمکی به‌وجود آورده‌ند گویی در آنجانمک» گل 
کرده و شکوفه داده است. وجود چشمه‌های نمکی و روان بودن آب آنها 
با موسیقی بسیار ملایمش و دیواره‌های زیبای رنگارنگ به دره زیبایی 
بیشتری بخشیده است. 

از دیگر مناظر مشهور و جذاب این گنبد 
نمک» یخجال‌هایی است که به جای سرماء 
گرما را نگه می‌دارن د. لبته در واقع اینها 
یخچال نیستند و بهتر است به آنها بگویند 
نمک‌چال. اما به خاطر شباهت عجیبی که 
به یخچال‌های یخی دارند, به اين نام مشهور 
شده‌اند. این یخچال‌ها حاصل حرکت ثقلی 
توده‌های نمکی در جهت شیب زمین هستند 
و در حاشیه کناری گنبد تتشکیل شده‌اند و 
محوطه داخل آنها هم بسیار گرم و مرطوب 
است. در گوشه و کنار صخره‌های نمکی به خصوص نزدیک به یخچال‌هاء آبشارهای 
زیبای نمکی جلوه‌ای دیگر از زیبایی‌های گنبد نمکی جاشک را به نمایش می گذارند 
و چهره‌ای بس روح‌نواز و دلنشین به آن می‌بخشند. اين آبشارها در واقع مسیر طبیعی 
جریان آب گنبد بوده است و در فصول کم‌آبی به واسطه تبخیر کامل آب بلورهای 
زیبای نمکی ضخیمی در جهت جریان و به‌ویژه در مسیر آبشارها ایجاد کرده که با 
لغزش آب بر روی بلورهای نمکی و تابش آفتاب منظره‌ای شگرف و چشم‌نواز ایجاد 
کرده است. این پدیده نادر در اواسط بهار تا تابستان و اوایل پاییز دیده می‌شود. هر از 
چند گاهی هم چشمه‌هایی نمکی وجود دارد که آنها هم زیبایی خاص خودشان را دارند. 
بعضی از این چشمه‌ها آب و نمک را باهم به بیرون پرتاب می کنند. مثل اینکه جای‌جای 
کوه. فواره‌هایی کار گذاشته‌اند که نمک را به صورت خمیری فشرده و همراه با آب از 
درون کوه به هوا پرتاب می‌کنند. 


نگهبان‌های استوار 
انگار تا نام آن‌ها به دیو و جن پیوند نخورد» احساس آدم از دیدن‌شان ارضا 
نمی‌شود. پس بی‌دلیل نیست که به ستون‌هایبلند چندده‌متری گنبدنمک» 
دودکش جن یا تخت دیو می‌گوبند. ستون‌هایی بلند با قله‌هایی که گاهی 
از بدنه‌شان هم پهن‌تر است. اینها همان صخره‌ها و کوه‌هایی هستند که 
در طی سال‌هاء باد با جریان‌های آب خاک‌های نرم و سست اطراف‌شان را 
فرسوده و برده‌اندواین پدیده قارج‌مانند ر باقی گذاشته‌اند. 

در ایران تخت دیوهای زیادی و جود دارد؛ در زنجان, اطراف گرمسار 
نزدیک قم و چند جای دیگر. یکی از جاهایی هم که به خاطر همين 
اختلاف در میزان فرسایش سنگ‌هاء به شکل تخت دیو یا دودکش 
جن درآمده همین گنبد نمکی جاشک است. این ستون‌های استوار 
مثل غارهای منطقه» به تناسب شکل‌شان نامگذاری شده‌اند؛ مثلا 
ستون انگشت خدا و کلاه به سر. دیدن ستون‌ها از نزدیک این فکر را 
تداعی می‌کند که این قد و قوارهرعنا و شکل و شمایل پرجذبه» نقش 
نگهبان‌های باغیرت گنبد را بازی می‌کنند. نگهبانانی که فقط باید از 
نمک‌های این‌جا پاسداری کنند چرا که این همه نمک و شوریء مجالی 
برای زندگی باقی نمی‌گذارد؛ نه گیاهی و نه جانوری. آنچه مقابل روی 
است فقط خاک است و نمک که پا روی شانه هم گذاشته‌اندو گویی برای 
رسیدن به آسمان از هم سبقت می گیرند. هرچند در ارتفاعات نزدیک به 


قله», در قسمت‌های کوچکی که آهک وجود دارد. گیاهان مقاومی مانند 
گون, گیشدارا و قیج و همچنین در فصل زمستان و بهار بمضی گیاهان 
فصلی می‌رویند. همین‌طور یکی دودره‌ای که از وجود نمک‌شارها در امان 
مانده‌انده درختجه‌های کنار اشک و بادام کوهی و همچنین گلسنگ‌های 


زیبای چندمتری بر روی دیواره‌های دره» سبز شده‌اند. این دره‌ها بیشتر در 
ناحیه شمال‌شرقی گنبد قرار دارند. دیدن آنها هم خالی از لطف نیست. 

ازطرفی آب شور و غیرقابل شرب و نداشتن پوشش گیاهی برای تغذیه, 
اجازهزندگی به گونه‌های جانوری راهم نمی‌دهد. از اویل بهارتلوایل 
پاییز که اصللا موجود زنده‌ای ندارده اما زمستان که آب بیشتر می‌شود و 
شوری‌اش کمتر چند گونه از مارمولک‌ها و خفاش‌ها دیده شده‌اند. البته 
پایین کوهپایههاوکمی بافاصلهازامنه پرندگنی مثل کبک؛تهوه کبوتر 
جغد و جانورانی مانند کفتار و شغال زندگی می کننده ولی معمولا حریم‌شان 
تانزدیکی‌های کوه نمکی بیشتر ادامه پیدانم ی کند. گفته‌می‌شوددر گذشته» 
گونه‌هایی از پستانداران که به شوری مقاوم‌اند و اصلا نمک غذایشان است» 
مثل قوچ و کل, اینجا بوده‌اند که به خاطر شکارهای بی‌رویه حالا اثری از 
آنها نیست. همان قوج و کل‌هایی که افسانه‌های محلی‌های آنجا راهم 
جان داده‌اند. کوه‌نمک دشتی» با همه زیبایی‌اش» مجالی برای زندگی جاندار 
نمی‌گذارد اما به خاطر شگفت‌انگیزی‌اش هميشه زنده به نظر می رسد. اگر 
زنده نبود که این همه افسانه برایش ساخته نمی‌شد 
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[راهنمای سفر ] 


کجاست؟ 

گنبد نمک دشتی در 
جنوب غرب استان 
بوشهر و در شهرستان 
دشتی واقع شده. 
در غرب این گنبد 
روستاهای گنخغک 
و جاشک و در شرق آن 
روستاهای باغان و 
درویشی قرار دارند. 


چگونه باید رفت؟ 
برای رفتن به گنبد 
نمکی دشتی. باید از 
شهر بوشهر به سمت 
خورموج و پس از آن 
به سمت بندر کنگان 
بروید. در فاصله ۱۴۴ 
کیلومنتری از شهر 
بوشهر و وقتی حدود ۶۰ 
کیلومتر از شهر کوچک 
خورموج به بیسرون 
آمده‌اید. در نزدیکی 
روستای گنخک. کم کم 
سرو کله ار تفاعات گنبد 
نمکی پیدا می‌شود. 


تا پای گنبد 

برای اینکه بتوانید با 
ماشین شخصی تان تا 
پای گنبد بروید و احیانا 
در بین نمکزارهای 
برامده کوهپیمایی 
کنید. سه کیلومتر که از 
روستای گنخک بیرون 
آمد بد. وارد جاده‌ای 
خاکی می‌شوید که به 
معدن قدیمی سنگ 
نمکی که قبلادر منطقه 
فعالیت میکرده. می‌رود 
و از سمت شرقی گنبد. 
بعد از پل روستای کردان 
جاده‌ای خاکی را به 
تا به پای کوهپایه‌های 
گنبد برسید. 


۳ 


امامزاده عبدالصالح در روستای مرزرود ساری و در یک گورستان قدیمی قرار 

گرفته. روزگاری درختانی آزاد و کهن همراه همیشگی و هم قدمت امامزاده بودند 
روبه‌روی آمامزاده باقی مانده که تنه قطورش سند قدمت آن است. طبرستان به علت 
وضعیت خاص اقلیمی از ایام باستان خاستگاه جایگاه و پایگاه اقوام و خانواده‌های حاکمان 
مختلف محلی بوده است. گرچه از قرن دوم هجری نمایندگان خلفا در این منطقه 
حکمفرمایی میکردنداما کم کم سادات حسنی و حسینی توانستند میان مردم محبوبیت و 
حاکمیت بیابند. گر چه اسناد اندکی از قدمت‌این امامزاده در دست است کارشناسان از روی 
معماری بنابر این عقیده‌اند که این برج حدودقرن‌های هشت و نه هجری ساخته شده است. 
از آنجایی که در آن زمان سادات علوی بر طبرستان حکومت می کردند حضرت امامزاده 
مرزرود هم از این خاندان هستند. اما اهالی مرزرود پشست در پشت معتقدند که امامزاده 
عبدالصالح از نوادگان شخص امام موسی کاظم * هستند. بدین ترتیب هم روایات تاریخی 
وهم روایات شفاهی و مردمی این آرامگاه را از آن فرزندی از خاندان پیمبرا-امی‌دانند. 


راز ورمزهای برج ۲ 

بنای مامزادهبرچی است شاهکا, یدگر لیرستان قدیم. بخش اصلی ین با کند رک 
هشت ضاعی آن است. گنبد نمادی از تبدیل کثرت به وحدت و صعود به آسمان است. شکل 
گنبد به دودسته نار ورک تقسیم می‌شود. گنبدنارمئل گنبد مسجد گوهرشاد و مسجدامام 
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اصفهان آناری‌شکل است.در معماری گذشته ایران سه نوع نید رک هرمی» مخروطی و 
ارچین یا پله‌پله دیده می‌شود که هر کدام در منطقه و اقلیمی خاص ساخته می‌شده است. 
بعضی از آرامگاه‌های برجی ایران افزون بر کارکرد آرامگاهی, به خاطر بلندی و ارتفاع زیاد 
نقش نشانه راه و میل هم دارند.بانی بعضی از این برچ‌ها همان شخصیتی است که در آن 
آرمیده که پیش از درگذشت تدارک ساخت آن رادیده بوده‌است یا اینکه به دست بازماندگان 
و جانشینان بر بالای آرامگاه‌بنا شده‌اند. نخستین آرامگاه‌های از این دست در سرزمین ایران 
چهارضلعی نبدداربودند در زمان سل‌جوقیان ساخت پرج برینای چهارگوشه ارجح شد چند 
تن از اعضای خاندان سلسله‌های شیعه مذهب سواحل دریای مازندران برج‌های آرامگاهی 
برای خود ساختند و کم کم ساخت این نوع برج‌های آرامگاهی رواج پیدا کرد. استفاده از 
گنبدهایی با شیب زیاد در طبرستان به علت بارندگی زیاد برای دفع رطوبت مناسب بود. 
غالب این بناها از جنس عالی‌ترین نوع آجر پخته هستند. 

بنای امامزاده عبدالصالح ابتدا به صورت یک آرامگاه برجی تک بوده است که بعدها در 
زمان قاجار اتاق مسجدرابه آن اضافه کردند بر بالای گنبد کلاهکی بوده که بعدهابه سرقت 
رفته است.این کللاهک که شنگ رک نام داشت ونشان‌دهنده مرکز گنبدبود برای جلوگیری 
ازنفوذ آب به داخل گنبد و تمیز کردن برف‌هایی که بربالای گنبد می‌نشسته به کار می‌رفته 
است.برای تمیز کردن دور گنبد طنابی را به دور آن حلقه می کردند وبهاين وسیله به دور گنبد 
می‌چرخیدند و آن را تمیز می‌کردند. از دیدگاه معماری دوران اسلامی ارتفاع زیاداین بناها 
ترکیب‌بندی مناسبی میان زمین و آسمان است و ارتفاع برج اوج گرفتن به سمت آسمان 


< زیارت امامزاده 
مرزرودی‌ها معتقدند که تمام هفته را کار کنند و آخر هفته به زیارت بروند تا با آقا 
درددل کنند و حاجت بگیرند و برای آغاز هفته دیگر از او یاری بخواهند 


> همراهان همیشگی 
روزگاری درختان انبوه بار و همراه امامزاده بودند اما امروزه دیگر از آن درختان 


۷ مقیم و ماندکار 
نام صاحب این سنگ گور که در اتاق مسجد به خاک سپرده شده. حرف های بسیاری 
برای گفتن دارد. هم اهل روستای مرزرود بوده و هم خادم خدوم امامزاده. حتی مرگ هم 
نتوانسته حاج اسماعیل را از امامزاده دور کند(راست) 

۷ کتیبه ای بر در 

نام استادکاران قدیم طبرستان اگر بر این در حک نمی شد و منوچهر ستوده این نام‌ها 
را در آترش قبت نمی‌کرد: برای هميشه فراموش شده بود 

دری که رنگ شد(چپبالا). متاسفانه در چوبی نفیس با همه نجاری و خراطی و گره 
کاری های استادانه قدیمی. ناشیانه رنگ شده و دستگیره ای نامتناسب با ارزش 
تاربخی آن بر آن پیچ کرده اند. شایسته است تا متخصصان مرمت تا دیر نشده با باز 
دزدیده نشده. به داد این در برسند (چپ. پایین) 


و 


است. عظمت بنانشان‌دهنده عظمت شخصیت صاحب آرامگاه بود. طاقنماهای چهارسوی 
بنا در نمای خارجی آن که در قسمت شرقی اتاق مسحد به آن چسبیده و اکنون فقط در سه 
سمت دیگر طاقنما موجود است هم نشان عظمت و بزرگی‌اند. بنا دارای دو نماست؛ نمای 
دور و نمای نزدیک. در برج‌های آرامگاهی با افزایش ارتفاع بن از دور عظمت فوق‌العاده‌ای 
دارد اما از نزدی ک دیگر ارتفاع مثل قبل خودنمایی نمی کند. جزء جزء بنا مثل طاقنماها 
و کاشی‌کاری‌ها را به خوبی می‌بینیم. در جایی که گنبد به بدنه چهار گوش می‌ چسبد از 
روشی به نام رسمی‌بندی استفاده میکردند که در حکم مفصلی اتصال‌دهنده بود. زمانی که 
می‌خواستند از گنبد هرمی به یک بدنه مستطیل شکل برسند برای زیبایی نما و آزارندیدن 
چشم از رسمی‌بندی استفاده می کردند. دکتر منوچهر ستنوده در «از آستارا تا استرآباد» از 
کاشی‌هایی نام‌برده‌اند که بالای سر طاقنماهادر دو ردیف کار شده‌اند. یکی از مایه‌های هویت 
معماری ایرانی استفاده از مصالح بومی بوده است. از آنجا که چوب در طبرستان از مصالح 
بومی بوده, پنجره سقف داخلی اتاق مسجد را از چوب می‌ساختند. از آجر هم برای دیوارهای 
خارجی و از سفال برای سقف استفاده می‌شده است. 

آمروز کلاهک بالای گنبد در کار نیست و دزدیده شده است. از پنجره‌های چوبی هم 
دیگر خبری نیست وبه جای آنها پنجره‌های فلزی نشسته است.درمرمت‌بنا روی آجرهای 
نما راسیمان سفید کشیده‌اند و تنه بخش کوچکی از دیواره زیر گنبد آجری است. به جای 
کاشی‌های زیبای کهن هم از کاشی‌های جدید آبی که هیچ همخوانی ای با قدمت بنا ندارنده 
استفاده شده است. 


در معمار ی دور ان‌اسلامی ار تفاع این بناها 
ترکیب‌بندی مناسبی میان زمین و آسمان و 

اوج گرفتن به سمت اسمان است. عذ عظمت بنا 
نسان‌دهنده عظمت شخصیت صاحبآرامگاه بود 


به کارگیری مصالح بومی یکی از اصول معماری ایرانی است. در طبرستان چوب حرف 
اول را می‌زده است.در اینجا باید در پی صنعتگرانی باشیم که آثاری چوبی خلق کرده‌اند که 
گذشت زمان چیزی از زیبایی آنها کم نکرده است. در مسجد چوبی است و کنده‌کاری‌هایی 
ماهرانه دارد که چشم هر بیننده‌ای را محو تماشا می‌کند. اما دیگر چهارچوب قدیمی در کار 
نیست وبه جای آن از چهارچوبی جدید استفاده شده است.دکتر ستوده کتیبه‌های کنده‌شده 
بر در چوبی را این‌طور ثبت کرده‌اند که بر بالای لنگه راست عبارت «عمل استاد نجم‌الدین» 
استاد شهاب‌الدین دروگر» وبر لنگه چپ عبارت «فی شهر ربیع الاول لسنه ست و اربعین و 
ثمانمائه» نوشته شده بوده است.در دیگری هم درون اناق مسحد قرار دارد که به اتاق امامزاده 
باز می‌شود. این در هم مثل در اصلی کنده‌کاری دارد. با توجه به گفته اهالی» این دو در یک بار 
دزدیده شد ما دزد خود آن رایس آوردو سرجایش گذاشت. حاج‌آقا نوری -خادم‌امامزاده -با 
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زبان شیرین خود می‌گوید: «وچه مه سن هشتاد ساله. من چیزایی بدیمه که شمه سن قد 
ندنه وشون اولادپیغمبر ۳" هستنه.نونه وشونه بی‌حرمتی هاکنن.» مردی در بدزدیه بوردور 
خو نورداز غم و غصه. در بیته پس بی‌یارده». یعنی: من ۸۰ سالم است. چیزهایی دیده‌ام که 
شما خیلی جوان‌تر از آنید که بدانید. اینها اولاد پیامبراس هستند. نباید به آنها بی‌احترامی کرد. 
یکی در رادزدید ولی از ناراحتی خوابش نمی‌برد؛ برای همین در را پس آورد. 

به گفته اهالی تمام سقف امامزاده هم کنده کاری بوده که امروزهاثری از آن نیست و همه 
از میان رفته‌اند. زیر پارچه پوشش مقبره صندوقی چوبی قرار دارد که به گفته دکتر ستوده بر 
لبه بالای آن و بردو چهارپایه اصلی آن آیات یک تاسیزده سوره الفتح کنده شده است که با 
بسم‌اله آغاز می‌شود. متاسفانه تمام کندهکاری‌های آن را دزدید‌اند و فقط چهارچوب بناو 
کنده کاری‌های بخش شمالی آن باقی مانده است. 


بنده پاک خدا 
در مسجد در گذشته دارای دستگیره‌ای به شکل گاو بوده است. به گفته اهالی امامزاده 
عبدالصالح زمانی که به این مکان می‌اید نزد کش‌اورزی می‌رود و از او می‌خواهد که 
مقداری غذا برایش بیاورد. کشاورز زمانی که برای آوردن غذا می‌رود. آقا عبدالصالح 
کاری می‌کند تمام مزرعه او محصول بدهد و سپس آن را درو می‌کند. کشاورز که 
دوست داشسته جشن درو بگیرد وقتی می‌آید و این صحنه را می‌بیند» آقا را ز خمی 
می‌کند. آقا هم به جنگل می‌رود. گاو یکی از اهالی هر روز می‌رفته جنگل و غروب 
برمی گشته. صاحب گاو حیوان را تعقیب می‌کند و می‌بیند که گاو برای این به جنگل 
می‌رفته تا آقا عبدالصالح که زخمی شده بوده از شیرش استفاده کند. این شد که شکل 
آن گاو را برای دستگیره در استفاده کردند. حاجآقا نوری در این باره می‌گوید: «جان 
خدا قدرت دو رکه شسه بنده‌های پاک هوا ره دانه» بدیه اولاد پیغمبر اینجه بی‌او و غذا 
در این گوره راهنمایی هاکرده وره کمک هاکنه». ینضی:قربان قدرت خدا بروم که 
گاو را هدایت کرد تابه او کمک کند. 

به گفته اهالی در اتاق مسحد مقبره افرادی بوده که خود را از مردم عادی بالاتر 
می‌دانستند و نمی خواستند در گورستان دفن شوند. پس دستور دادند آنها را در اتاق مسحد 
کثارامامزاده تشن کنند پنی آزسفتی که رطوینت این مکان زا خراب کرده کف سین را کندزد 
و دوباره آن را با خاک پر کردند. اجساد این افراد راهم که فقط استخوان‌هایشان مانده بوده 


< نادیده نادر 

چنین گنبدی را در جای دیگری جز طبرستان 
نمی‌توان دید. آثاری از این دست در گوشه و کنار 
ایران کم نیستند که با همه زیبایی‌شان در ایران و 
جهان شناخته شده نیستند 


۸ ستوده پیشکام 

دکتر منوچهر ستوده نیم قرن پیش از آنکه 
معدود مجلاتی مثل سرزمین من به فکر 
شناسایی آثار ایران بیفتند. با دوربین خود همه 
این شگفتی‌ها را برای ما ثبت کرد 


مازندرانی‌ها مرزرود را با امامزاده صالحش 


پنجشنبه و اعیاد فطر و قربان و پیش از نوروز 
بازار پررونق هفتکی بر گزار می‌سده است 


بیرون کنار مردم عادی دفن کردند و امروز فقط قبر خادم قدیمی امامزاده حاج آقا اسماعیل 
در اینجاست. سید خانم» همسر حاجآقانوری می‌گوید: «گل وشونه تن نیته,آدما باهم چه 
فرقی درنه همه بندهخدامی چه ونهشه خده همدیگه وم بالات بدونیم». عنی: به خاطر 
کبرو غروربسیار, خاکی که در آن دفن بودند آنه رانپذیرفت تا آنهارااز خاک بیرون کشیدند 
و کنار مردم عادی دفن کردند. همه ما آدم‌ها بندگان خدا هستیم. پس چرا باید خودمان را 
از دیگری سرتر بدانیم. 


شکوه رمضان ومحرم 

مازندرانی‌ها مرزرود را با امامزاده صالحش می‌شناسند. به گفته اهل مرزروددر گذشته 
کنارامامزاده در روزهای پنجشنبه و اعیاد فطر و قربان و پیش از نوروز بازار پررونق و شلوغ 
هفتگی برگزار می‌شده است. مردمی که از دورو نزدیک برای زیارت می‌آمدند در بزار هم 
دوری می‌زدند. اما آمروزه فقط روزهای پنجشنبه و جمعه امامزاده شلوغ می‌شود. مردم 
برای فاتحه خواندن و ادای نذورات و برگزاری روضه می‌آیند. برای آنکه صوت قرآن در 
تمام امامزاده طنین‌انداز شود بر بالای پنجره‌ها بلند گوهایی نصب شده است. علاوه بر 
این در روزهای نوزدهم تاببست و یکم رمضان تعزیه بر گزار می‌شود. در ماه محرم هم 
مراسم تعزیه دارند. شب هفتم محرم اهالی در خانه‌هایشان غذا می‌پزند و غذا رابه امامزاده 
می‌آورند وبین مردم تقسیم می‌کنند. ولی براساس یک رسم قدیمی هر سال روز تاسوعا 
اهالی مرزرود به روستای قادیکلا که در همسایگی آنهاست می‌روند و روز عاشور اهالی 
روستای قادیکلا به مرزرود می‌آیند ودر امامزاده عزاداری می‌کنند.بنابر گفته حاجآفانوری 
که آشپز امامزاده هم هست. فقط در روز عاشورای سال گذشته ٩۰۰‏ کیلو برنج پختند. مردم 
معتقدند که اگر این آیین هرساله انجام نشود هفت سال در هر دو روستا قحطی خواهد آمد 
و باغ‌ها محصول نخواهند داد. به آمید دیدار همه شمادر رمضان و محرم در مرزرود 
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جانوری‌اشمقاو ول را در خاورمیانه دارد 
س نز سمیهقدمنان | عکس: ابوطالب ندوی 
۳ شان را به رخ می‌کشند. 


درختان بلندقامت اینجا رک هیا درا ده 
جویبارهای کوچکل و بزر 
ی مي‌شوند. ضدای پاد ٌر کوه‌ها می پیچد 


همه‌جا نار ان زندگی مهیاست؛ + منطقهیج است حفاظت شده و تقریبادوراژدسترسن آدم‌ها تا 
جانداران. چه گیاهی و چه جانوری بتوانند زیست خود را تجربه کنند. سه اقلیم منحصربه‌فرد در 
یک منطقه گرد آمده و ذخیره‌گاهی زبست کرو شکل گرفته تا گونه‌های گیاهی و جانوری بی‌نظیر 
در آن زندگی کنند. اینجا همه چیز بکر و د کر تا هم 


آمده‌اند تأفگیعدا 


سفر به پارک ملی گلستان که تنوع اقلیمی و گونه‌های گیاهی و " 


ملی گُلستان چرامی کندولسر تکان می‌دهد احتمالا بهآژبآب گله‌ای باشه. انا برای " 


ن کره خاکی. توجه همکان را به خود جلب کند. ,, 


2۲ 


هرچند سرتاسر مناطق شمالی را کم و بیش درختان سبز و جنگل‌های 
پهن‌برگ فراگرفته آمااینجا را پارک ملی می‌نامند چرا که رنگ و بوی 
تازه‌ای دارد. اینجا منطقه‌ای منحصربه‌فرد است؛ زیستگاه حیات‌وحش. در جاده 


به سمت پارک ملی که می‌آمدیم تابلوهای دورقرمزی را دیدیم که هشدار احتیاط 
عبور حیونات هلی و وحشی رامی‌دادن؛ تالوهایی که خیرززندگی جنوان 
متنوع در این منطقه می‌دهند. روزگاری اینجا شکارگاهی بود که جان جانوران 
تفریح روزهای شکارانسان می‌شد ولی با گذشت زمان همگان متوجه شدند که 
این میراث باید حفظ شود. حالا همه «منطقه حفاظت شده آلمه وایشکی» رابه نام 
پارک‌ملی گلستان می‌شناسند. 


جنکل تاربخی 

ینجا سال‌هاست که محل زندگی است؛زملیون‌ها سال پیش قبل از عصر 
یخبندان» همان زمانی که پایان دوره زندگی دایناسورها هم بود. اما بعداز آن 
یخبندان بزرگ که جنگل‌های اروپا از بین رفت این جنگل‌ها دست نخورده 
باقی ماند. امروزه در اروپا به این جنگل‌هاء جنگل‌های فسیل می‌گویند. البته 
فقط عمر طولانی نیست که باعث می‌شود تا این همه زیبایی در کنار یکدیگر 
جمع شوند و کارشناسان» تنوع اقلیمی و تنوع بسیار زیاد گونه‌های گیاهی و 
جانوری را مهم‌ترین ویژگی منطقه عنوان کنند؛ پارک ملی گلستان وسیع است 
و هر گوشه‌اش به اقلیمی می‌رسد؛ از طرفی به مناطق خشک و نیمه خشک 
شرق وشمال استان خراسان‌شمالی و سمنان واز طرفی به جنگل‌های مرطوب 
خزری یا هیرکانی متصل است. درخت‌های این پارک در انتهای جنگل‌های 
هیرکانی قرار دارد؛ همان مجموعه درختان پهن‌برگی که سراسر شمال کشور 
رافرا گرفته‌ان. این منطقه بیش از نیم قرن از حفاظتش می‌گذرد و عناوینی چون 
اولین پارک ملیء ذخیره‌گاه زبس تکره» رتبه یک خاورمیانه ورتبه شش جهانی 
در امر حفاظت. قدمت و مدیریت را با خود همراه دارد. سیزده سرمحیطبانی 
و محیطبانی سب وروز درحال محافظت از پارک هستند؛ هر چند پارک 
با آن وسعت ۹۱٩هزار‏ و ۸۹۵هکتاری‌اش, نیاز به محیطبانان بیش تری دارد 
ولی همین‌ها هم از جان مایه می‌گذارند تااين کمبودها جبران شوند. علی 
غلامی محیطبانی که ما راهمراهی می‌کند» برایم ان از اتفاقاتی که اینجا 
تجربه کرده می‌گوید و اينکه همه آن اتفاقات دیگر جزئی از خاطراتش شده؛از 
تعقیب شکارچیان, از حمله حیوانات درنده» از زخمی شدن همکارانش توسط 
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ایستاده بر بلندا 

این قدیمی ترین نژاد گوسفند وحشی است؛ بز رگ ترین قوج ایران: قوج 

اوربال. قوج بزرگی که با شاخ‌های کج خود روی کوه‌های سنگی میایستد 
وبه نشانه‌ای از پارک تبدیل شده. پارک ملی گلستان, یکی از اصلی ترین 
زبستگاه‌های قوج اوربال در ایران به حساب م یآید |عکس:علی مهاجران 


شکارچیان و نقص عضوشان و از زیبایی‌های منحصر به فردی که شاید هیچ 
یک ازما در طول عمر خود هرگز آنها را تجربه نخواهيم کرد. 


هرورقش دفتری 

برای دیدن اینجا در جاده‌ای قدم می‌گذاریم که ما را تا انتهای پارک همراهی 
می‌کند. در دو طرف جاده؛ کوه‌ها همچون ستون‌های سر به آسمان کشیده؛ 
اینتادناد ی گت ما زا اقا کف رمضاان رتطافی که مرپرنست بارگمان 
گلستان است می‌گوید؛ «اين کوه‌ها و صخره‌ها جایگاه کل‌ها و بزهایی است که در 
این منطقه جولان می‌دهند». آن طرف پارک» جایی که دیگر از کوهستان خبری 
نیست» همه‌چیز تابی‌نهایت بی‌حد و حصر است؛ اینجا دشت «میرزابایلو» است؛ 
جایی که آهوها در آغوش باد جست‌وخیز می‌کنند. جواد سلیاری -کارشناس 
پا رکداری پارک ملی گلسستان -که مارا همراهی می‌کند باغ رور یکی از 
شاخصه‌های منطقه, یعنی «زغفران آلمه» اشاره می‌کند. زغفرانی که با گل‌های 
زیبای‌زردرنگ هرساله با پایان سرمای زمستان» صدای آرام و گوشنوازآب‌هایی که 
با ذوب برف‌ها در رگ‌های زمین جاری شده‌اندرابه رنگ‌های زیبای خودمی‌آرایند 
و شروع دوباره زندگی را نوید می‌دهند. اینها تنها زغفران زرد وحشی دنیا هستند و 
فقط تا پایان آب شدن برف‌ها در اایل بها به چشم می‌خورند و دوباره‌سردر زمین 
فرو می‌برند. منطقه «بکه برماق» بعد از تختی آلمه قرار گرفته. جایی است که 
چهار سال پیش در آتش ناآگاهی انسان سوخت و دشت, درختچه و درخت همه 


آبشار آق‌سو 
کنار هم قرار گرفتن اقلیم‌های متفاوت باعث شده تا پارک ملی گلستان. یکی از مهم ترین زبستگاه‌های حیات در ایران به حساب آید. در اینجا یک‌سو کوهستان است و 
دیگر سو جنگل واين هم آبشار معروف آق‌سو که یکی از زیبا ترین قسمت‌های این منطقه است 


و 
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۸ سلاطین صخره‌ها 
نه‌تنها کل و بزها می‌توانند 
به راحتی روی صخره‌ها 
بایستند, بلکه از اين 
طرف به آن طرف می‌پرند. 
اینها سلاطین صخره‌ها 
هستند. جانورانی که 

با اتکا به سم‌های خود 
به‌خوبی تعادل خود را 
حفظ می‌کنند 


مهم‌ترین مناطق زیست 
برای جانوران ایران است. 
چکاوک‌های درختی در 
ارتفاعات آن تخمگذاری 
می‌کنند. روباه‌ها 
دردشت‌ها به دنبال 
شکار هستند و کرم‌هاء 
مارها و مارمولک‌ها 
همه‌جا هستند. این 
پارک که به‌عنوان 
ذخیره‌گاه زیست کره. 
تحت حمایت سازمان‌ملل 
است. گونه‌های جانوری 
و گیاهی نادری در خود 
حاداده‌است 


خاکستر شدند. درختانی که جان سالم به در بردند هنوز زخم سوختگی بر چهره دارند. 
محیطبانان از شروع فصل گرما تا اواخر پاییز هميشه نگران آتش‌سوزی هستند؛ 
مخصوصا در این مناطق و با آتشی که به دست انسان روشن می‌شود. در سال ۸۵ 
بیش از ۱۱۰ هکتار از منطقه که برماق به آتش کشیده شد؛ حکایت بی‌احتیاطی‌ها 
همچنان باقی است! کنار هم قرار گرفتن سه اقلیم متفاوت باعث شده تا هزاران نوع 
حیات گیاهی و جانوری متنوع که صدها چرخه تغذیه را در دل دارنده رقم بخورد. 
آن‌قدر متنوع. که از چهار گونه درختی «آندمیک» و بومی ایران, سه نوع آن یعنی 
درخت انجیلی» درخت سفید پلت و درخت لرگ در اینجا ثبت شده‌اند. پارک ملی 
گلستان» زیستگاهی مناسب برای زندگی گیاهی است.درختان انجیلی» همان‌هایی 
که شاخه‌های زبرو پیج خورده‌ای دارند, آن‌قدر که گاهی به نظر می‌رسد, گره کوری 
خورده‌اند و بازشدنی هم نیستند با آن شاخه‌های جوش‌خورده‌شان جلوه‌ای دیگر به 
پارک می‌دهد. آلوچه جنگلی بامیوه‌های خوشمزه قرمز رنگی که بی‌درنگ کسی که 
می‌خوردش چشم‌هایش را از ترشی به هم می‌فشارد و بزاق تند ترش‌مزگی را کنار 
دهان جاری میکنده اسپرس با گل‌های بنفش‌اش و ارس همیشه پابرجاء رنگ و 
لعاب وصف‌ناپذیری به پارک داده‌اند. کم نیستند گیاهان دارویی و صنعتی که هرسال 
وقت بار دادن‌شان, دانشجویان و محققان زیادی را به کوه و کمرها و حاشیه‌های 
رودخانه‌ها و پای درختان کهنه می کشانند. 


جنگلی پر از حیات 

کافی است بی‌سرو صداو پياد» کمی از جاده وسط به سمت داخل منطقه برویم و 
کمی‌هم صبر کنیم تاطبیعت بکر جانوری منطقه, کم کم روی شگفت‌انگیز خود را 
نمایان کند. گاهی از دور چندمرال به چشم می‌آیند که در کنار جویباری نشسته‌اند 
کوچک‌ترین صدای پایاحرکتی مشکوک کافی است تادر چشم به هم زدنی از مقابل 
چشمان‌مان ناپدید شوند. شاید از پرنده‌ها بخصوص عقاب و باز و دیگر شکارچیان 
پروازی» فقط صدایشان نصیب شود آنها معمولا در بالاترین نقاط پرواز می‌کنند. 
عقاب طلایی هم که بلندپروازی و تیزبینی اش وجه بارز تمایزش با سایر پرندگان 
شکاری است. گونه دیگر مهم جانوری اینجاست که‌بالاترین نقاط کوه‌هاو صخره‌ها 
رابرای لانه‌سازی انتخاب می کند. اما کبک‌ها, گنجشک‌هاو گاهی هم پرستوهای 
بهاری؛اگر خوب دقت کنیم. به چشم می‌آیند. پروانه‌ها و حشرات هم که شاید به 
اندازه قدم به قدم ماه تنوع داشته باشند رنگ به رنگ و اندازه به اندازه و نوع به نوع» 
روی گل‌ها و زیر بوته‌ها و کنار جوی‌ها به چشم می‌خورند. چم را به هر طرف که 


محیطبان گفت اگر خوش‌شانس بانیم می‌توانیم 
گوزن‌ها را از نزدیک ببینیم. شانس با ما یار است و 
آنها را از نزدیک می‌بينیم» اما کوچک‌ترین صدای ما 
از درون کومه باعث می‌شود تا به سرعت فرار کنند 


۸ گرازها و انسان‌ها 
گراز. یکی از معروف‌ترین جانوران پارک ملی گلستان است. درست است که اين 
منطقه را به پلنگ و خرس آن می‌شناسند اما جانوری که بسیار به چشم می‌خورد. 


همین گرازهای وحشی هستند. جالب است که یکی از آنها که اسمش را الکس 
گذاشته‌اند. دور و بر محیطبان‌ها می‌چرخد و کاری هم کار کسی ندارد 


بگردانیم. رنگی از زندگی خودنمایی می‌کند. محیطبان همراهمان می‌گوید برای 
دیدن قوچ‌ها باید به تپه‌ماهورها برویم. هر چند مسیر سخت است ولی ارزشش 
را دارد قوج‌های باابهت با شاخ‌های بزرگ پیچ‌خورده؛ پیچشی که زمان طولانی 
زندگی‌شان رابهنمایش گذاشته وهمراه‌شان میش‌هایی که در تپ ماهورهای بعداز 
دشت میرزابایلومی‌چرندو روزگار می‌گذرانن.نزدیک‌شدن بهآنها به همین سادگی 
نیست. باید طوری نزدیک شویم که نه صداو نه بوی ما را حس کنند فقط کافی است 
که یکی‌شان چشمش به ما بیفتد آن‌وقت است که‌همه‌شان لحظه‌ای به تماشای 
غریبه چشم در چشم می‌ایستند و بعد در چشم بههم زدنی ناپدیدمی‌شوند پیش زاین 
محیطبان همراهمان گفته بوداگر خوش‌شانس باشیم در جنگل‌های آنبوه می‌توانیم 
مرال‌هارااز نزدیک ببينيم, شانس با ما است و نها این‌با راز نزدیک می‌بینیم» 
همان گوزن‌های ایرانی که با چشم‌های درشت‌شان نام ونشانی برای خود در این 
پارک به هم زده‌ند. اما کوچک‌ترین صدای ما از درون کومه‌ای که مخفی شده‌ایم 
باعث می‌شود تابه سرعت‌ماراترک کنند. 

وقتی سلیاری -کارشناس پارکداری پارک ملی گلستان-برایمان از خرس‌هاو 
پلنگ‌های اینجامی‌گوید صدایش طوری است که انگار نمی‌خواهد راز این حیوانات 
بی‌نظیر فاش شود؛آخر آن‌قدر تعدادشان کم شده و به خاطر شکار ی تخریب زیستگاه 
روبهانقراض رفتهاند که بیم گرفتاری به سرنوشت ببرهای مازندران وشیرهای ایرانی 
و پیوستن به خاطره‌ها برای آنها هم هست. پلنگ‌های زیبای ایران دیگر نماد پارک 
ملی و استان گلستان شده‌اند و خرس‌های این منطقه در ایران بسیار شهرت دارند. 
آنهاراشایدبتوان در پشت صخره‌ها لابه‌لای درختان ودر دل غاری»هنگامی که با 
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دشت زیستگاه آهو تپه‌ماهورها زیستگاه قوج و میش و ارتفاعات صخره‌ای کوهستان محل زندگی کل و بزهاست. اینجا زندگی به‌طرز شگفت‌انگیزی دور از دسترس انسان 1 هار تهوتاره ای شش ۳ ۱۳۸ ۵۷ 
ادامه دارد. منطقه‌ای است بکر که جانوران فرصت می‌یابند ززبست طبیعی خود را تجربه کنند همشهری ماه ویژه‌نامه ایران شناسی. سرزمین‌من: مرداد 


قبیله دیریاب 
دیدن چنین صحنه‌ای در ابران بسیار نادر است؛ دسته‌ای بزرگ از قوچ و میش‌هاء در حال بالا رفتن از ار تفاعات تپه‌ماهوری منطقه هستند. معمو لابه ندرت می‌شود 
دسته‌ای به این بزرگی را در طبیعت دید 


توله‌های خوددر حال گشت و گذار هستند دید یاهنگامی که حین عبور از جلاه 
داخل پارک براثر برخورد با خودروی راننده‌ای بی‌احتیاط تلف شده‌اند. 

مارهای پارک هم متنوعند. هرچند گونه‌های سمی‌مثل آفعی هم در پارک 
ملی گلستان دیده شده‌ولی بیشتر مارهای گلستان بی‌خطرند؛البته برای‌انسان. 
نوع منحصربه‌فرد و زیبای مارهای این منطقه, کفچه مار است که هنگام باز 
کردن چتر دور گردنش دروقت دفاع یا حمله بسیار دیدنی است. 

مگرمی‌شود این همه رودخانه و جویبار بزرگ و کوچک در دل منطقه 
جاری باشد و گونه‌های آبزیش بی‌شمار نباشند. از قورباغه و خرچنگ گرفته 
تاماهی‌های کوچک وبزرگ ورنگ ووارنگ که هریک در زبان محلی‌ها 
به نامی مشهور است. مش‌هورترین رودخانه جنگل هم که منزلگاه ماهیان 
زیادی است. مادرسونام دارد؛ رودخانه‌ای که حالابه خاطر پل‌های زیای 
که‌روی آن ساخته‌اند هم جلوه طبیعی‌اش تغییر کرده و هم حیات جانوریش 
تهدیدمی‌شود. 


هر گوشه به طرحی 
بالای صخره‌ها و سنگ‌های صعب‌العبور «آدم چاغران» در حوزه‌محیطبانی 
«تنگهکل» که کمتر جنوری می‌توادعبور کنده محل زندگی جانوانی است 
که فرنروایآنجا محسوب می‌شون؛ کلها و بزهایی که ازکوچک‌ترین 
شکافی برای قرار گرفتن روی ستون‌های استوار صخره‌ها استفاده می‌کنند. 
دیدن این صخره‌ها برای ما که از کنارزشان می‌گذريم بسیار شگفت‌انگیز 
است» چه برسد به راه رفتن روی آنهء میانه‌های جاده, تابلوی آبشار گلستان» 
پدیده‌ای زیبا و منحصر به فرداز طبیعت جنگل رامعرفی می‌کند. صخره‌ها با 
مهربانی تمام آب‌های ریزان رادربرگرفته‌اند وتازمین همراهی‌شان می‌کنند. 
کوه‌های سر به فلک کشیده و فرش سبز شده این منطقه را ه ردام به نامی 
می‌خوانن؛قورقون,تنگه گل, شاخا و با دره‌های عمیق توصیفناپذیر از 
کمال زیبایی» منل دره‌های آلمه یا همان بهشت حیوانات؛ به نام‌های آلاالی و 
قیزقلعه. اما د رکنار این همه زیبایی» یک زشتی هم خفته است؛ جاده. 
جاده‌ای که روزی فقط چند اسب با گاری و مانشین‌های قدیمی از آن 
عبور می‌کردند امروز شاهد تردد هزاران ماشینی است که بی‌وقفه می گذرند 
و گلستان رابه خراسان پیوند می‌دهند. جاده در گودترین دره پارک قرار دارده 
گویی جایش واقاینجانیست چرا که هبار پس ازبرش باان‌های طولانی, 


کارشناسان خطر جزیره سدن جانداران در این 
متطفه را کوتسرد میدقت فصن ونیدای که با 
خاطر جاده باعث محصور شدن حیوانات در یک 

منطقه و عدم ارتباط با خویشانشان شده است 


۸ جاده مزاحم 

این جاده یکی از مشکلات زیست جانوران در پارک ملی گلستان است؛ 
جاده‌ای که در وسط پارک کشیده شده و رفت و آمد. جانوران را با مشکل 
مواجه کرده و به اصطلاح پارک را جزیره‌ای کرده است 


آب قسمتی از جاده را با خود می‌برد. 

هردو سال یکبار نماینده‌ای از یونسکوبرای بازدید از پارک به ایران 
می‌آید و هربار هم از جزیره شدن جانداران دراین پارک ملی مسوولان رابیم 
می‌دهد. همان پدیده‌ای که باعث محصور شدن حیوانات در یک منطقه و 
عدم ارتباط با خویشانشان در آن سوی جاده شده است. حالا دیوار طولانی و 
نخراشیده‌ای که برای حفاظت از جاده از طغیان‌های مادرسو زده‌انده کاملا 
سرزمین زیست کره پارک را به دو جزیره جدا تبدیل کرده است. اما مشکل 
فقط به همین‌جا ختم نمی‌شود.اینجا هم مثل هرجای دیگر به محض آنکه 
پای انسان برسد آنبوهزباله برجای می‌ماند. نامههربانی انسان بی‌مالاحظه از 
اطراف جاده تا چند صدمتر داخل جنگل چهره‌ای کریه از آن باقی گذاشته 
است. زباله‌هایی که در دل خوددریایی از پلاستیک‌ها و موادغیرقابل بازگشت 
به طبیعت دارند و تاهزاران سال مهمان ناخوانده و بی‌دعوتی در دامان پاک 
جنگل خواهند بود.جاده و شلوغی, دو دلخواه شکارچیانی است که فرصت 
رابرای شکارهای غیرمجاز غنیمت می‌شمارند و با سلاح‌های پیشرفته از 
داخل ماشین به شکار می‌پردازند و بی‌سروصدااز آنجا خارج شوند.از کنار 
صداهای مهیب دستگاه‌های سنگین در مناطقی کوهستانی و جنگلی» 
همان محله‌های کل‌ها ویزهاءآهوها و دیگر حیوانات بی‌پناه که باعث نازایی 
بسیاری از آنها شده است هم نمی‌توان بدون اندوه گذشت. دیدن پارک ملی 
گلستان با آن همه زندگی» حیرت‌انگیز است اما حیرت‌انگیزتر از آن» ندیدن 
ین زندگی‌هاتوسط بمضی‌هاست؛ همان‌هایی که گرفتن یک زندگی بایشان 
تفریح وریختن زباله برایشان آسان است 


تنها امکان بازدید از 
پنج‌درصد پارک ملی 
گلستان برای عموم 
آزاد است. دیدن بقیه 
قسمت‌های آن نیاز 
به مجوز اداره کل 
محیطزبست گلستان 
دارد. البته ورود به عمق 
این منطقه که بسیار 
بکراست فقط برای 
کارشناسان و محیطبانان 
پبارک ازاد اسست. 
قسمت‌های عمومی پارک 
شامل تفرجگاه گلشن۱ و 
کل گلش ن۲.تفرجگاه؟ گلستان 
و ابشار اق‌سو است. 


برای رفتن به پارک ملی 
گلستان از شهر گرگان. 
باید به ترمینال این شهر 
درمیدان شهید قندهاری 
بروید وسوار اتوبوس‌های 
مسیر مشهد و یا بجنورد 
بشویبد که ساعت 
حرکت‌شان اول صبح و 
یا نیمه شب است. در راه 
نرسیده به شهر کلاله سه 
راهی‌ای وجود دارد که 
باید جاده‌رابه طرف پارک 
ملی‌بروید. قبل ازرسیدن 
به آن‌جاء به روستای 
تنگراه می‌رسید که 
تقریبا چسبیده به پارک 
ملی است. بعد از گذشتن 
از تنگراه باید جلوی 
ساختمانی که مدیریت 
پارک آنجا مستقر شده. 
صبر کنید تا کارهای 
اداری که برای دیدن از 
پارک لازم است. انجام 
دهید. 


اسکان در پارک نیاز 
به مجوز و هماهنگی با 
اداره کل محیطزیست 
گلستان دارد. اما بادتان 
باشد که برای این کار 
باید چند روز قبل از سفر 
کارها راانجام دهید. چون 
اقامتگاه‌های پارک تقریبا 
همیشه اشغال است. 
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نگاهی به طرح احیای میدان عتیق اصفهان 

علی شجاعی اصفهانی | عکس: عالیه سعادت‌پور 

هنوز داستان عبور مترو از زیر چهار باغ و ساخت جهان‌نما و بدمنظری نقش‌جهان بحث روز مجامع 
فرهنگی بود که خبر احداث زی رگذری چندبانده در حریم و محلات اطراف مسجد جامع اصفهان دوباره 
ی که هر روز هه ۱۱ ناو جیای 
بزرگ ترین میدان تاربخی جهان وبران می‌کند. مسجد جامع اصفهان و میدان آن که به عتیق با کهنه 
اصضبان عصر باستان و دوران ۰ و می زادر ریز 
گذرها و خانه‌های خشتی آن‌می توان جست.بعضی از این | ثار همچون مسجد جامع و مسجد علی مشهور 
و مشهودند و بعضی دیگر همچون کاخ‌های آل‌بوبه و سلاجقه مشهور و نامشهودند. 
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ازبام هیک از بناهای کنار میدا میدان عتیق می توان 
گستره فرهنگی اصفهان قدیم و بافت قدیم آن را تماشا 

کرد. اما معلوم نیت که با اجرای فازهای بعدی پروژه میدان ٍ 
" . عتیق چقدراز آثار این بافت تاریخی‌باقی خواهندماند 


۳ 


‌ 


به کجا چنین شتابان 
اصفهانی ها به اینجا سبزه میدان می‌گویند. بخشی از گستره وسیع 

میدان عتیق دوران سلجوقی که در دوره‌های قبل و بعد از آن هم زنده و 
فعال بود و قلب تپنده سپاهان. اما در حال حاضر برای اجرای طرح احیای 
میدان عتیق تخریب شده و دو زی رگذر شرقی -غربی و شمالی -جنوبی 
آن همه آنچه از گذ شته در زبر زمین باقی بوده را به نخاله‌ها سپرده 


* ۳ ۶ 


ار ار ] 


چ اگر اصفهان با آثار مشس‌هود خود یکی از زیباترین شسهرهای جهان محسوب 

می‌شود. به‌طور حتم آثار فراوان نامشهود آن که در پی قرن‌ها تخریب شده‌اندو 
در زیر زمین نهفته‌اند خود ارزش بسیار مهم‌تری برای مردمان این شهر کهن» ایران و 
جهان اسلام پدید می‌آورد که علاوه بر حفظ هویت ایرانی- اسلامی می‌تواند از جهات 
مختلف فرهنگی» علمی» سیاسی و اقتصادی برای سرزمین‌مان مفید باشد. اما به راستی 
چرابخش اعظمی از تاریخ شهر در زیر خاک مدفون است و پیدانیست؟ 


اصفهان بنهان 
زاینده‌رود سبب شده تا اصفهان از هزاران سال پیش مورد توجه انسان باشد. آما شدت 
رسوبگذاری این رود از سوبی و مرکزیت اصفهان در دوران تاریخی و اسلامی باعث شده 
تا آثا تمدن‌های کهن‌تر در زیر آثار دوره‌های پس از خود در اعماق زمین پنهان شوند و تنها 
باستان‌شناسان توان رونمایی آنها را داشته باشند. تنها مطالعات باستان‌شناختی صورت 
گرفته در چند دهه اخیر تا حدودی توانسته است تعداد بسیار اندکی از این محوطه‌ها را 
نشان دهد و بخش اندکی از آثاررانمایان کند. اصفععان نقش مهمی در تاریخ ایران و جهان 
اسلام و خصوصا تاریخ تشیع ایفا کرده که متاسفانه شواهد بسیار اندکی از آن باقی‌مانده 
استه آثاری که بس_ یار باشکوه‌تر از این چند کاخی است که در حال حاضراز دولتخانه 
صفویان از دست ظل‌السطان جان به در برده‌اند و باقی مانده‌اند. 

در شهر اصفهان با توجه به شواهد فراوان به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین و شاید 
مهم‌ترین نقطه شهر از نظر باستان‌شناختی مسجد جامع و محلات اطراف آن است که 
اماکن و هم معدود آثار مشهود آن نشان از اهمیت و قدمت آن دارد. بناهایی همچون 


۲ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] 


۳ ال نا 


مسجد علی که بنای اولیه آن در زمان سلطان سنجر سلجوقی بنا شده است.بنای‌هارون 
ولایت که در دوران صفوی مرمت شده و به احتمال قوی تاریخی کهن‌تر از آن دار 
مدرسه منسوب به سلطان محمد سلجوقی, مقابر منسوب به نظام‌الملک و ملکشاه, 
امامزاده جعفرء امامزاده اسماعیل و مسجد شیعاء دو منار دردشت یا محلی که با نام مدرسه 
و مقبره ابن‌سینا از آن یاد می‌شود و همچنین در این میان می‌توان از بناهای دیگری 
نیز نام برد که در این صد سال اخیر هر کدام بنا به شکل گیری مدرنیته و توسعه‌های 
لجام گسيخته و ناپایدار در شهر تخریب شده‌اند. همچون قلعه تبرک و بنای نقاره‌خانه 
و مسجد آقاسی و منار تبرنجی و منار و مسجد خواجه علّم و نیز خانه‌های با ارزش و 
افت‌های هن که‌بااحدات خیابن‌های علامه مجلسی, هاتفه عبدالزاق و ولیعصر از 
ین کی زا تاش با یتلام کردسا بان ها این میوطیقه کرو هر حق یراع 
گذشتگان توجهی نکرده‌اند و تنها شواهدی را که از حملات اقوامی چون غزنویان و 
مغولان و تیموربان و در پس قحطی‌های قاجار و حماقت و حسادت ظل‌السلطان در 
دل گرم زمین به جای مانده و امید به بازیابی آنها و افزایش دانش ما از آن و عرضه و 
نمایش آن به جهانیان بوده هم اکنون با لودر و بولدوزر بار ماشین‌های ده چرخ کرده و 
در گوشه‌ای از شهر در میان دیگر نخاله‌های ساختمانی به فراموشی می‌سپرند. علاوه 
بر آن با بر نوشته برخی خبرگزاری‌ها تعدادی از بناهای کههن موجود همچون بازار غزه 
حمام کرسی» حمام نو سرای مغذیان و خانه اژهای و چندین خانه دیگر نیز در مراحل 
بعدی این پروژه از میان خواهد رفت. در پروژه میدان عتیق به خاطر عبور و مرور راحت 
خودرو مراحل اجرای دو زبرگذر به طول ۷۵۰ و ۷۶۰ متر و عرض ۱۸ تا ۲۸ متر با حجم 
خاکبرداری ۲۱۰۰۰۰ متر مکعب تقریبا به انتهای خود رسیده است و به عنوان «یکی از 


مشت نمونه خروار 

کارگر پروژه هنوز ۲۰ سانتی زمین رانکنده 
که چند تکه سفال دوران اسلامی از خاک 
بیرون پریده‌اند. یکی لعاب آبی رنگ بر 
چهره دارد و دیگری ساده وبی رنگ ولعاب و 
سومی‌هم... رهگذران نا آشناب این یادگارها 


پابر سر آنهامیگذارند. مشت نمونه خروار 
است واین چند تکه نشان غنای لایه‌های 
باستانشناختی کف خیابان‌هاو گذرها(چپ). 
این خرده سفال‌های گوناگون از نخاله‌های 
کف خیابان جمع آوری شده که هر کدام 
تکه‌ای از یک اثر فرهنگی بوده که حفاری 
علمی می توانست اطلاعات ارزشمندی 

از نياکان اصفیهان رابرای آبندگان بادگار 
بگذارد(راست) 


عکس‌هاعلی شجاعی 


بزرگ‌ترین پروژه‌های شهری» و «احیای بزرگ‌ترین میدان تاریخی جهان» در حال 
انجام است. بنا بر گفته‌های مدیر عامل این پروژه در سال ۱۳۶۲ طرح احیای میدان 
دوره سلجوقی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب شد و در سال 
۷ به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید و نهایتا در سال ۱۳۸۳ با مقیاسی بزرگ‌تر 
و با موافقت سازمان میراث فرهنگی در محدوده ۲۲ هکتار مورد تصویب قرار گرفت. 
شایددر همین زمان بوده است که مسژولان تصمیم می‌گیرند علاوه بر احداث یک 
زیرگذر شرقی و غربی که در طرح اولیه مورد تصویب قرار گرفته بوده زیر گذر شمالی و 
جنوبی را هم احداث کنند و دامنه خاکبرداری را تا فاصله حدود ۱۵متری مسجد جامع 


هم ادامه دهند. 


جای خالی پژوهش و کاوش 

جای تأمل دارد که سازمان میراث فرهنگیء احداث زیرگذر در مهم‌ترین نقطه 
باستان‌شناختی و بافت کهن شپری اصفهان را بلامانع اعلام می‌کند و در حالی 
که بیش از ۲۵ سال از اعلام این برنامه و طرح به اصطلاح ساماندهی میدان عتیق 
می‌گذرد هیچ گونه فعالیت علمی و پژوهشی به جز یک فصل مطالعات باستان‌شناختی 
انجام نداده است. در این برنامه هم اگر گفته سرپرست تیم حفار را ملاک قرار دهیم 
که مشخص نیست بر اساس چه ماخذ و منبعی وسعت میدان عتیق را ۰ ۵۷۵۰ مترمربع 
دانسته,تنه ایک محاسبه سرانگشستی می‌توان فهمید که در حدود ۳۵۰ مترمربع از 
مساحت میدان عتیق یعنی کمتر از نیم‌درصد از کل میدان با حجم خاکبرداری ۱۰۷۲ 
متر مکعب حفاری شده است. بنا به گفته خود حفار در این حفاری تنها دو ترانشه ده 


شواهد تاریخی و باستان‌شناختی فراوان نشان می‌دهند 
که مسجد جامع و محلات اطراف آن از مهم ترین نقاط 


باستان‌شناختی سهر اصفهان است 


متر در ده متر و یک گمانه به ابعاد ۵/۷۰ در ۱/۶۰ متر به خاک بکر رسیده‌اند و در بقیه 
ترانشه‌ها هر کدام به دلایلی حفاری آن متوقف شده و تا خاک بکر ادامه پیدا نکرده 
است. اينکه حفار با اطمینان حد و حدود میدان را مشخص می‌کند خود جای تعجب 
است و تعجب‌برانگیزتر اینکه در این حفاری اندک نیزء شواهدی از قرون اولیه اسلامی 
تا دوران قاجا اعم از سازه‌های معماری و داده‌های فرهنگی از قبیل سفال و سکه به 
دست آمد که متاسفانه سازه‌های معماری به جرم تأخرشان و مربوط بودن به دوران 
قاجار, که البته این استناد هم جای بحث دارد و آثار سفالی هم به این علت که از دیگر 
مکان‌ها به میدان منتقل شده‌اند و نمونه‌های زیادی از آنها در این نواحی پیدا می‌شوند. 
ارزش نگهداری و مطالعه نداشته‌اند. 

نکته دیگری که می‌توان در رابطه با حفاری صورت گرفته مطرح کرد در مورد 
پیش فرض حفار است. ایشان بدون هیچ استنادی بیان می‌کند که «محل میدان 
عتیقء تا قبل از کاربریش به عنوان میدان, به عنوان یک فضای باز بوده و به همین 
دلیل هیچ فضای معماری در آن وجود ندارد.» در حالی که ما حتی هنوز نام اين 
میدان مهم سلجوقی را نمی‌دانیم و ساختارهای اطراف آن رابه خوبی نمی‌شناسیم و 
اطلاعات بسیار اندکی از آن داریم چگونه می‌توانیم در مورد ابعاد آن و ساختار قبل و 
بعد از سلجوقی در آن صحبت کنیم. حال با توجه به اختلاف ارتفاع زیاد مسجد جامع 
با محیط اطرافش که خود حفار هم به آن اشاره کرده و آن را در حدود پنج متر دانسته, 
اگر فرض کنیم که آثاری از دوران قبل از سلجوقی یا قبل از اسللام می‌تواند در محل 
میدان عتیق وجود داشته باسد به طور حتم این آثار در لایه‌های پایین‌تری هم قرار 
می‌گیرد که با توجه به متوقف شدن حفاری‌ها و تخریب کامل محل پاسخی برای این 
فرضیه وجود ندارد. از منظر باستان‌شناختی این محل حداقل از دوران ساسانی یکی از 
مهم‌ترین مناطق اصفهان و ایران و پس از ورود اسللام به یکی از مراکز مهم و تاثیر گذار 
جهان اسلام تبدیل می‌شسود. آیا در اين نقطه مهم امکان کشف هیچ گونه شواهد 
باستان نسناختی در عمق پنج متر و پایین‌تر از آن نبود؟ جالب اینکه خود حفار هم در 
مقاله خود از بی‌توجهی به انجام فعالیت‌های باستان‌شناختی در شهر سخن گفته است. 
اما حتی بعد از اینکه در خاکبرداری‌های صورت گرفته توسط ماشین‌های راه‌سازی 
آثاری مربوط به دوران آل بویه و نمونه‌ای از سنگ فرش قدیمی به دست آمد ایشان 
همچنان بر کماهمیت بودن این منطقه تاکید دارد. همچنین مدیرعامل پروژه میدان 
عتیق بیان می‌کند «تمام مراحل زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی به صورت روزانه 
مستندنگاری و به مراجع ذیربط ارسال می‌شود.». باید در نظر داشت که فعالیت‌های 
باستان‌شناسیء در چنین محوطه ای که به خاطر اهمیت آن پیچیدگی‌های خاص خود 
با تااکا زبس ن واه سیر وقاق ارات اهاز طرق کتک لازم السه اقراد 
با تعصص‌های گوناگون درباره مس‌ائل آن اظهارنظر کنند. حال چگونه می‌توان در 
حالی که شبانه روز ده‌ها کامیون در حال خاکبرداری هستند یکی دو باستان شناس هم 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد  ]۱۳۸۹‏ ۶۳ 


۱ آخرین بازمانده 
پیرمرد خراط دیگر شاگردی ندارد و آخرین روزهای چراغ روشن دکان راسپری 
می‌کند. با اجرای فازهای بعدی پروژه احیای میدان عتیق که بخشی از بافت تاربخی 
مجاور میدان راهم در بر می‌گیرد. افزون بر تخریب آثار باستان‌شناختی و بناهای 
پابرجای قدیمی. بسیاری از مشاغل سنتی و از یادرفته نیز برای هميشه از یادها 
خواهند رفت. بافت قالی اصفهان, رنگ رزی نخ قالی. فروش ابزار قالی‌بافی, علافی. 
حصیربافی. خور جین‌بافی.زغال فروشی. آهنگری و کار گاه‌های سنتی قند و پولک و 
نبات در بازهای غاز و ریسمان و نجف آبادی‌ها و راسته منتبهی به مسجد علی بخشی 

از بافتی است که گویا فازهای بعدی طرح به سراغشان خواهد رفت 


مسائل باستان‌شناسی را ثبت کنند؟ البته حتی در این مورد هم شهرداری اصفهان به تعهدات 
خود عمل نکرده و در پی کشف آناری که در حین خاکبرداری به دست آمده حاضر به توقف 
کار و انجام مطالعات دقیق نشده است. هر چند اینگونه تخریب‌ها و تغییرات در بافت‌های کهن 
به‌طور کلی ناپسند است اما اگر اندکی بیشتر توجه می‌شد و اهمیت بیشتری برای پایتخت 
جهان اسلام و شهر صحابه پیامبر ۳ سلمان فارسی قائل می‌شدیم می‌توانستیم با استفاده 
از روش‌هاوبررسی‌های ژئوفیزیک که همگی به سادگی در داخل ایران در حال انجام است 
تمامی سطح منطقه را بدون انجام حفاری مورد مطالعه قرار داده و بعد اگاهانه محل‌های 
حفاری را انتخاب کنند یا حداقل اگر حفار اندکی بیشتر پژوهش می‌ کرد پی می‌برد که تا کمتر 
از :۵ سال پیش در حد فاصل خیابان ولیعصر و علامه مجلسی شواهدی مشکوک از نظر 
باستان‌شناسی مربوط به دوره سلجوقی باقی بوده و انتخاب این محل برای حفاری شاید 
می‌توانست اطلاعات ارزنده‌ای را در اختیار پژوهشگران قرار دهد. هر چند این پروژه در حال 
اتمام است و مسوّولان شهر توانستند زیر گذر ی دیگر همانند آنچه در بافت‌های تاریخی 
مشهد و شیراز بناشده در پایتخت فرهنگی جهان اسلام نیز برپا کننداما شاید دیگران از آن 
به نیکی یاد نکنند. محلی که می‌توانست بسیاری از ناگفته‌های تاریخ را روشن کند و اسناد 
هویت ما را شسکل دهد تبدیل به مراکز خرید و پارکینگ و محل رفت و آمد خودرو خواهد 
شد. مقصود این مقاله گله و شکایت از این و آن و سازمان‌های گوناگون اجرایی نیست. تنها 
دلسوزی و نگرانی برای حفظ و شناخت علمی و اصولی میراث گرانقدری است که گذشتگان 
مان برای ما و ایندگان به جا گذاشته اند. باید بدانیم که تنها یک اصفهان و یک میدان عتیق 
بیشتر نداشته‌ایم 


چند قاب از کوچه پس کوچه‌های اطراف میدان عتیق 
زیبایی اصفهان فقط به نقش جهان نیست. در هر کوچه پسکوچه‌ای بنایی خرابه با آباد خفته 
که قابلیت تبدیل به جاذبه‌ای جهانی دارد. اما افسوس که در برابر خورشید نقش جهان این 
ستارگان نوری ندارند. ام انگار این داستان منحصر به این روزگار نیست. سید جمال‌الدین 
اسد آبادی در ملاقاتی که در اصفهان با ظل‌السلطان داشته به او گفته: «در اروپا و چین و 

هند و سایر ممالک آثار قدیم رابا کمال دقت. حفظ و تعمیر می کنند و برای افتخار به واردین 
نمایش می‌دهند. شما را چگونه دل رخصت داد که آثار دودمانی محترم رااين طور به خاک 


پست کردید.» در کوچه‌های کنار بازار غاز که حال و هوای قدیم اصفهان را تداعی می کند. 
می‌توان سقاخانه‌های بر پا و درهای چوبی قدیمی زیبایی دید که چیزی دیگر از عمرشان 
نمانده. استاد جلال‌الدین همایی سال‌ها پیش در مقدمه‌ای بر دیوان شاعر اصفهانی» طرب 
می‌فرمایند بر آثر تخریب بافت تاربخی اصفهان و بناهای مجلل صفویه بهترین مصالح از آجر 
وسنگ مرمر وسر ستون های سنگی یکپارچه و امثال آن به قیمت آب جوی بود... به حدی 
که جای را بر دارندگان و راه‌را بر عابران تنگ می‌کرد 

عکس بالاچپ :علی شجاعی 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: مرداد ۱۳۸۹ ۶۵ 


کوچه‌های آشتی کنان 

سبزه میدان مرکز گردهمایی مردمانی بود که از سراسر ایران برای داد و 
ستد به اصفهان می آمدند. بختیاری‌ها در این میان سبهم بیشتری داشتند. 
هنوزاین رسم کهن از میان نرفته و در کوچه‌های باریک و دراز حوالی 
میدان می‌توان چهره ساده و صمیمی آنها رادید که دوستانه در برابر 
دوربین دست تکان می‌دهند. این عکس همین چند روز پیش گرفته شده 


۱ 
۱ 2 


اصفهان در دوران پادشاهان ایلامی یکی از مراکز اصلی خطه انشان» در دوران 
پادشاهان ماد از نواحی دوازده گانه حکومت ماد و در دوران پادشاهان هخامنشی 
یکی از اقامتگاه‌های پادشاهی و از ساتراپی‌های چهارده گانه ایالات شرقی به حساب 
می‌آمده است. از اطلاعات اندک تاریخی مربوط به دوره اشکانی می‌توان فهمید که این 
خطه دست کم در اواخر دوران اشکانیان دارای پادشاهی مستقلی بوده است. در زمان 
ساسانیان, این ناحیه با مرکزیت گابی یکی از بخش‌های چهارگانه ایران بود. اهمیت 
این ناحیه طی این دوره تا به آن حد بود که از جی به عنوان مهم‌ترین شهر مر کزی ایران 
نام برده شده واداره آن بر عهده یکی از شاهزادگان یا حتی ولیعهد بوده است. در همین 
دوران باروی شهر توسط فیروز پسر یزدگرد ساسانی تکمیل شد و قباد ساسانی شهر را 
دارالملک خود قرار داد. این اهمیت در دوران بعد از اسلام هم ادامه پیدا کرد به طوری 
که از اصفهان به عنوان ناف عراق عجم و عروس شهرهای اسلامی یاد شده است. 


وقتی خلیفه دوم. درباره قتح اصفهان, پارس و آذربایجان با هرمزان مشسورت کرد 
هرمزان در بیان اهمیت اصفهان گفت: فارس و آذربایجان دوبال است و اصفهان سر. 
اگریکی از دو بال را قطع کنی» بال دیگر بر جای باشد اما اگر سر را قطع کنی, هر دو بال 
بیفتده پس از سر آغاز کن. بر همین اساس بنا بر روایات تاریخی بین سال‌های۱ ۲ تا ۲۴ 
هجری قمری جی فتح شد و در سال اول فتح ۴۰ هزار درهم جزیه و خراج از اصفهان 
گرفته شد که نشان دیگری از جمعیت زیاد و اهمیت شسپر دارد. در دوران حکومت 
معتصم و مقتدر توسعه شهر همچنان ادامه پیدا کرد و باروی جدیدی به دور آن کشیده 


[ همشهری‌ماه: ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من, مرداد ۱۳۸۹ ۶۷ 


ملکشاه سلجوقی با گسترش و تغییر بنای 
مسجد جامع قدیم بنای عظیم آن را با 
ویژگی‌های منحصربه‌فردی احداث کرد که 
بعد از آن سبکی نو برای ساخت مساجد 

آنا تولی» قاهره و الجزایر در جهان اسالام نید 


شد. در حدود سال ۱۵۲ هجری قمری فرستادگان منصور. خلیفه عباسی, مسجد جامع 
شهر را در محل امروزی مسجد جامع عتیق روی سازه‌ای ساسانی که در برخی متون 
متاخر تاریخی با نام آتشگاه از آن نام برده‌اندبنا کردند. بدین ترتیب تا این زمان نه‌تنها 
مسجد جامع احداث شده که یک بار هم در سال ۲۲۶ ه.ق توسعه پیدا کرده بود. 

بنا به سنت رایج در شسهرهای اسلامی کاخ‌های حاکمان و خانه‌های اعیان و 
راسته‌های اصلی بازار و مشاغل فرهنگی و مذهبی همچون کتاب‌آرایی و تجلید و 
وراقی در کنار مسجد جامع آن شهر شسکل می‌گیرد. مسجد جامع اصفهان هم از اين 
قاعده مستثنی نبود و به طور حتم می‌توان گفت که از همین دوران این محلات مقر 
حکام و مرکز اصلی شهر را تشکیل داده است. 

در دوران حکومت شیعی آل‌بویه اصفهان» همچنان دوران رشد خود را سپری کرد. 
به طوری که بار دیگر باروی جدیدی گرداگرد آن کشیده و قلعه طبرک به فاصله حدود 
۵ کیلومتری جنوب شرق مسحد جامع احداث شد. این بنا که برخی تاریخ آن را تا 


۸ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] 


دوران ساس‌انیان به عقب برمی گردانند به واسطه راه‌های زیر زمینی با میدان میر و 
میدان عتیق مرتبط بوده است. میدان میر هم با کاخ‌ها و ساختمان‌های اعیانی اطرافش 
در تزدیکی مسجد جامع مرکز حکومتآلبویه در اصفهان را تکیل می‌داده است و 
بعدها در کنار آن میدان عتیق احداث می‌شود. 

هر چند در دوران آل‌بویه مسجد جامع دیگری در شهر ساخته شد که به مسجد 
جورجیر یا جامع صغیر معروف گردید اما علاوه بر ساخت و سازهای حکومتی حکام در 
اطراف مسجد جامع عتیق ( کبیر) و تغییرات و اضافاتی که در خود مسجد صورت گرفت» 
بناهایی مانند خانقاه‌هاء کاروانسراها و کتابخانه بزرگی در اطراف مسجد احداث گردید. 
در این زمان روی یکی از درهای ورودی مسجد دو مناره‌ای احداث شد که امروز اثری 
از آنها دیده نمی‌شود. این مناره‌ها یکی از اولین نمونه‌های مناره‌های جفت در معماری 

در دوران سلجوقیان بعد از انتقال پایتخت از ری به اصفهان توسط طغرل در ۳۲۲ 
هجری قمری رشد و توسعه شهر دو چندان گردید. به باد داشته باشیم ناصر خسرو در 
آغاز حکومت سلاجقه وقبل از اوچگیری امپرتوری سلجوقی در اصفهان به مرکزیت 
محلات اطراف مسجد جامع و کاخ‌ها و ساختمان‌های اطراف آن, از شهر اصفهان 
دیدن کرده است و جمله معروف خود را بیان کرده است که: «من در همه زمين 
پارسیگویان شسهری نیکوتر و جامع‌تر و آبادان تر از اصفهان ندیدم.» پا اصطخری 
دراوایل قرن چهارم هجری قمری بیان می‌کند که «در هیچ شهر آن مال نیست که 
در سپاهان و فرضه پارس و کوهستان و خراسان و خوزستان است و با رکده این همه 
اقلیم‌ها سپاهان است.» 

در زمان پادشاهی الب‌ارسلان و ملکشاه یعنی در دوران اوج قدرت سلاجقه گستره 


> کارگاهرنک 

این یکی از چند رنگرزی سنتی 
است که در یکی از بازارهای 
اطراف میدان, هنوز نخ قالی را با 
پوست گردو و رناس و عناب رنگ 
می‌کنند. رنگی که قالی اصفهان 
رابا آن می‌شناخته‌اند. رنگرز 
نگران است که مبادا با اجرای 
فازهای بعدی طرح. کار گاه برای 
هميشه تعطیل شود 


امپراتوری شهرهای ارمنستان و گرجستان و آبخاز و سمرقند و اوزکند و کاشغر و بلخ 
را دربر گرفت و با دست نشانده شدن خلیفه عباسی حوزه قدرت پادشاهان سلحوقی تا 
حرمین شریفین -مکه و مدینه - گسترش پیدا کرد و محلات اطراف مسجد جامع و 
کاخ‌های اطراف آن به عنوان مرکز اصلی این حکومت به حساب آمد. 

در این زمان موثرترین افراد در جهان اسلام یعنی ملکشاه سلجوقی و وزرای 
زا تردن و هکل بعای من جه جامم قدیی ای ضطیه سید جایم را 
ویژگی‌های منحصربه‌فردی احداث کردند که بعد از آن سبکی نو برای ساخت مساجد 
به وجود آورد و سرمشق مساجد آناتولی و قاهره و الجزایر و دیگر مساجد در جهان 
اسلام شد. ویژگی‌هایی مانند ابعاد و ترکیب تازه گنبد و چگونگی قرار گرفتن آن روی 
تساو سک ماصره احنات باروار اییان و مداد خط تسعا کتا خظ 
کوفی در کتیبه‌ها از آن جمله هستند. 

در کنار این مسحجد عظیم ملکشاه و وزیران خردمندش با احداث دارالاماره و 
کاخ‌هایی در شأن اين امپراتوری جهانی تلاش بر آن داشتند تا اصفهان را زیباتر از بغداد 
پم رگ جهن اسلام یدیل کنند آما متاسقانه امروزدازمیان ان همه فکوه وعظیرت 
تنها مسجد جامع باقی ماند و از آثار دیگر تنها شواهدی در زیر زمین باقی ماند که در 
فعالیت‌های باستان‌شناسان در داخل مسجد جامع شواهد اند کی از آن به دست آمد. از 
جمله کاخ‌های اصفهان در دوران سلحوقی می‌توان به قصر فرقد. هارون» هفت‌در» 
خصیب عبدویه, و هم قصر کوهان اشاره کرد. 

با لشکرکشی مغول در سال ۶۲۳ هجری قمری و تیمور درسال ۷۸۹ ۰.ق اصفهان 
همانند شهرهای دیگر صدمات فراوانی دید. رشیدالدین فضل‌اللّه درباره کشتار مغولان 
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۸ نقش اصفاهان نود یک نیمه از نقش جهان 


این نقشه را که سلطان سیدرضاخان در اواخر دوران قاجار از اصفهان کشیده. آخرین وضعیت بناهاء خیابان ها و گذرهای قدیم شهر 
رااپیش از آنکه در طرح های شتابزده و نابخردانه پهلوی برای هميشه آشفته شوند. نشان می دهد. آن مربع تیره رنگ مسجد جامح 
است و نام محلات تاریخی جوباره. شهشهان. تخچی و باب‌الدشت (دردشت) به خوبی بر آن دیده می‌شود. امروزه در تقاطع 
خیابان‌های هاتف و مجلسی و عبدالرزاق و ولیعصر طرح احیای میدان عتیق در سبزه میدان در حال اجراست 


دراصفهان می‌گوید: «چندان خلق که ایشان کشته‌انده کس نکشت» و در جریان حمله 
تیمور به اصفهان دستور قتل عام حداقل ۷۰ هزار نفر از مردمان اصفهان صادر شد. 
اما اصفهان همچنان بنا برگفته مورخان و سیاحانی چون حمدالله مستوفی قزوبنی و 
ابن‌بطوطه در سده ۷ و ۸ق از شهرهای مش‌پور و به عنوان یکی از مراکز مهم علوم 
و صنایع و هنر با بنیه‌های عاملمنفعه شهرت داشست. از جمله تغییر و تحولات مههم 
در این دوران ساخت دو محراب در مسجد به ویژه محراب الجایتو به عنوان یکی از 
زیباترین نمونه‌های محراب در ایران و مصلی و مدرسه دوره مظفری و شبستان مربوط 
به دوره تیموری است. 


عقیق صفویان 

با روی کار آمدن صفویه و انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان توسط شاه عباس اول 
اصفهان بار دیگر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شهرهای جهان مطرح شد. در این 
دوران با توجه به نیازهای زمان و افزایش جمعیت شهر که آن را بین ششصد هزار تا 
یک میلیون نفر گفته‌اند با تدبیر شاهان صفوی و به ویژه شاه عباس محلات میلاین و 
مساجد جدیدی عمدتا در قسمت جنوبی و در طول مسیر زاینده‌رود گسترش پیدا کرد. 
بدین ترتیب شهر بدون تخریب محلات کهن و بناهای قدیمی و یا تغییر شکل عمده 
در آنها به بهترین نحو جوابگوی نیاز روز مردمان بود. این مساله را به راحتی می‌توان از 
نوشته‌های فراوان آن زمان دریافت. در این دوران نقش جهان, به عنوان مرکز جدید 
مطابق با ضرورت‌های جدید ایجاد و از طریق شسبکه بازار به میدان قدیم متصل شد. 
اگرچه پس از احداث میدان جدید از رونق میدان قدیم کاسته شد اما توصیفات شاردن 
در ارتباط با این بخش از اصفهان مبنی بر سکونت بزرگان دربار و الحاقات و تعمیرات 
زیادی که در مسجد جامع و بناهای اطراف آن صورت می‌گیرد خود نشان از اهمیت 
منطقه دارد. از جمله ساخت و سازهای صفویان در اين نقطه از شهر که تا این زمان 
باقی مانده می‌توان به توسعه و الحاق قسمت‌هایی به مسجد علی و بنای‌هارون ولابت 
اشاره کرد. هرچند افغانان هم با حفظ حرمت مسجد جامع دستور به مرمت آن دادند 
و در این مجموعه از خود یادگاری بر جای گذاش تند. یا هنرمندان زند و قاجار در آن 
هنرنمایی کردند اما به هر ترتیب با سقوط صفویه افول اصفهان هم شروع شد. پورش 
وحشیانه افغان‌هاء مالیات‌های فراوان نادر و ناآرامی‌های پس از مرگ او انتقال پایتخت. 
قحطی‌های پی در پی و حکومت ۲۵ ساله نامبارک ظل‌السلطان همگی دست به دست 
هم داد تا چهره اصفهان, این عروس شهرهای جهان اسللام رنجور شود 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: مرداد ۱۳۸4 ۶٩‏ 


ایران» داد. در 


نهر ۱ 
قاره هه ومانده ۳۳3 ۱7 ن. بوزی 


ورد آن رامی‌توان در تاریخ و فرهنگ ایران از 
سفالینه‌ها تامتون ادب فارسی به‌خوبی دید. با و دازآین دونده بی رقبب. هنوز نامش در فهرست جانوران در آستانه 
انقراض اتحاد یه جهانی حفاظت از طبیعت (111611) قرار دارد ی پوز آسیایی. پرونده حیات وحش این شماره «سرزمین 
من» به این گربه‌سان اختصاص یافته و علاوه بر نگاه جانورشناسانه. رد بوز در تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین هم بررسی شده است 


قدم به قدم با یوزپلنگ آسیایی. جانوری که جز ایران خانه‌ای ندارد 


حمیدرضا میرزاده -محسن ظههوری 


تاپیش از کشته‌شدن خانواده «ماربتا» هنوز نام یوز بر سر زبان‌ها نیفتاده بود. ماریتا توله یوزی بود که خانوادهاش ۱۶سال پیش به قتل 
رسیدند و خود. تک و تنها نه سال در قفس ماند تا جان داد.اين فاجعه بعدها به پیشنهاد انجمن یوزپلنگ ایرانی. روز ملی یوزپلنگ 
آسیایی نام گرفت تا هر سال در نهم شهریورماه. سالروز این قتل‌عام به برگزاری برنامه‌های آموزشی برای حفاظت از بوز آسیایی 
اختصاص بابد. خطر انقراض این گونه و نیاز شدید به حفاظت باعث شد تادوران حیات ماربتا که تنها پوز آسیاپی در حصار بود. با آغاز 
پروژه حفاظت از بوزپلنگ آسیایی در ایران همزمان شود. در بعضی مناطق قلاده گذاری رادیوتله‌متری روی گردن یوزها به اجرا 
در امد و در مناطق مشکوک به رفت و آمد بوز, دوربین‌های تله‌ای برای گرفتن تصویر آنها نصب شد و به تدریج با دربافت اطلاعات 
جدید. تحقیقات وارد فاز تازه‌ای شد؛ داده‌های اطلاعا تی جدیدی از زندگی این گربه‌سان منحصر به‌فرد به دست آمد و زیستگاه‌های 


اصلی‌اش در ابران مشخص شد. 


با آنکه از اجرای پروژه حفاظت از یوز آسیایی نزدیک به یک دهه می‌گذرد» هنوز 

هم متاسفانه از زندگی این جانور چیز زیادی در دست نداریم و اطلاعات 
جانورشناسانه این جانور کماییش همان‌هایی است که محققان خارجی از تحقیق روی 
یوزهای آفریقایی به دست آورده‌اند؛ هرچند تحقیقات جدید از تفاوت‌های زیستگاهی 
زیر گونه‌های آسیایی و آفریقایی یوز خبر داده و احتمال اختلاف در نحوه زندگی آنها رابالا 
برده است. یکی از مسیرهای تحقیق روی بوزه بررسی این جانور در حصاراست با این شرط 
که محیط آن, چیزی مانندزیستگاه اصلی‌اش باشد. با آنکه کوشکی یوز آسیایی در دسترس 
محققان بود اما به‌خاطر عدم تطبیق محل زندگی‌اش با زیستگاه واقعی نتوانست چنان که 
باید چنین نقشی راایفا کند. کوشکی مشهورترین یوز پس از ماریتاست که سه سال پیش از 
دست یک متخلف جان به در برد و حالا در حصاری ۱۲ هکتاری در میان‌دشت تک و تنها 
از این سوبه آن‌سو می‌دود. 


سریح‌ترین دونده ایران 
آنها که از نزدیک کوشکی را دیده‌اند بهخوبی می‌توانند تصورشان نسبت به این جانور رابه 
قبل از خرگوش وبعد از خرگوش تقسیم کنند. کافی است خرگوش زنده‌ای برای کوشکی رها 
شود ت از جانوری آرام بدل به دونده‌ای باسرعتی باورنکردنی شود؛ سرعتی که در همتاهای 
آفریقاییاش برابر با ۱۱۰ کیلومتر در ساعت برآورد شده. تحقیقات جهانی روی یوزها نشان 
می‌دهد که آنها می‌توانند در سه ثانیه سرعت خودرا به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برسانند و در 
حداکثر سرعت. طول هر گامشان به هفت متر می‌رسد تا جایی که در یک ثانیه قادرندبا چهار 
گام حدود۲۸متر مسافت راطی کنند.البته این سرعت نقطه ضعفی هم برای این جانور دارد؛ یوز 
بیشتراز ۱۲ثانیه قاد به دویدن باسرعت زیاد نیست و پس از آن کم می‌آورد و خسته می‌شود. 
علاوه بر سرعت زیاه یوز آسیایی مشسخصه‌های دیگری نیز دارد که در آن باهمتای 
آفریقایی خود مشترک است؛ پوستی زردرنگ متمایل به نخودی دارد که نقطه‌های نسبتا 
بزرگ سیاه روی آن نقش بسته. برصورت گردش خط سیاه‌رنگی به نام خط اشک دارد کهاز 


کنار چشم تا کنار دهان کشیده شده.دست و پایی کشیده و بلند دارده سینه‌ای پهن و کمری 
باریک؛ یعنی همان مشخصه‌هایی که پوز را بیشتر به سگ‌های تازی شبیه کرده. پوزپلنگ 
وجه مش ترک دیگری هم با سگ‌سانان دارده چراکه تنها گریهسانی است که نمی‌توائد 
ناخن‌های خود را جمع کند والبته همین ناخن‌های بیرون زده در دویدن به آو کمک می‌کنند. 
دمبلنداین جانورمانندسکان بدن است و یوز برای آنکه هنگام دویدن تغییر جهت دهد دم را 
به طرف مخالف پرتاب می کند اینها همه اطلاعاتی است که تا همین چندسال پیش آزیوز 
آسیایی می‌دانستيم که تفاوت چندانی رابین گونه آفریقایی و آسیایی یوز نشان نمی‌داد اماب 
شروع به کار پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و تحقیق گسترده روی این گونه در ایران ابعاد 
مختلف زندگی این گربه‌سان خجالتی مشخص شد. در این میان کوشکی هم که تنها پوز 
نی وگن بای ما اون روپاش اما حا لو یداد 
است و دردسترس و جز برای بررسی ویژگی‌های اندامی و برخی رفتارهای خاص یوزپلنگ 
به کار دیگری نمی‌آید. سال گذشته که یک گروه فیلم‌بردار از کشور فرانسه به میاندشت 
رفتند بزی اهلی را در محوطه فنس‌شده رها کردندتاازشکار شدنش فیلم‌برداری کنندامابه 
محض رویارویی کوشکی وبزء هر دو پابه فرار گذاشتند. پس گروه تحقیقاتی پروژه حفاظت 
از یو آسیایی از همان ابتدا دست به تحقیقات روی بوزهایی زد که در زیستگاه‌های طبیعی 
زندگی میکردند؛ تحقیقاتی که نتایج شگفت‌انگیزی از آنها به دست آمد. 


پیش به‌سوی کشف جدید 

«غذای اصلی همه یوزپلنگ‌هاء آهو و جبیر است.» تا همین چند سال پیش این جمله کاملا 
بدیهی فرض می‌شد اما تحقیقات تازه محققان چیزی دیگری رانشان داد. بررسی دفیق 
محل‌های مشاهده یوزپلنگ آسیاپی و لاشه‌های شکار شده توسط آن. به این موضوع ابعاد 
تازه‌ای داد. این تحقیقات نشان داد که صرف‌نظر از شباهت‌های ظاهری. یوزهای آسیایی 
نظرخلق وخ زیستگاه و عادات غذایی بط کلی با وزپانگ آذریقییمتفوتند همین 
اطلاعات جدید باعث شد تا زیستگاه اصلی یوز آسیایی شناسایی شود و آمار جمعیتی آنها در 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] ۱۷۳ 


با تحقیقات میدانی مشخص شد که یوز آسیایی برخلاف 


هم خانواده‌های خود در آفریقاء اصولا جانوری دشت‌زی نیست 
ودر مناطق تلاقی دشت‌ها و کوههای کویری زندگی می‌کند 


ایران تغییر کند. پیش از این اکثر کارشناسان حیات‌وحش ایران معتقد بودند که تعداد یوزها 
در ایران به اندازه انگشتان دو دست است اما حالا علیرضا جورابچیان-مدیر پروژه بین‌المللی 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی-میگوید که بین ۷۰تا ۱۲۰ یوزپلنگ در ایران زندگی می‌کنند؛ 
«۷۰تارا مطمئنیم ولی تا ۰ یوزپلنگ را برآوردمی‌کنيم.» این آمار به همین سادگی‌ها 
به دست نیامده. ماجرا از جایی آغاز شد که محققان این پروژه دریافتند پوزپلنگ آسیایی 
برخلاف گفته تمامی کارشناسان حیات‌وحش» اصولا جانوری دشت‌زی نیست. کارشناسان 
این پروژه با نصب دوربین‌های تله‌ای و تحقیقات میدانی به این نتیجه رسیدند که این یوز 
برخلاف هم خانواده‌های خود در آفريقاء در مناطق تلاقی دشت‌ها و کوه‌های کویری که 
عمدتا مشتمل بر تبه ماهورها می‌ شود زندگی می‌کند و گزارش تعداد اندک این جانور در 
ایران هم تاکنون به این دلیل بوده که تمامی محققان» در دشت‌های ایران به دنبال این 
گربه‌سان ارزشمند می‌گشتند. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که بوز ایران دشت‌ها راتنها 
محلی برای شکار آهو می‌دانده همان‌گونه که ارتفاعات کوه را مکانی برای دسترسی به کل 
وبز. به گفته مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی, این موضوع احتمالا در میزان سرعت 
یوز آسیایی نسبت به همتای آفریقایی خود تاثیر می‌گذارد؛ «احتمال می‌دهیم که با توجه به 
ناهموار بودن محل زندگی و نوع شکار یوز آسیایی, این جانور نسبت به یوزهای آفریقایی 
سرعت کمتری داشته باشد.» 

گرچه امروزه وجود یوزهای آسیایی در دامنه کوه‌ها انکارناپذیر است این تحقیقات حضور 
گسترده آنها رادر این مناطق, مربوط به روز گار ما که انسان زیستگاه‌ها را تخریب کرده 


۴ . [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] 


نمی‌داند. محمدصادق فرهادی‌نیا -معاون پروژه یوز آسیایی -می‌گوید که یوزهای ایران 
همیشه به پستی و بلندی زمین برای زایمان و مهار آفتاب احتیاج دارند و دشت را همواره 
سفره غذایی خود می‌دانند. از طرفی یافته‌های جدید نشان داده که برخلاف تصور پیشین. 
یوزهای ایران برای شکار بیشتر سراغ قوچ و میش می‌روند تا هر حیوان دیگری دلیل آن 
هم بسیار واضح است؛ قوچ و میش در کوهپایه زندگی می کنند و دسترسی یوزپلنگ به آنها 
بیشتراست.به هرصورت بااینکه این تحقیقات جنجال زیادی میان کارشناسان حبات‌وحش 
به راهانداخته نتیجه حاصله از آن حداقل برای بر آورد جمعیت پوز در ایران امیدوار کننده‌تر از 
تحقیقات قبلی است. 


دیروز ۰۶*۰ امروز شاید ۱۶۰ 
«پوزهای آسیایی در تمام جهان از بین رفته‌اند و حضور آن‌ها فقط در ایران اثبات شده 
است.» یادآوری این جمله دردناک لازم است. گرچه وجود آمار جمعیتی جدید از یوزها 
خوشحال کننده بوده. وقتی دوباره به این حقیقت فکر کنیم» می‌فهمیم که نگرانی‌ها برای از 
میان رفتن نسل این گونه ارزشمند هنوز پابرجاست. 

تاریخ زیست‌شناسی نشان داده که روز گاری طبیعت بسیاری از کشورهای اسیایی از 
شرق هندوستان تاغرب خاورمیانه یوزپانگ آسیایی را در خودجای داده بود اما پس از سال 
۷ میلادی که گزارشی از مشاهده یوزپلنگ در منطقه «جیبجات ذوفار» کشور عمان 
منتشر شدء دیگر هیچ یوزپلنگی به‌غیر از یوزپلنگ‌های ایران در آسیا مشاهده نشده که آن 


< وقت استراحت 

مادر به همراه ۴ توله خود زبر 

سابه درختی در منطقه دره‌انجیر 
استان بزد استراحت می کند. این 
تصویر منحصربه‌فرد را دوربین‌های 
تله‌ای گرفته‌اند؛ دوربین‌هابی که در 


محیط‌های طبیعی می‌کارند تا حرکت 
جانوران را ثبت کند 
عکس: پروژه حفاظت از یوز آسیایی 


ماریتای تنها > 

این ماریتاست؛ توله یوزی که 
خانواده‌اش در بافق کشته شدند و 
خود ٩‏ سال. تک و تنها. در حصاری 
در پارک پردیسان تهران زندگی 
کرد. ماریتا پس از جدا شدن از 
خانواده‌اش تا آخر عمر موفق نشد 
اقلیم واقعی زندگی خود را ببیند. 
برای همین هم او را کنار شاخ و برگ 
درخت‌ها می‌بینید / عکس:فریبرز حیدری 


هم تا امروز کاهش چشمگیری داشته است. کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط باحیات‌وحش ایران 
می‌نویسند که تاابتدای دهه۲۰ شمسی, جمعیت یوزپلنگ در ایران بیشتر از ۰ ۴۰عدد برآورد 
شده‌اما ۲۵سال بعد و در سال۱۳۵۵ به ۲۰۰ تا ۲۰۰عدد کاهش یافته. این آمار رااسکندر 
فیروز - بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست ایران -اعلام کرده. فیروز در گزارش خود 
علت جالبی را برای کاهش جمعیت یوزهای ایران ذکر کرده. او علت را ورود خودروهای 
«جیپ» پس از جنگ جهانی دوم به ایران و سهولت دسترسی شکارچیان به قلب مناطق و 
شکار طعمه‌های یو و پس از آن نابودی این جانورمی‌داند. 

کم‌شدن یوزها در ایران به قدری سرعت می‌گیرد که بیژن فرهنگ دره‌شوری - کارشناس 
پیشکسوت حبات‌وحش ایران در گزارش مأٌیوسکننده‌ای در سال ۱۳۷۲ جمعیت یوزپلنگ 
آسیایی رابین ۱۰ تا ۱۵عدد برآورد کرد.البتهپتج سال بعد علیرضا جورابچیان -رئیس پروژه 
حفاظت از یوز آسیایی -به پژوهشی دیگر دست زد و برآورد پوزپلنگ رادر این سال حدود 
۰عدد اعلام کرد. بررسی‌های بعدی که منجر به دستاوردهای جدید درباره زیستگاه یوز 
آسیایی در سال ۱۳۸۰ شد برآورد جمعیت یوزپلنگ را به کمتر از ۶۰عدد رساند. در شبهریورماه 
همین سال هم پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با همکاری برنامه عمران ملل 
متحد(1711۳۳) تسهیلات جهانی محیط زیست (01:3)) و سازمان حفاظت محیطزیست 
آغاز به کار کرد. حالا بعد از نه سال از آغاز پروژه جمعیت یوز آسپایی حداقل ۷۰ عدد برآوردشده 
است.این تحقیقات جدید, زیستگاه‌های یوز راهم به طور مشخص در ایران مشخص کرد؛ یعنی 
همان چیزی که در تمام این سال‌ها در حد حدس و گمان و گزارش‌های مشاهده‌ای به ثبت 
رسیده بود. حالا بهطور قطع پارک ملی کویر, ذخیره گاه زیست کره توران, منطقه حفاظت‌شده 
کوه بافق و پناهگاه‌های حیاتوحش میاندشت و نایبندان و درهانجیر شش زیستگاه مههم یوز 
آسیایی هستند. جداازاینه؛ هشت زیستگاه دیگر هم به عنوان زیستگاه‌های قطعی این جانور 
درایران مشخص شده و در چهار زیستگاه هم احتمال حضور یوز آسیایی وجوددارد. 


یوزپلنگ از تهران تاخراسان 

وجود کوشکی در میاندشت این منطقه رااین روزها حسابی مشهور کرده‌امامیاندشت همیشه 
یکی از زیستگاه‌های مهم یوز در ایران بوده است.براساس مطالعه مشترک انجمن یوزپلنگ 
ان ره کل محیطزیست خراسان‌شمالی و پروژهحفاظت از وزپلنگ آسییی فقط از سال 
۲ تاپایان سال۶۱۰۱۳۸۸نوبت یوزپلنگ در این منطقه به صورت مستقیم مشاهده شده 
که درمجموع. تعداد یوزپلنگ‌های مشاهده شده حدود ۱۱۱فرد است. به گفته محمدصادق 


فرهادی‌نی -معاون پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی - در ۱۹مورداز این تعداده یوزها به 
صورت گروهی - گروه بالغ‌ها یامادر و توله -دیده شده‌اند که ۲۱درصد کل مشاهده‌ها راشامل 
می‌شود؛ «دراین منطقه حتی در شش نوبت, توله پوزپلنگ کمتر از دو ساله بدون همراهی مار 
دیده شده که اتفاق نلاری است. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که مادر به دلیل کمبود 
طعمه قادر به نگهداری از توله نباشد.» اما یوزهادر نزدیکی کلانشهرتهران هم‌زندگی می‌کنند. 
نزدیکترین یوزهایآسیایی هپایتخت تنها «۵کیلومترب ین شهرفاصله رن درد پارک 
ملی کویر درست است که هشت سال پیش گزارش‌هایی از ‌شاهدهیوزپنگ دراینپارک 
ملی منتشر شده بود اما از آن زمان تاسال گذشته هیچ تصویری از آنها در این منطقه موجود 
نبود. آبان ماه سال۱۳/۸۸ بود که دوربین‌های تله‌ای موفق به عکس‌برداری از بوزپلنگ دراین 
منطقه شدند. پژوهشی که منجر به این نتیجه شد. توسط گروهی متشکل از چهار پژوهشگر 
جوان انجام شد. امیرحسین خالقی وطاهر قدیریان از «انجمن طرح سرزمین» همراه با مرتضی 
اسالامی دهکردی و احسان محمدی مقانکی از «(نجمن یوزیلنگ ایرانی»» ۵۶دوربین تلمای 
در نقاط مختلف پارک ملی کارگذاری کردند و موفق شدند ۲۷عکس از یوزپلنگ تههیه کنند. 
خالقیمی‌گوید: «زآنجایی که شکل خل‌های بدن هریوزپلنگ بادیگری متفاوت است با 
مقایسه خال‌های بدن در این عکس‌ها مشخص شد که جز ۲ عکس غیرقابل تشخیص بقیه 
۴ عکس متعلق به یک یوزیلنگ نر بوده‌است». 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹ ۵ ۷ 


اس تا 
۲ تهد ید عکاس؟ 
یوز جانور بی آزاری است؛ نه قدرت پلنگ را 
دارد و نه شهامت یک سک شکاری. برای 
همین هم این قیافه را به خود گرفته و خرخر 
می‌کند تا عکاس از این نزدیک‌تر نشود. اما 
او اهمیتی ندهد و نزدیک‌تر شود او پابه فرار 
میگذارد / عکس:محمدصادق فرهادی‌تبا 


,لا 


توراناز دیگر زیستگاه‌های مههم یوز آسیایی در جهان است. این منطقه که یک ذخیره گاه 
زیست کره به حساب می‌آید و ارزشی بین‌المللی داده در نزدیکی شهرستان «ییارجمند» از 
توبع شهرستان شاهرودواقع است.توران هم‌مانند پارک ملی کویر به خاطر عکس‌هایی که‌از 
آن منطقه گرفته شده معروف است. البته نه عکس‌های دوربین‌های تله‌ای. نادر کرمی یکی 
از محیطبان‌های این منطقه -بادوربین عکاسی‌اش یوزهای این منطقه را حسابی معروف 
کرده است.او سال گذشته با گرفتن عکسی از چهار یوزپلنگ که در کنار هم مشغول خوردن 
آب بودند. همه نگاه‌ها را متوجه توران کرد. این عکس یک ر کورد در عکاسی از این جانور 
است چراکه هیچ عکاسی نتوانسته بود چنین تصویری از بوزپلنگ آسیایی ثبت کند و پیش از 
این تنها دوربین‌های تله‌ای از عهده‌این کاربرآمده بودند. 


اینجا یوزها مرده‌اند 

مرگ یک یوزپلنگ باعث شد تایکی از زیستگاه‌های این جانور در ایران کشف شود؛ نایبندان» 
منطقه‌ای یک و نیم میلیون هکتاری در جنوب شهرستان طبس. این اتفاق ۲۳سال پیش رخ 
داد. نور چراغ خودرویی که متعلق به یک معدن زغال‌سنگ در این منطقه بوده در تاریکی شب 
باعث ترس و فرار یوزپلنگی شد که در آن محدوده زندگی می‌کرد. یوزپلنگ فراری که به دلیل 
تاریکی و ترس جاییرانم‌دد از پرتگاهی حدوداهمتری بهپیین سقوط کرد و جان داد 
آن زمان نایبندان هنوز جزو مناطق تحت حفاظت نبود. تا اینکه ۱۰ سال بعدء یک یوزپلنگ 
نردیگردرجاده هدیگ رستم»واقع در جاده طبس - کرمان بایک کامیون تصادف کرد و 
جان داد. بهمن نحفی که در آن زمان معاون اداره محیطزیست طبس بودء تعریف می کند: 
«وقتی برای بردن لاشه یوزپلنگ به محل حادثه رفتیم» متوجه شدیم سه پوزپلنگ دیگر 
کمی دورتر از ما ایستاده‌اند و به لاشه‌نگاه می‌کنند. افرادی که پیش از ما آنجا بودند می‌گفتند 
که‌این یوزپلنگ‌ها همراه یوز کشته شده بودندواززمان تصااف همان جاایستاد‌ان.انگارآن 


۸ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] 


< قلاده‌ای برای ردیابی 

۵ ماه ردیابی یوزهای قلاده‌گذاری 
شده. نشان داد که محدوده رفت و 
آمد آنها کجاست و بیشتر در کدام 
مناطق به سر می‌برند. اين پروژه 
در اسفندماه سال ۸۵ آغاز شد و 
فقط در منطقه بافق یزد روی چند 
یوزپلنگ انجام گرفت 

عکس: آرش قدوسی 


عکس شگفت‌انگیز > 

می‌گویند شانس هميشه با حسن 
قاضی‌نژاد - یکی از محیطبانان 
منطقه توران -همراه است. این را 
همه کسانی می‌گویند که با او به 
گشت در منطقه رفته‌اند. یکی از آنها 
هم محیطبانی است که این تصویر 
ادر را گرفته. تصویری از ۴ یوز 
آسیایی در حال آب خوردن از یک 


آبشخور اعکسندرکرمی 


< بچه‌های تنها 

احتمالا پوز مادر به شکار رفته 

بود که توله‌های خود را درون لانه 
تنها گذاشته بود. اين تصوير در 
فروردین‌ماه سال ۸۱ در منطقه توران 
به ثبت رسید. فردا توله‌ها دیگر در 
لانه نبودند؛ چرا که پس از رفتن 
عکاس و محیطبانان. پوز مادر به لانه 
برگشته و وقتی بوی انسان را آنجا 
حس کرده توله‌ها را از انجا برده 
عکس:میرزایی: ره کل محیطزیست سمنان 


سه یوزپلنگ ایستاده بودند تاعزیزشان را بدرقه کنند.» 

ما آنچه سه سال بعد به کل یک بمب خبری در محافل زیست محیطی مطرح شد. 
فیلم‌برداری از هفت یوزپلنگ آسیایی در نایبندان بود. کار کنان اداره محیطزیست طبس 
موفق شدند از دو گروه سه و چهار تایی یوزپلنگ فیلم‌برداری کنند. آنا حتی درهمان روز 
ودر فاصله بسیار دورتر, دو یوزپلنگ دیگر راهم دیدند ام زمان مشاهده آن‌قدر کوتاه بود که 
نتوانستند از یوزپلنگ‌ها فیلمبرداری کنند. این خبر یک سال بعد و پس از آغازبه کار پروژه 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی باعث شد تانایبندان به عنوان «پناهگاه حیات وحش» معرفی شود. 
فعالیت‌های مطالعاتی دراین منطقه که بهعنوان شرقی‌ترین زیستگاه یوزپلن گآسیایی شناخته 
می‌شود آغاز شد. در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۰۱۳۸۶ دوربین‌های تله‌ای کار گذاشته شده در 
این منطقهء بیش از ۶۰ قطعه عکس یوزپلنگ را به ثبت رساندند که اولین آنها در تاریخ دهم 
مهرماه ۱۳۸۰ به‌دست آمد. عکس متعلق به یک یوزپلنگ نر بود که سن آن بین سه تا چهار 
سال تخمین زده شد.اين یوزپلنگ بارها جلوی دوربین‌های تلهای رفت و آخرین عکسآن هم 
دراواخرسال گذشته منتشر شد.مسوولان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اعلام کرده‌اند که 
این یوزپلنگ در حال حاضر حدود ۱۲ساله است. درباره سن پوزها در طبیعت تحقیقات زبادی 
در جهان انجام گرفته. یکی از آن‌ها که درسال ۱۹۸۰ میلادی توسط جرج فریم-متخصص 
حیات‌وحش -و گروه متخصصان گربه‌سانان ([11[61) منتشر شده, طول عمر متوسط یوز 
در طبیعت رابین ۱۲ تا ۱۴ سال ثبت کرده. لوری مارکر -رئیس بنیاد جهانی حفاظت از پوز 
(00۳)-هم حداکثر عمریوز در اسارت راتا ۲۱ سال گزارش کرده است.اما گزارش دیگری 
که در مجله جانورشناسی لندن در سال ۲۰۰۰ میلادی بر اساس ۲۵ سال مطالعه گروه‌های 
آمریکایی و انگلیسی منتشر شد میانگین سن یوزها رادر طبیعت بین ۶تا ۷ سال ودر اسارت 
بین ۱۲ تا ۱۴ سال اعللام کرده است. با توجه به‌ این تحقیقات به نظر می رسد که این یوز نر ۱۲ 
ساله که اگر هنوز زنده باشد به ۱۳ سالگی هم رسیده یکی از پیرترین بوزپلنگ‌های آزاددر 


ی 


۳سال پیش مرگ یک یوزیلنگ منطقه نایبندان را مورد 
۱ ی ۳ و ز 
نور چراغ یک خودرو از پرتکاهی سفوط کرد و جان داد 


جهان است. زنده بودن آن با توجه به طبیعت ایران که طعمه‌ها کم و تخریب زیاد است بسیار 
شگفت‌انگیز واز طرفی هم امیدوا رکننده است. به خواست مسئولان پروژه بین‌المللی حفاظت 
ازیوز آسیایی قرا شد تا «سرزمین من» نامی برای این یوز پیر بگذارد. «سرزمین من»هم 
نامش را «جنگال» گذاشت» که قسمتی از نام کتیبه‌ ای متعلق به دوره اشکانیان به نام «کال 
جنگال»متعق به منطقه خوسف خراسان‌جنوبی که تصویر یک گربه‌سان را بر خود درد از 
طرفی جنگال به معنای چنگال و نشان‌دهنده ناخن‌های بدون غلاف یوزپلنگ است. 

گرچه دلیل دیده شدن این منطقه به‌خاطر مرگ یوزپلنگ‌ها در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۷۶ 
بوده اما فاجعه‌ای که در ۱۶ سال پیش در اطراف شهر بافق رخ داده حفاظت از یوز رابه پروژه‌ای 
مهم وملی تبدیل کرد. 


میدان یوزپلنگ 

بوزپلنگ مادربههمراهسه تولهاش از زور گرسنگی و تشنگی به اطراف شهربافق در زد 
نزدیک شدند. پسر جوانی که آنجا مشغول خدمت سربازی بود با مشاهده این یوزپلنگ‌ها 
به وحشت افتاد. سرباز جوان از روی ناآگاهی و به خیال آنکه یوزپلنگ‌ها قصد حمله به او را 
دارند» بااسنگ و چوب به طرف مادر و توله‌ها حمله کرد. فاجعه اتفاق افتاد؛ روز نهم شهریورماه 
۳ . یوزپلنگ مادر گرچه موفق به فرار شدء دو توله بر اثر جراحت‌های وارده جان دادند. از 
این واقعه» یک توله ماده زخمی باقی ماند که به تهران منتقل شد. این توله بوز ماده ماریتا 
نام گرفت ونه سال در پارک پردیسان تهران زندگی کرد تاسرانجام در یکم دی‌ماه ۱۳۸۲ و 


درست چهار روز پیش از زلزله فاجعه باربم بر اثر بیماری تنفسی جان داد. 

حضور ماریتا در پایتخت. انگیزه تازه‌ای برای افزایش توجه عمومی به یوزپلنگ 
ایجاد کرد. بعدها انجمن یوزپلنگ ایرانی پروژه‌ای آموزشی در حفاظت از یوز آسیایی در 
شهرستان بافق و روستاهای حاشیه منطقه حفاظت‌شده کوه بافق» برگزار کرد و پس از آن 
بود که پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اعلام کرد با توجه به تصاویر دوربین‌های تله‌ای, 
منطقه حفاظت‌شده کوه بافق پناهگاه حیات‌وحش دره‌انجیر و اطراف آن‌ها دو منطقه 
مهم دیگری هستند که همره با نایبندان مهم‌ترین زبستگاه‌های پوز در استان یزد وایران 
است. مرتضی اسللامی» مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی می‌گوید: «یکی از بزرگ‌ترین 
مشکللات یوزپلنگ در بافق» عدم آاشنایی مردم با این جانور و تصور نادرست نسبت به 
برد مرجم قکرسی کر دراگ بای آمسام وفاه‌های آهای آخ فا کط رتاک ارت 
و خاطر همین موضوع» طی دهه ۰۱۳۷۰ هر سال شاهد کشتار یوزپلنگ‌ها در این منطقه 
نیست. بلکه هميشه در مناطق دور از دسترس انسان زندگی می کند. اسلامی می گوید 
در برنامه‌ای آموزشی که به مدت ۵سال در شهرستان بافق اجراشد. سعی شد تا به مردم 
این توانمندی داده شود که بتوانند یوز راز سایر جانوران بازشناسند» چرا که گاهی اوقات 
سایر جانوران به دام‌های آنها حمله می‌کردند و آن‌ها هم تقصیر را بر گردن یوزرپلنگ 
می‌انداختند.» حالا وقتی کسی به بافق می‌رود» در ورودی این شهرستان میدانی را با دو 
مجسمه یوزپلنگ و به نام میدان یوزپلنگ می‌بیند. 


[ همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد  ]۱۳۸۹‏ ۱۷۹ 


بوز پلنگ‌هابااتکا به سرعت خود به 
ندرت به شکار اجازه فرار می‌دهند 


کمتر جانور گوشتخواری پیدا می‌شود که مثل یوز: شکارچی 
موفقی باشد. پوزها برخلاف دیگر شکارچی‌ها از هر ۱۰ 
حمله‌شان تا ۵۰ درصد موفقیت دارند. آن‌ها با اتکا به سرعت 
خود. می‌توانند با اطمینان از فاصله حدود ۱۰۰ متری به 
شکار حمله کنند. کاری که دیگر شکارچیان باید از فاصله‌های 
بسیار نزدیک‌تر انجام دهند. یوز فقط کافی است تا با قدرت 


دید بسیار خوب خود شکار را در فاصله‌های دور ردیابی کند. 


آن وقت است که مسیر و نحوه عملکرد خود را در شکار آن 
جانور ارزیابی می‌کند و وقتی طوری به شکار نزدیک شد که 
هیچ بو و صدایی از خود به طعمه موردنظر نرسانده جست 
می‌زند و خود را به آن می‌رساند. درست است که یوزها قدرت 
گربه‌سانان بزرگ را برای شکستن گردن شکار ندارند اما 

این را خوب بلدند که چگونه خرخره جانور را بگیرند و آن‌را 
خفه‌کنند /عکس‌ها: فریبرز حیدری 


قلاده‌های رادیویی 


ماریت فقط باعث آشنایی مردم با یوز نشد این جانور باعث و بانی تحقیقات دیگری هم در 
استان یزد شد. پروژه یوزآسیایی در این مناطق دست به کار پژوهشی جدیدی هم زد؛نصب 
گردنبندهای رادیویی روی گردن یوزپلنگ‌ها تابا این کار روی عادات و رفتارهای زندگی 
این پستانداران مطالعه کنند و از این طریق پژوهشگران» از مسیرهای ترد محل‌های 
جفت‌گیری و استراحت و محدوده قلمرو هر فرد از آنها اطلاع پیدا کنند. در بهمن‌ماه سال 
۸۵ و پس از مذاکراتی که با انجمن حفاظت از حیات‌وحش (005)انجام شده بوده 
پروژه قلاده‌گذاری و ردیابی رادیوبی بوزپلنگ که در اصطلاح زیست‌شناسان به آن «رادیو 
تله‌متری» گفته می‌شود» آغاز به کار کرد.برای این کار تله‌هایی در منطقه کوه بافق کارگذاری 
شد که به محض گرفتار شدن حیوان به داخل آن, با ارسال سیگنالی از طریق امواج رادیوبی» 
کارشناسان را در ایستگاه تحقیقاتی منطقه مطلع می‌ساخت. کارشناسان هم با مراجعه به 
محل تله, حیوان را بیهوش می‌کردند و قلاده‌ای که قابلیت ردیابی از طریق 2۳5 را داشت» 
روی گردن آن نصب میکردند. روز هفتم اسفندماه ۸۵اولین یوزپلنگ بافق قلاده‌گذاری شد 
و فردای‌همان روز هم دومین پوزپلنگ به تله افتاد. مسوولان پروژه دو پلنگ راهم به‌عنوان 
مهم‌ترین رقیب یوزپلنگ در منطقه بافق قالاده‌گذاری کردند. 

«هومن جوکار» که مدیر مطالعات میدانی این پروژه بود خاطرات جالبی درباره این پروژه 
دارد: «در مردادماه ۸۶ سیکنال‌هایی دریافت کردیم که نان می‌داد یکی از یوزپلنگ‌ها 
مدتی بدون حرکت مانده. وقتی به محل رفتیم به لاشسه یوزپلنگ برخوردیم و آن‌طور که 


۳ _[همشهری‌ماه. ویژه‌امه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من, مرداد ۱۳۸۹] 


شواهد لاشه نشان میداد احتمالا یوزپلنگ را یک پلنگ کشته بود. در اردیبهشت‌ماه سال 
بعد هم سیگنال‌های مشابهی از گردنبند یوزپلنگ دیگر دریافت کردیم.با مراجعه به محل 
متوجه شدیم که گردنبند در حالتی که هنوز بسته بود روی زمین افتاده و اثری از یوزپلنگ 
هم وجود ندارد احتمالا یوزپلنگ که در فصل تابستان موهای اطراف گردنش کوتاه‌تر است 
توانسته بود گردنبند راز گردن خود خارج کند». پروژه قلاده‌گذاری رادیوتله‌متری» گرچه 
طی ۵ماه توانست مناطقی را که یوزها از آن عبور کرده‌اند شناسایی کند.اماپروژه حفاظت از 
یوز آسیایی, تصمیم گرفت تابه استفاده از کاشت دوربین‌های تله‌ای در مناطق عبوری یوزها 
بهای بیشتری بدهد و تحقیقات راروی آن‌هامتمرکز کند. 


دودهه تاپایان یوز 

یوزناموس حیات‌وحشایران است وباز هم به قول معاون محیططبیعی سازمان محیط زیست 
به اندازهاورانیوم غنی‌شده برای ما مهم است یوزپلنگ‌ها هنوز هم می‌میرند و جمعیتشان کم 
می‌شود. حتی اگر مانند گذشته جیپ‌ها یا شکارچیان نقشی در محو تدریجی یوزها نداشته 
باشند» تخریب زیستگاه و دست‌اندازی‌های انسان در مناطق طبیعی کافی است تانسل آنها 
ر براندازد. احداث جلاه» کارخانه‌های تولیدی» معادن و فعالیت‌های نظامی در دل زیستگاه‌ها 
باعث تخریب و آلودگی زیستگاه‌ها و درنتیجه آسیب به جمعیت حیات‌وحش می‌شود. جدا 
از این حضور گسترده دام در این منطقه و عمده مناطق تحت حفاظت کشور هم یکی از 


دیم گرن بوز 
مروری بر ۵ دهه تلخ و 
شیرین بوزپلنگ ایران 


بیش از ۵۰ سال از آغاز حمایت 
یوزپلنشک آسیایی در ایران 
می‌گذرد. امروز یوز مورد توجه‌ترین 
جانور ایران است و از انتهای دهه 
۰ تقریباسالی نبوده که آنها 
خبرساز نباشند. 


جنگال 
این پوز که به خواست پروژه بین‌المللی 
حفاظت از بوز اسیایی توسط «سرزمین 
من» جنگال نامیده شد.یکی از پیر ترین 
یوزهای جهان است و در نایبندان زندگی 
می‌کند. او حالا بیشتر از ۱۲ سال سن دارد 
عکس: پروژه حفاظت از یوز آسیایی 


منطقه. بر تغذیه گیاهخواران وحشی مثل آهو جبیر قوج و میش و کل و بز تاثیر می‌گذارند 
وشانس آنهارابرای دستیابی به غذای بیشر کم می‌کنند. در نتیجه جمعیت گیاهخواران که 
طعمه اصلی گوشتخوارانی مثل یوزپلنگ هستند» کاهش یافته و بر جمعیت گوشتخواران 
هم تاثیر منفی می‌گذارد. از طرفی با تمام اهمیتی که این گونه در ایران دارده بسیاری از انا 
طی دوره‌های تاریخی به‌خاطر پوست زیبایشان شکار شده‌اند. در چند دهه اخیر هم بعضی‌ها 
با استفاده از موتورسیکلت يا خودروهایی مثل جیپ یوزپلنگ‌ها را در زیستگاه‌ها دنبال 
می‌کنند تا نها را که خسته از دویدن سر جای خود نشسته‌اند بدون استفادهاز هیچ وسیله‌ای» 
زنده‌گیری و قاچاقی از کشور خارج کنند. هرچند آماری رسمی از تعداد یوزپلنگ‌هایی که از 
کشور خارج شده‌اند وجود ندارد ولی به نظر می‌رسد در چند سال اخیر به دلیل افزایش جریمه 
شکار یوزپلنگ تا ۰ ۲میلیون تومان و همچنین کاهش شانس مشاهده آنها در طبیعت این 
کاراز سوی متخلفان انجام نمی‌شود. انسان نه تنها بادست‌اندازی در طبیعت و گرفتن جان 
جانوران به محیطزیست زبان می‌رساند» بلکه واژه‌هایی چون قلاده, قطعه و راس رابه‌عنوان 
واحد سمارش حیوانات به کار می‌برد واژه‌هایی که درون آن‌ها بار معنایی حاکی از سلطه 
انسان برحیوانات به‌خوبی مشخحص است. 

هنوز آمار همان ۱۳۰۱7۷۰ یوزپلنگ است. یوزپلنگ‌هایی که با تهدیدهای فراوانی مانند 
مرگ در جاده‌هاء کشته‌شدن توسط شکارچی‌هاء کاهش جمعیت طعمه‌ها و پیدا نکردن منابع 
آب درزیستگاه‌ها روبه‌رو هستند هنوزهم ناموس حیات‌وحش ایران هستند. هنوز نه کسی 
می‌تواند با قطعیت بگوید که نسل یوزپلنگ آسیایی برای همیشه باقی می‌ماند و نه کسی 
می‌تواند یوزپلنگ‌ها را در سراشیبی انقراض بداند. شاید نگاه واقع‌بینانه به وضعیت یوزپلنگ 
آسیایی‌متعلق به «لورس برایتن موزر-رتیس کارگروه تخصصی گربه‌سانان اتحادیه جهانی 
حفاظت (1177)-باشد. او گفته بود: «به جرأت می‌توانم اعلام کنم که یوزپلنگ آسیایی 
دست کم تا ۰ ۲سال دیگر منقرض نخواهد شد 


۸ آغاز حمایت اداره شکاربانی وقت از بوزپلنگ آسیایی 

اوایل دهه ۱۳۵۰| مناطق میاندشت و خوش ییلاق و توران به خاطر جمعیت 
قابل توجه یوز آسیایی موردتوجه قرار گرفت. 

۲ برای آخرین بار در منطقه خوش یبلاق یوزپلنگ دیده شد. 

۲ یک یوز در منطقه نایبندان در جنوب شهر طبس, به خاطر تصادف با 
یک خودرو کشته شد و همین آمر باعث توجه و بررسی منطقه شد. 


٩‏ شس‌هریور ۱۳۷۳ ] خانواده یک توله یوز در بافق کشته و زخمی شدند و 
خودش به پارک پردیسان تهران منتقل شد. این توله پوز بعدها ماریتا نام گرفت. 
| اولین بررسی‌های رسمی توسط پیتر جکسون, صادقی‌زاد گان وبا 
سرپرستی علیرضا جورابچیان در زیستگاه‌های یوز و به‌ ویژه نایبندان منجر به 
ارائه طرح اولیه پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شد. در همین سال 
تصادف یک یوز دیگر با کامیون در نایبندان باعث شد تا این منطقه به حفاظت 
سازمان محیطزیست درآید. 

۷ طرح اولیه پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به 
۷ | فیلمبرداری از ۷ یوز آسیایی درمنطقه نایبندان که در دو گروه ۲و۴ 
تایی بودند. این تصویر تا همین امروز هم منحصربه‌فرد است. 

۹شهریور ۱۳۸۰| آغاز به کار پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در قالب 
مشترک سازمان حفاظت محیطزیست کشور "17112/313 و با همکاری 
انجمن حفاظت از حیات‌وحش :)1/۷ اتحادیه جهانی حفاظت آ) ل1و 
موسسه حفاظت از یوزپلنگ ن)ی). 

۰ شهریور ۱۳۸۰| امضای سند پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با حضور 
نمایندگان ۲۸5 در تهران و اجرای پروژه ردیابی در پارک ملی کویره توران؛ 
دره‌انجیر و بافق. این تحقیق یک ماهه با حضور جرج شلر تیموتی برایان, مرحوم 
سس 
جورابچیان و با همکاری مهدی کامیاب-نماینده برنامه عمران ملل متحد -انجام 
گرفت و منجر به تخمین جمعیت کمتر از ۶۰ عددی یوز در ایران شد. 

۰ مهر ۱۳۸۰] ثبت نخستین تصویر از یوز آسیایی توسط دوربین‌های تله‌ای 
در منطقه اسبی پناهگاه حیات‌وحش نایبندان طبس. تصویر این یوز به تازگی هم 
ثبت شده و به‌عنوان یکی از پیرترین یوزهای جهان معروف است. «سرزمين من» 
این یوز را جنگال نامیده است. 

از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ | تجهیز پروژه یوز به امکاناتی از جمله دوربین 
تله‌ای و افزایش ضریب حفاظتی یوزپلنگ و زیستگاه‌های آن. 

ادی ۱۳۸۰] مرگ ماریتا 

شهریور ۱۳۸۵ به پیشنهاد انجمن یوزپلنگ ایرانی» ٩‏ شهریورماه مصادف با 
مرگ خانواده ماریتء به عنوان روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نام گرفت. 
اسفند۱۳۸۵] آغاز پروژه قلاده‌گذاری رادیوتله‌متری 

۲ کوشکی؛ توله یوزی که از دست یک متخلف در روستای مزینان استان 
سمنان جان به در برد و به سازمان محیطزیست داده شد. 

تیسر۱۳۸۷] تمدید پروژه حفاظت از یوز آسیایی تااسال ۱۳۹۱ و آغاز فاز 


دوم‌پروژه. 

۸ انجام مطالعات ژنتیکی در زمینه تفاوت‌های یوز آسیایی و آفریقایی. 
آبان ۱۳۸۸] مشاهده ۲ یوزپلنگ در منطقه راور کرمان توسط محیطبانان برای 
نخستین بار و ثبت آولین تصویر یوزپلنگ در پارک ملی کویر پس از ۷ سال. 
فروردین ۱۳۸۹ شرکت در برنامه حفاظت از یوزپلنگ همراه با نمایندگان 
سازمان ملل در مقر گروه متخصصین گربه‌سانان لان) ل1 در سوئیس. 

تیسر ۳۸۹ ۱] ثبت تصویر ۴ یوز آسیایی برای اولین‌بار در پارک‌ملی سیاه کوه 


در استان یزد. 
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پوزبان و یوز 
سواری شمشیر بر دوش و جامه‌ای از پوست پوز بر تن پوزی را که 
از پالش پیداست جوان و نابالغ است. بر ترک و کپل اسبش نشانده 
سوی شکارگاه می‌رود. اما انگار که سوار این پند و اندرز قابوسنامه ۳ 
نشنیده که می گوبد: پس نخجیر اسب متاز: اگر نخجیر یوز کنی(- 
اگر با بوز به شکار می‌روی). البته یوز بر کفل اسب خویش منشان 
که هم زشت بود ترا کار پوزداران کردن و هم در شرط خرد نیست. 
سباعی را در پس قفای خویش گرفتن, خاصه ملوک را این است 
شرط نخجیر کردن. این بشقاب منقوش از تپه مدرسه نیشابور پیدا 
شده/عکس: کتاب هفت‌هزارسال هنر ایران 


نگاهی به دانش ابرانیان قدیم از یوز 


علی شبهیدی 


۶یوز 
خال‌هاء باریکی کمر و شکل دم. 
اینها همه نشان یوز است. بر اااایدت رب 20 
روی این ظرف سفالی پایه 
دار که نزدیک به ۵هزار سال 
پیش ساخته شده و در زنجان 
پیدا شده. نقش ۱۶بوز در چهار 
گروه چهارتایی روی هم کشیده شده. 
پایه آن نیز همانند پوست یوز خالدار 
است/عکس: کتاب هفت‌هزارسال هنر ایران ‌ 


بوزپلنگ آن جانوری نیست که می‌شناسید. شاید به کار بردن نام بوزپلنگ به معنی بوز. برای ایرانیان امروز جا افتاده باشد و 
کمتر واژه بوز را به تنهایی به کار برند. اما در نگاه ایرانیان قدیم یوزپلنگ جانور دیگری بود. اگر بوزی با پلنگی آمیزش می‌کرد. 
فرزندشان را «یوزپلنگ» می‌نامیدند و اگر با شیر جفت گیری می کرد فرزندشان را «بوزشیر» می خواندند(فرهنگ ناظما لاطباء). 
اما این اصطلاح دومی دبگر به گوش ایرانیان آشنا نیست؛ چرا که شیر ایرانی مدت‌هاست نسلش در ایران ور افتاده. فارغ از 
اينکه این داستان و باور قدیمی ایرانیان با دانش زیست‌شناسی امروز جهان می‌خواند یا نه. باید بدانیم که کمتر کسی از دانش 


زیست‌شناسی کهن ایرانی باخبر است. 


«بندهش» کتابی است از ایران عصر ساسانی که بخش مفصلی از آن به مطالب 
زیست‌شناسی اختصاص دارد. اثری به زبان پهلوی ساسانی که یکی از کهن‌ترین 

کتاب‌های جهان است ونام و داستان آفرینش «یوز» در آن آمده؛نه تنها یوز که آراء ونظرات 
دانشمندان ایران عصر ساسانی را درباره آفرینش جهان. گیاهان, جانوران و انسان بررسی 
کرده.ایرانیان باستان گروهی از جانوران را آفریدهاورمزد و گروه دیگر را آفریده اهریمن 
می‌دانستند. جانوران مفید اهورایی بودند و جانوران مضر اهریمنی. در بندهش آمده که پوز 
از «گرگ‌سردگان» است که اهریمن ایشان رادرپانزده سرده آفریده. در واقع گرچه 
زیست‌شناسان امروزی یوز را از «گربه‌سانان» می‌دانند» اما همکارانشان در ایران عصر 
ساسانی یوز رااز گرگ‌سانان یابه قول خودشان از گرگ‌سردگان غارکن می‌دانستند: 

«.. اهریمن آن دزد گرگ را آفرید؛ کوچک و شایسته جهان تاریکی؛ تیرگی‌زادهه 
تیرگی‌تخمه» تیرگی‌تن, سیاه. گزنده,بی‌موزه و خشک‌دندان که با آن تن آشفته بدان است 
که چون گوسفند درده نخست موی از او برکند. اهریمن گرگ‌سردگان را به ۱۵ سرده فراز 
آفرید: نخست گرگ سیاه. کوچک و سترگ سرده که به هر چه اندر یارد در زد پس دیگر 
گرگ‌سردگان چون ببرء نیز شیر و پلنگ که ایشان را کوه‌تاز خوانند. پوز و کفتار و توره که 
شغال نیز خواننه غارکن اند و سرده‌های گرزه و گربه و آن که پردار است چون بوف» آن 
که آبی اس چون آن خرفستر غارتگر خونآشام که گرگ آبی خوانند و کوسه و دیگر آب 
سردگان ... سرده در سرده‌مانند دیگر ددان تا پانزدهم که گرگ چهارپاست که چون او را 
کودک باشد به رمه رود. » 

چون جانوران اهریمنی به جانوران اورمزدی آسیب می‌زدند کشتن آنها از نظر ایرانیان 
باستان سفارش می‌شده: «چنین گوید که کسی که چهار شیر گرگ‌سرده رابکشد وی را 
کرفه (-ثواب) چندان بود که یک گرزه کوتاه دنب را بکشد» (بندهش). این نگاه منفی به 
آفرینش یوز خود مجوز شکار آن بود.این نگاه در ادب فارسی نیز با تشبیه یوز به خار بازتاب 
داشته: «..یوزو آهو چون خار و گل از یک چشمه آب خورندی» (مرزبان نامه). 

با آنکه دستورات دینی موبدان عصر ساسانیایرنیان راز جانوران اهریمنی چنان برحذر 


می‌داشت که کشتن آنها را ثواب می‌دانست اما جذابیت» سرعت سلطنت و قدرت یوز در 
میان جانوران, چنان چشم پادشاهان ساسانی را فریفته بود که بی‌اعتنا به گفتار موبدان در 
باغ‌وحش خودازهزاران یوزنگهداری میکردند. چنانکه یزدگردسوم ۱۲ هزار یوز سگ وباز 
شکاری در باغ‌وحش کاخ خود نگهداری می‌کرده که همه زنگوله و گوشواره طلا داشتهاند و 
شاهنامه فردوسی حتی به زیادی حجم غذای روزانه آنها هم اشاره دارد: «سگ و یوز و بازش 
ده و دوهزار /که بازنگ زرند وبا گوشوار/بسالی همه دشت نیزه‌وران /نيابند خورداز کران 
تا کران/که او رابباید به یوزو به سگ/که در دشت نخجیر گیرد به تگ اسگ و یوز او بیشتر 
زان خورد/ که ... » (شاهنامه). 

برای آنان پوز شکارچی بود نه شکار. پوز را زنده می‌گرفتند ت یا شکارشان باشد. چنانکه 
عجائب المخلوقات می‌گوید: «یوز از بهر هوا هر سال از ولایتی به ولایتی رود و به‌هیجان 
بازآید. صیادبر آن ره چاهها سازد و سرش بپوشد تادر آن آید. صیاد یوز بزرگ گیر دوستتر 
دارد که بچه‌ای که لجوج بود.» 

شکار با یوز تفریح محبوب شاهان و بزرگان ایران بوده و آیین و آداب بسیار داشته. یوز را 
معمولا با چشم بسته به میدان شکار می‌بردند و ناگهان رها می‌کردند و او به تگ به دنبال 
شکار می‌رفت و نمایشی تماشایی ترتیب می‌داد: «برفتند روزی به نخچیر گاه /همی‌رفت با 
یوزو با باز شاه».در سپاهی که به همراه پادشاه ساسانی برای شکار به را می‌افتاده هر یوز یک 
مستخدم به نام یوزدار داشته که قلاده یوز را به دست می‌گرفته. هر یک از این مستخدمان 
در صف سپاهیان شکار, در جای مخصوص خود قرار می‌گرفتند. چنانکه پوزداران پس از 
بازداران حرکت میکردند. فقط در یکی از شکارها بهرام (گور) صد و شصت یوز و یوزدار به 
همراه داشته: «پس بازداران صد و شصت یوز/ببردند با شاه گیتی فروز» (شاهنامه). 

شایسته شاهنبود که یوزشکاری رابرترک اسب خود حمل کند. چننکهامیر عنصرالمعالی 
کیکاوس بن اسکندر بن قابهس وشمگیر در قابوسنامه به فرزند خود گیلانشاه سفارش 
می‌کند که: «پس نخجیر اسب متازء اگر نخجیر یوز کنی (<اگر با یوز به شکار می‌روی)» 
البته یوز بر کفل اسب خویش منشان که هم زشت بود تراء کار یوزداران کردن و هم در شرط 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامایران‌شناسی. سرزمین‌من؛ مرداد ۱۳۸4 ۸۵ 


برتر از شیر و پلنگ 
در آثار باستانی ايران نقش‌هایی از گربه‌سانان را می‌بينيم که مشخص نیست پلنگ 
است يا بوز. در واقع باید گفت که بسیاری از این نقش‌ها تلفیقی از چند جانور است 
که از هر یک عضوی و صفتی را که برتر بوده در یک پیکر یکجا گرد آورده‌اند. این 
نگاه در کتاب عجائب‌المخلوقات هم دیده می‌شود و بوز را برتر از پلنگ و شیر و 
صاحب قدرت و صفات برتر هر دو می‌داند: پدر بوز پلنگ بوده است و مادرش شیر 


بوده است. بوز از میان هر دو بیرون آمده است. این نقش روی یک تیردان ۲هزار ساله 
مفرغی از سرخ‌دم لرستان به دست آمده/عکس:علی شهیدی 


خردنیست. سباعی را درپس قفای خویش گرفتن, خاصه ملوک رااین است شرط نخجیر 
کردن». 

به این ترتیب یوز چنان ارزشمند و خواستنی شده بود که یکی از نشانه‌های دارایی و 
تمول و ثروت بود: «دو چشم تواندر سرای سپنج/چنین خیره شد از پی تاج و گنج /بس یمن 
شدستی برین تخت عاج/بدین یوز و باز و بدین مهر و تاج» و بی‌نیازی از یوز نشان توانگری 
بود: «شما رابه چیزی نبودی نیاز/ز دینار وز گوهر و یوز وباز» (شاهنامه). 

گرچه شکار با جانوران شکاری تفریحی پرطرفدار بود اما نه به هر بها و قیمتی. ایرانیان 
در یوزداری و نگهداری یوز سر آمد بودند و حقوق این حیوان رااز یاد نمی‌بردند. چنانکه در 
مسیرهای طولانی شکار توصیه می‌شد که آن را همراه ببرند: «سگ و یوز با چرغ و شاهین 
و باز/نباید کشیدن براه دراز» (شاهنامه). 

اما در تربیت فرزند و آموزش‌های ویژه بزرگان» شسکار با یوز در برنامه درسی خاندان 
پادشساهان جای داشت و موبدانی که 
وظیفه آموزش و ترییست را به عهده 
داشتند این درس را نیز درسرفصل 
درسی گنجانده بودند و آن را در زمره 
«فرهنگ» می‌دانستند. در داستان 
تربیت بهرام پادشاه ساسانی آمده که 
سه موبد آموزگار برای او انتخاب شد. 
یکی دبیری (خواندن و نوشستن) دیگری شسکا با با و یوز و سومی سواری و چوگان و 
تیراندازی با کمان و آیین رزم به و می‌آموخت: 

«سه موبد نگه کرد فرهنگ جوی/../یکی تا دبیری بیاموزدش/دل از تیرگی‌ها 
پیفروزدش/دگر آن که دانستن باز و یوز/بیاموزدش کان بود دلفروز/ودیگر که چوگان و 
تیرو کمان/همان گردش رزم با بدگمان / چپ و راست پیچان عنان داشتن/به آوردگه باره 


۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] 


خسرو شکارچیان 
یک نگاره صفوی که داستان شکار خسرو را با پوز 
شکاری به تصوير کشیده: در آمد خسرو خوبان چو 
پرویز/ سواره بر سیه خنگی چو شبدیز | چو ابروی 
خودش بر کف کمانی/ شکار نرگس مستش جهانی | 
کشیده شیر مردان در کمان تیر/ چو بوز افتاده در 
دنبال نخجیر / عکس:علی شهیدی 


این برگی از بندهش, قدیمی ترین سند ایرانی است 
که نام یوز در آن آمده و داستان آفرینش آن را از 
نگاه ایرانیان باستان روایت کرده/عکس: علی شهیدی 


مه سلاتووی» ری رگ ( نیمه وش چسری- سلوء نهر 
بوم سذاید محمح وب ۱< مهوت »ما4 سم وه وید 
میتی وسلي ا< اد مره یه مه وله 
وروی اه ر لا ول عدو چه بت ورب ارت 
ماد مب لحاس ههد 
قببه رموس مکی کس - تسد 6و رنه نهه ق» جنگرم. 
زوس رنه ۳ وس بویت ایام چه اقلوب 
نایز 4 رسقکه ۰ واه رچده رات 
وبع سرسر وس جمله ری ارمنت ۱۲:90 

یایاده سره هه ۳ 


بو ف- ردب وی 


ییامنرنه تمد و یدیم 
ندیه قکایدانه» پپسویه با ددسا > کو امه اتااوج 


ار لبون هي 4( وتو رژوسه یس 


برگاشتن/چنین موبدان پیش منذر شدند/ز هر دانشی داستان‌ها زدند/تن شاهزاده بدیشان 
سپرد /فزاینده خود دانشی بود و گرد/ چنان گشت بهرام خسرو نژاد/ که اندر هنر داد مردی 
بداد/هنر هرچ بگذشت بر گوش اوی/به فرهنگ یازان شدی هوش اوی/ چو شد سال آن 
ناموربرسه شش/دلاور گوی گشت خورشیدفش/به موبد نبودش به چیزی نیاز ابه فرهنگ 

جویان و آن پوز و باز» (شاهنامه). 
در داستان‌های ایرانی» طهمورث نخستین کسی است که یوز رابه دام می‌اندازد و به بند 
می‌کشد: همندهددن را همه بنگرید سیهگوش و یوزز مین برگزیدبهچرهیاوردش از 
دشت و کوه/ببند آمدند آن که بدزان گروه» (شاهنامه) در فصل عجائب اقالیم و بلاد کتاب 
عجائب المخلوقات یکی از سوغات‌های شهر مکه در کنار کالاهایی چون آب زمزم؛ نطع و 
لیف پادمهره» زبتون, نعلین» ریگ مکی قمری کافوری» اسب تازی نجیب» شتر مرغ مکی و 
سگ تازی, یوزدانسته شده. می بینیم که متون کهن ایرانی جغرافیای سکونت بوز راهم کوه 
و هم دشت می‌دانند: «در وادی رماد 


ولایتی است ... نه آب باشد نه گیاه. 
بر آن کوه یوز آشیان دارد بسیار و کس 
انجا نیارد رفت از دست یوز» (عجائب 
المخلوقات). 

پادشاهان ایرانیان قدیم شکار با یوز 
پا حیوانات شکاری دیگر را پسندیده‌تر 


۰ ‌ ۰ ۳۹ ِ 1 
ورایا ووورسا ن 


س سعه #واطیج کی 


از شکار با تیر و کمان و ...می‌دانستند. چراکه گوشت و پوست جانوران وحشی را شایسته 
مصرف نمی‌دانستند و اگر گوشت شکار» خوراک جانور شکاری نمی‌شد» هدر می‌رفت: «اگر 
نخجیر دوست داری» به شکار یوزو بازو چرغ و شاهین و سگ مشغول باش (-با این جانوران 
شکاری شکار کن) تاهم نخجیر کرده باشی و هم بیم مخاطره نبود و آنچه بگیری به کار باز 
اید که گوشت سباع خوردن رانشاید و پوست او را پوشیدن» (قابوسنامه). 


یر تیان عتی به یز کی‌های ظاهری بوز و دیگر جانوران نیز ترجه دنت چتان 5ه 
خط اشک یوز را همانند خط سرمه می‌دانستند: «... سرمه چشم یوز را اشک حسرت آهو 
فروشوید ... » (مرزبان‌نامه) يا شیوه پریدن ملخ رابه یوز تشبیه می‌کردند: «ملخ» چون 
پوز و پلنگ بجهد» (عجائب المخلوقات). 

نه تنها ویژگی‌های ظاهری, که شیوه شکار یوز و شکارچیان دیگر رانیز مطالعه می کردند: 
«.. بعضی به مجاهرت رویاروی جنگ کنند چون بوز, بمضی بر خشم کمین گشاینده چون 
پلنگ.بعضی به رزانت وآهستگی فرصت چون خرس بعضی به حیلت و مخلاعت چون روبه 
وبعضی به مبادرت و مسارعت, چون گراز» (مرزبان‌نامه)یادر اثری دیگر درباره شکار یوز آمده: 
«یوز کمین سازد. از دنبال صید چنان رود که شهاب از پس دیو» (عجائب المخلوقات). 

در عجائب المخلوقات حتی داستان‌های جالب و عجیبی درباره بیماری‌های یوز و راه 
درمان آنها آمده است: «شیرو یوزویبر چون بیمار شونده در قطب شمالی نگرند شفا پابند.» 
پا «گیاهی‌هست خالق‌الفهود خوانند چون[یوز آبخورد رنجور شود. پس پلیدی آدم بخورد 
خلاص یابد.» 

نه تنها مردمان عصر قدیم یوز را دوست داشتند که به گفته عجائب‌المخلوقات: «همه 
حیوانات وی را دوست دارند وبوي وی‌رانیز». 

این همه علاقه سبب شده تا برای یوز و یوزداری در زبان‌ه ای ایرانی واژه‌نامه 
مفصلی فراهم شود. واژگانی همچون: یوز؛ یوزبان» یوزبند» یوزدا پوزدو یوزتگ و 
یوزجست. انگار چیزی به تندی و سرعت یوز در کار نبوده و به همین خاطر تنها جانوری 
است که در زبان فارسی از نامش فعل ساخته‌اند؛ افعالی همچون یوزیدن (<جستن و 
جهیدن و...) و یوزانیدن. 

دانش ما از متون کهن درباره یوز بسیار بیش از اینهاست. هر دفتر شعر و ادب و تاریخ 
ایران را که می‌گشایید رد پای یوز را چنان در آن پررنگ می‌بینید که از خود می پرسید 
که به راستی یوز بخشی از تاریخ ایران است يا طبیعت ایران؟ 


۷ پوز بر سنگ 
گرچه نقاش عصر 
خال‌های پوز را بر 
سنگ نقش کند اما 
باریکی کمر و حالت 
دم و سر و پوزه 
کوچک و تناسب 
اندازهآن با بز نشان 
بوز بودن آن است!/ 
عک زه‌هایی در 


بادءاثر دکتر مرتضی فرهادی 


عمر شیر و پوز صد سال است ( 
این دست باورهای پیشینیان 


تله‌ای پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز آسیایی» پیرترین 


شد. شایسته بود تا پیرترین یوز ایرانی به کهن‌ترین 
نام‌های ایرانی خوانده شود. یوز پیر ما در نایبندان دیده 
شده بود. جایی در جنوب خراسان که نزدیک ترین 
کتیبه‌ایران باستان به آن»نقش یک گربه‌سان را بر خود 
داشت؛ کتیبه اشکانی «کال جنگال»؛ کمی آن ورتر 
در کوه‌های کال‌جنگال در کنار شهر خوسف نزدیک 
بیرجند. کتیبه‌ای به زبان پهلوی اشکانی, یادگار سواران 
۳ واژه «کال» در بسیا ی از جای‌نام‌های آن دیار 
دیده‌می‌شود که آن را کنار گذاشتیم. و از آنجا که یوز 
در میان گربه‌سانان صاحب چنگالی متفاوت است. نام 
«جنگال» که هم به اشاره دارد و هم به کتیبه 


یوز صید رابگیرد زبانش خورد. من شخصی را دیدم 
لال با خواهری و میان ایشان خصومتی بود. پرسیدم 
که سبب گنگی شما چیست؟ نمودند که ما دو برادر 
دیگر داریم» هر دو لال. و گفتند که ایشان را پدری 
بود یوزدار. هر صیدی که بگرفتی» زبانش ببریدی و 
در دهان یوز نهادی تا بخوردی. آفریدگار وی را چهار 
فرزند بداد. همه گنگ و لال. (عجائب المخلوقات 
و غرائب الموجودات اثر محمد بن محمود همدانی» 
حدود قرن ششم هجری) 


آقای باستان‌شناس 

شخصیت اصلی این مجله دکتر دیگ (1(۲.1(16) است. 
باستان‌شناس جوانی که راهنمای کودکان به سرزمین های باستانی 
گوناگون است و خوانندگان مجله می توانند به او نامه بنویسند و 
پرسش های خود را از او بپرسند و نقاشی های خود را در زمینه آثار 
باستانی برای چاپ در مجله برای او بفرستند و به پرسش های دکتر 
دیگ پاسخ دهند و جایزه بگیرند. در شماره ای که پرونده اصلی مجله 
به خط هیروگلیف و تاربخچه آن اختصاص داده شده بود. در گوشه 
سمت راست نوار بالای جلد. نام 18( را به خط هیر و گلیف هم نوشته 
بودند(صفحه روبه‌رو) 


علی شهیدی 


سرزمین من از یازدهمین شماره خود بخشی رابه نام «همکاران سرزمین‌من» به مجله 
افزود. این بخش, مجلات موفق بین‌المللی را که همچون سرزمین‌من به موضوعات 
مردم‌شناسی, باستان شناسیء تاریخ» حیات‌وحش و طبیعت می‌پردازنده معرفی می کند 
و برای نمونه یکی از مطالب آخرین شسماره‌های آن مجلات را از زبان‌های گوناگون 
(فرانسه» آلمانی انگلیسی ایتالیایی, اسپانیایی» روسی, عربی یا ژاپنی) به فارسی ترجمه 
می‌کند. از آنجا که این مجلات در دسترس عموم نیست و اغلب ایرانیان با زبان‌های 
گوناگون خارجی آشنایی ندارنده هدف آن است تا مطالب مناسب و مفید این مجللات 
در دسترس خوانندگان قرار گیرد و خوانندگان متخصص بتوانند افزون بر آشنایی با 
مجالات تخصصی زمینه کاری خود. با مطالعه یک نمونه از مطالب مفید و موفق آن. 
تجربیات کار آمد بین المللی را البته تا آنجا که با هویت و ارزش‌های ایرانی ساز گارند. 
به کار برند و درضمن با رویکردها و شیوه‌های تازه نگارش مقاله و گزارش, استفاده از 
عکس و تصویر مدیریت هنری و شیوه‌های صفحه‌آرایی و اینفو گرافی آشنا شوند. 

در این شسماره مطلبی را درباره خط هیروگلیف مصر باستان از مجله انگلیسی زبان 
18[ مرور می‌کنیم. بدنیست بدانید که دانستن خط هیرو گلیف برای مطالعه و درک 
بخشی از آثار ایرانی دوران هخامنشی که نوشته‌هایی به این خط بر خود دارند الزامی 
است. شاهان هخامنشی در دوره‌ای که ایران بر مصر مسلط شده بود» فرمانروای مصر 
نیز محسوب می‌شدند. اما متاسفانه در سر فصل‌های درسی رشته زبان‌های باستانی 
جایی برای فراگیری هیر گلیف و مطالعه آثار آن دوره نیست و این آثار در ویترین‌ها و 
انبارهای موزه‌هایمان خاک می‌خورند. 

18 به معنی کندن و کاویدن ماهنامه و گاه دوماهنامه‌ای است با هدف آموزش 
باستان‌شناسی به کودکان. باستان شناسان و متخصصان زبان‌های باستانی دانشگاه‌ها 
و موزه‌های نامدار جهان با همکاری متخصصان تحریریه این مجله به زبانی ساده و به 
یاری تصاویر و عکس‌های جذاب کودکان و نوجوانان را با باستان‌شناسی» زبان‌های 


باستانی و تاریخ باستان آشنا و علاقه‌مند می‌کنند. گرچه این مجله و مجللاتی از اين 
دست به آثار همه فرهنگ‌ها و تمدن‌های کهن جهان نظر دارنده اما کمتر اثری از آثار 
ایرانی در آن‌ها می‌بینیم و این رسانه‌ها کمتر به معرفی راستین پیشینه فرهنگ ایرانیان 
به جهان می‌پردازند. نکته‌ای که جامعه باستان‌شناسی ایران از آن غافل بوده است. 
سرزمین‌من طبق طرح جامع خود آن را تعقیب می‌کند و نمونه‌های بومی موفقی را 
پیش از این در ۱۲ شماره‌ای که تا کنون منتشر کرده به ایرانیان پیشکش کرده است. به 
خصوص پوسترهای آموزشی سرزمین من که برای کودکان تدوین شده بود و تجربه‌ای 
تازه در این حوزه به حساب می آید . 

بسیاری از موزه‌های موفق جهان در برنامه‌های خود. جایی را به آموزش کودکان 
اختصاص می‌دهند ۳ در مین موزه‌های ایرانی ۳ موسسه کتابخانه و موزه ملی 
ملک زیر نظر آستان قدس رضوی, در تجربه‌ای موفق با همکاری مدارسء نمونه و بدل 
آثا موزه‌ای را به میان دانش آموزان برده و برنامه آموزشی موفقی را تجربه کرده است. 
طرح قابل تحسینی که اگر مردم به موزه نمی‌روند. موزه‌داران موزه را به میان مردم 
می‌برند. در سرزمینی به وسعت ایران با صدها هزار تیه و محوطه باستانی که بسیاری 
از آثار باستانی آن نیز فراتر از مرزهای فعلی و در جغرافی ای تاریخی آن پراکنده‌اند. 
مدیریت و مطالعه و حف_ظ همه اين آثار جز با همکاری همه مردم ممکن نیست. 
بی‌گمان نمی‌توان و نباید از همگان توقع داشت تادر این زمینه تحصیل و تحقیق کنند. 
اما می‌توان عموم را به گنجینه گذشتگان خود دلبسته و علاقه‌مند کرد تا در پاسداری 
و نگهداری آن بکوشند و آن را ویران نکنند و نفروشند. تا مردم عرق و کششی به آثار 
گذشتگان نداشته باشند. کوشش سازمان‌های دلسوز نیز ثمر نخواهد داد واين کار جز 
با آموزش‌ای از دوران کودکی ممکن نیست و جای خالی چنین برنامه‌های آموزشیای 
در سرزمین مان خالی است. 
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الهه‌ای با سر شیر که احتمالااسخمت (نعسضاه6) 
است. سمبل زندگی را بر بینی شاه می‌گذارد و به‌طور 
نمادین به او زندگی می‌بخشد. نشانه‌های هیرو گلیف 
بین آنها بیان می‌کند که او به شاه چه می‌گوید. 
«[بگیر] شربت. گاوهاء زندگی و قدرت خود را» 


تصاویرحرف می‌زنند 


می‌دانستی که همین حالاهم نشانه‌ها (گلیف‌ها) رامی‌خوانی؟ 


رمضان ب. حسین(مدیر طرح‌ملی‌مستندسازی آثارباستانی مصر)ء ت رجمه: الهه کاویار 


زندگی 


حق مالک لکیت 


هميشه این سوال مطرح بوده که چند کلمه در زبان انگلیسی 
وجود دارد؟ جوابش هزاران هزاره. بیشتر زبان‌ها همین طورند. 
برای اینکه در مورد مردم. زندگی‌شان و دیدشان به جهان 
بدانید. باید ببینید که چگونه آنهارا از طربق کلمات بیان 
می‌کنند. زبان مصری باستان نمونه کامل آن است. از انجایی که 
مصربان باستان با شکل‌هامی‌نوشتند مادقیقا می توانیم بفهمیم 
که آنها چه درکی از جبهان اطرافشان داشته‌اند. 


برای اینکه تصور کنیم این اشکال چگونه به کار می‌رفه‌اند.هتر است به 
چگونگی ارتباطات امروزی‌مان دقیق شویم. درست مثل مصریان باستان» 
ما هنوز برای انتقال خیلی از اطلاعات از تصاویر استفاده 6 
می‌کنيم. بیشتر آنها طرح ساده‌ای دارند؛ مثلا تصویر مردی ۰ 
که با سر و بدن و دست‌ها و پاها خیلی ساده طراحی شده. 

واضح است که یک مرد را نان می‌دهد؛ بستگی دارد در حال 

انجام چه کاری کشیده شده باشد. در آن صورت بدون اينکه از 
واژه‌ای استفاده شود» اطلاعات بیشتری به ما می‌دهد. 


این تصویر روی در حمام به ما می‌گوید که حمام مردانه است 


_ 
(۰)۱ همین تصویر با دامن نشان می‌دهد که حمام زنانه است 
(۲). سر چهارراه علامت چشمک‌زن که شکل آدمک ایستاده 
(۳) 


)۲( 


را نشان می‌دهد به ما می‌گوید که باید صبر کنیم» در حالی که 
شکل در حال راه‌رفتن می‌گوید که می‌شود از خیابان عبور 
کرد. تصویر یک آدمک در حال دویدن به یک جهت مشخصر 

در ساختمان» راهروی اضطراری را هنگام آتش‌سوزی نشان 


۶ [همشهری‌ماه. ویزه‌امه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] 


می‌دهد (۳). به این صورت بود که مصریان باستان نشانه‌های ساده‌ای ر 
برای انتقال انواع اطلاعات تعریف م ی کردند. 


مرد نشسته برای مصریان نشانه کلمه «مرد» است (۴). اگر این نشانه در آخر 
اسمی می‌آمد یعنی نام یک مرداست نه زن؛ مکان شیء یا حیوان. تصویر مرد 
عصا به دست یعنی مقأم خیلی مهمی بوده است(۵). تصویر این مرددر حال 
انجام کارهای مختلف مفاهیم گوناگونی را منتقل می‌کند. بالا بردن انگشت 
به سمت دهان معانی زیادی داشته است(۶). از انجایی که مردم هنگام فکر 
کردن ناخودآگاه این حرکت راانجام می‌دهند» می‌تواند معنی «فکر کردن» 
داشته باشسد. این حرکت با فکر کردن ارتباط دارد پس نشان‌دهنده مفاهیم 
دیگری که با فکر کردن مرتبط است هم می‌تواند باشد مثل «دوست 
داشتن» «احساس کردن» و همچنین «خوردن». مردم برای خوردن هم 
دست را به طرف دهانشان می‌برند. اعضای بدن هر کدام یک معنی دارند؛ 
در حالی که تصویر پا (۷) به معنی خود پا ا قفسمت دیگری از آن است و برای 
انجام بعضی کارهامثل راهرفتن یا مسافرت کردن هم به کار میرود.باز 


به‌تنهایی همان «بازو» معنی می‌دهد اما اگر یک عصا رانگه داشته باشد» 
معنی «قدرت» می‌دهد؛ چرا که عصا نماد قدرت است(۸ و). 


مصری‌ها در جست‌وجوی شیوه‌ای برای نوشتن صداهاء از تصاویر آشنایی 
که هر روز آنها را می‌دیدند در ساخت کلمات استفاده کردند. دهان در زبان 
مصری باستان «رو» (۲0) گفته می‌شد چون این کلمه با حرف «ر» شروع 
می‌شد پس نشانه‌ای که برای کلمه دهان(۱۰) به کار می‌رفت هم نماد 

حرف «ر» بود و هم برای نوشتن کل کلمه دهان به 
۷ کار می‌رفت. درمصر باستان سندل (دمپایی لاانگشتی» 


۰ ۴۲ عنخوی (201»07۷7) و زندگی عنخ (2010) گفته می‌شد 


که بسیار به‌هم شبیه بودند» بنابراين مصریان برای نوشتن 

کلمه زندگی از شکل سندل که پاشنه در بالا و پنجه در پایین 

است استفاده کردند. شکل سندل به تنهایی «زندگی» خوانده 

می‌شد و نشانه حروف «ن» و «خ» هم برای تقویت ارزش 
آوایی آن در ادامه م ی آمد (۱۱). 


مصریان با مشاهده رفتار و طبیعت حیوانات مفاهیم بسیاری را تعریف 
کردند؛ مثلا کر کس‌ها نماد ترس بودند. شاید به این خاطر که آنها لاشه 
حیوانات ر می‌خوردند و اغلب در میدان‌های جنگ دیده می‌شدند. زرافه‌ها 
هم به خاطر گردن بلندشان بهترین نشانه برای کلمه «دوراندیشی» بودند 
چراکه قادرند تا مسافت زیادی را ببینند. 


بعضی نشانه‌ها معانی پیچیده‌ای دارند. تصویر قایق(۱۲) که در زبان مصری 
باستان دپت (108)) خوانده می‌شود. هم دقیقا به معنی خود قایق است و 
هم می‌تواند به‌جای صدای آن در هر کلمه دیگری بیاید. از آنجا که بیشتر 
سفرها در مصر با قایق انجام می‌شده این کلمه می‌توانسته در واژه‌هایی 
مثل «سفر کردن» که خد (060) گفته می‌شده استء به کار رود. سرزمین 
مصر توسط رود نیل به دو بخش تقسیم شده بود؛ نشانه قایق برای فعل 
«عبور کردن» (دجا )»هم به معنای اصلی خود یعنی گذشتن از جایی 
به جای دیگر به کار می‌رفته و هم به معنای مجازی آن مثلا «رفتن به 
بهشت» یا «مردن». 
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چراهیروگلیف؟ 
بیا تابگم که خطمون چطوری شروع شد 


قبل از اينکه مردم در گروه‌های بزرگ با هم زندگی کنند, برای انتقال پیامشان به دیگران باید مستقیما 
با آنها صحبت میکردند اما وقتی که جوامع پیچیده تر شدند و مردم در شهرهای بزرگ زندگی کردند. 
راه‌های ار تباطی جدیدی نیاز داشتند.در شهرهای قدیمی درست مثل الانء دولت مسوّول رسید گی 
به خیلی از ابعاد زندگی مردم بود؛ مثلاطرح‌های ساختمانی راه‌اندازی می‌کرد که به‌نفع مردمش بود 
که شامل ساخت دیوار دفاعی. کانال‌های آبی و معابد بود. ار تش هم که از جان و مال مردم محافظت 
می‌کرد. زبرنظر آنها بود. هزینه این خدمات دولتی از طریق مالیاتی که مردم می پرداختند. تأمین 


۳ 


عقرب شاه به خاطر نقش عقربی که جلوی صورتش 
برروی این قطعه از سر گرز حک شده. به این نام 
مشهور است. یک کج بیل در دست و تاج سفید 
اشراف مصر رابر سر دارد ۱۷ 


هبرو گلیف همچنان زنده است شاه نارمر در جشن پیروزی رژه 


ارات نان مصر را ات رلان قارب میزود یبن 
قاه ‏ ۰ اد 7 تصرف‌شده‌بالای 
مصر یونانی شد. در الفبای یونانی 2 تیرک‌های جلوی او 
دارد. درنتیجه. تعداد ننشانه‌های آن بسیار کمتر از قرار گرفته است. 
نشانه‌های خط هیرو گلیف است و یادگیری و استفاده پشت‌سرش جعبه‌ای 
+ .| 1 س است که شاید کجاوه 
از الفبای یونانی بسیار آسان‌تر است. به هر حال خط ملکه باشد:م دی که 
هیروگلیف همچن‌ان برای نوشتن متون مذهبی جلوتراز شاه است. 
مخصوصا در معابد به کار می‌رفت. تنها کسانی هم تجت 11:60) است که 
1 ۳ 1 ی 7 احتمالانخست‌وزیر 
که ان را ند کاهنان بودند. مسیبحیت 
ِ ِِ تب ِ 5 معنی می‌دهد. روبه روی 
در دوره پادشاهی روم به مصر آمد معابد و همچنین فک لامرن 
خط هیرو گلیف متروک شدند اما زبان مصری ادامه اسیران هستند. بالاسر 
پیدا کرد و الفبای یونانی را برای نوشتن انتخاب کرد. 0 
ار ۳ و رو ۱ 
ین خط رابه نام کوپتیک (0012)) می‌شناسند ادفو (:6 است که‌نشان 


که هنوز هم مسیحیان کوپتیک آن را در مراسم 
مذهبیشان استفاده می‌کنند. 


می‌دهد جمعیت به آنجا می‌رود 


می‌شد. برای نگهداری حساب این سیستم و اطلاعاتی مثل اينکه چه کسی مالیات پرداخت کرده. 
یک نفر چند روز در ساختمان‌سازی کار کرده و اینکه یک سرباز چه مدت در ارتش خدمت کرده. 


دولت راهی پیدا کرد تا برای هميشه آنها را ثبت کند؛ یعنی نوشتن. 


9 
بح 
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دکتر دیگ (کاوشگر) می‌گوید: کلمه 
«هیر و گلیف» در اصل یونانی است نه‌مصری. 
دس مت بت 
را که روی اهرام حک شده بود دیدند. با 
استفاده از واژه‌های خودشان نامی بر آن 
گذاشتند[هیروس (هعنطابه‌معنای«مقدس» 
و گلیفین («نهوراع) به‌معنای «نوشته»]. 


وقتی اسب اسب است 

زمانی که مصر به یکی از اولین تمدن‌های جهان تبدیل شده بوده نوشتن 
هنوز ابتکاری تازه بود.نمونه‌های خیلی کمی وجود داشت تامصریان بتوانند 
از آنها یاد بگیرند و تقلید کننداما کاملا روشن بود که ساده‌ترین راه انتقال 
پیام به‌جز صحبتکردن تنها تصویرها هستند.آنهافکر کردند که تصویر اشیا 
می‌تواند نشان دهنده خود نها باشد. برای مثال تصویر اسب به‌معنی خود اسب 
بود با پیشرفت جامعه مصر نوشتن هم باید گسترده‌تر می‌شد. کاتبانی که 
اسناداداری راثبت می‌کردند (در تصویر یکی از آنهارامی‌بینیم) به‌جز نوشتن 
اعداد و اشیا باید اسم شهرهایی را که کالا از آنحا می‌آمد هم می‌نوشتند. در 
نتیجه تصاویر دیگر فقط به معنای آنچه نشان می‌دادندنبودند بلکه جانشین 
مفاهیم دیگری شسدند. متلا اگر به تصویر یک خرس کنار یک خط نگاه 
می‌کردیم. فقط چیزی را می‌فهميدیم که آن تصویر نشانمان می‌داد: خرس 
و خط.همچنین دو کلمه در کنار هم می‌توانست معنای دیگری داشته باشد 
همان‌طور که ترکیب خرس - خط که در زبان انگلیسی آن رابر-لاین 
(عط21-1ع0) تلفظ می کنند شبیه اسم شهر برلین است. حالا این تصاویر 
می‌توانست به‌عنوان نشانه یک شهر هم استفاده شود. اینکه نشانه‌ها دیگر 
معنایی غیر از آنجه نشان می‌دادند داشتند آغاز حقیقی شروع خط بود.با گذر 
زاین مرحلهء تال هریم ونظری از شخصی به شخص دیگرتاوقتی که 


برچسب عقرب 
در مصر مدارکی داریم که نشان می‌دهد خط هیرو گلیف 
(ع7ع۲11670) به این صورت پیشرفت کرده. مصر تا 
قبل از پایان هزاره چهارم پیش از میلاد(۶هزار سال 
پیش) هنوز یک کشور یکپارچه نبود بلکه به چند ناحیه 
تقسیم می‌شد که تحت کنترل حاکمان قدر تمند بود. 
یکی از این حاکمان مردی بود به‌نام عقرب در شهر 
آبیدوس (۸۵05) در جنوب مصر. وقتی مصرشناسان 
مقبره عقرب را در دهه ۱۹۹۰ حفاری کردند. آثاری از جنس 


۳ _ [همشهری‌ماه. ویه‌امه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] 


عاج پیدا کردند که هر کدام یک سوراخ کوچک داشت. سوراخ‌ها احتمالا 
برای بستن آنها که شبیه برچسب‌های شناسایی بودند به کوزه‌های غذاو 
نوشیدنی» استفاده می‌شده. هر بر چسب تصاویر کوچکی داشت. آنهایی که 
مقبره را کشف کردند چون می‌توانستند متون مصری را بخوانند» فهمیدند 
که تصاویر روی برچسب‌ها تزئینی نیست. وقتی معنای گروه نشانه‌ها را 
فهمیدند نام چند شهر بود. برای مثال روی یکی از کارت‌ها شکل فیل و کوه 
است. فیل به زبان مصری باستان اب (20) و کوه جو (نا) گفته می‌شده. دو 
کلمه را کنار هم بگذارید. شما کلمه ابیدوس رابه زبان مصری دارید. مصر 
شناسان معتقدند که برچسب‌ها نسان‌دهنده جایی هستند که محتویات 
کوزه‌ها از آنحا آمده است. بنابراین کارگزاران عقرب شاه‌به کمک آنها آمار 
مناطقی را که به دولت مالیات می‌دادند نگه می‌داشتند. 


قدرت خط 

زمانی که مصردر آغاز هزاره سوم پیش از میلادبه کشوری متحد و حکومتی 
بزرگ و پیچیده تبدیل شد روش نوشتار هم گسترده و پیچیده‌ترشد. مصربان 
هوشمننانه این کونای تمه در خط خود را درک کردند وا آن تهکنه یرای 
ثبت اسناددولتی بلکه‌هر چیزی که ارزش نوشتن داشت -مثل متون مذهبی 
و حوادث تاریخی -استفاده کردند. یکی از این اسناد مهم لوح مشهور نارمر 
(۱27۳067) است که در آن آمده که چگونه پادشاهی از جنوب مصر شمال 
کشور را گرفت. در زمان پادشاهی قدیم (تقریبا ۲۱۵۰-۲۶۴۹ قبل از میلاد) 
بیشترمتون روی پاپیروس نوشته می‌شد. پاپیروس نوعی کاغذ بود که ازنی 
کنار رودخانه می‌ساختند. چون مصربان با قلم‌موروی پاپیروس می‌نوشتند. 
خط هیروگلیف رابه صورت شکسته (سرهم) درآوردند تابتوان آسان‌تر آن 
راروی پاپیروس نوشت. هیروگلیف شکسته کمی مختصرتر شد و کم کم به 
شکلی در آمد که آن را هیراتیک (161۵10) می‌نامند. با افزایش سواد مردم 
در دوره پادشاهی جدید (۱۰۷۰-۱۵۵۰ق‌بل از میلاد) این خط بیشتر استفاده 
شد. خط هیراتیک در زمان سلسله بیست و ششم (۵۲۵-۶۶۴ قبل از میلاد) 
باز خالاصه شد و به خط دموتیک (06۳0016) تبدیل شد اما خط هیرو گلیف 
اصلی همچنان برای نوشتن بر بناهای یادبود به کارمی‌رفت. 


تعدادی از قدیمی‌ترین هیروگلیف‌های مصری روی 
لوحه نارمر پیدا شدند. این باور وجود دارد که لوحه 
اتحاد مصر علیا و سفلی در زمان نارمر به تصویر 
کشیده است. بسیاری نارمر را پایه‌گذار اولین سلسله 
می‌دانند. اينکه او خود عقرب شاه بوده ۳ جانشین او 
هنوزروشن نیست. 


بازی هیر و کلیف 


عنوان انگلیسی ۲ 11167081701 به خط هیرو گلیف 


۳ 


۰ 


دومرد شیرهای گردن دراز را که جانوران 
خورشیدی‌اند بسته‌اند. آنها یک دایره 
درست کرده‌اند که در هیر وگلیف نشانه 
خور شید است. اینکه دو شیر به یکدیگر 
پیچیده‌اند. ممکن است نماد پیوند دو 
پادشاهی شمال و جنوب مصر باشد 


هم نوشته شده است 


امیلی تیتر(مصرشناس و پژوهشگر موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکا گو) 


تمام حروف الفبای زبان انگلیسی در زبان مصری نیست و زبان مصری هم نشانه‌هایی برای بعضی 
صداها دارد که در انگلیسی وجود ندارد. با کمک این جدول یک پیام به هیرو گلیف بنویسید. 


مصری ۳ * 


4 مربه 
رح[ دموتیک 
6 | کوپتیک 


نشانه‌های بالاواژه «مردم» را نشان می‌دهند 
که به چهار خط نوشته شده است. خط 
هیرو گلیف. هیرا تیک و دمو تیک از راست به 
چپ خوانده می‌شود؛ در 
حالی که خط کوپبتیک 
از چپ به راست. در سه 
شکل اول ار تباطی را 
می‌بینید که در کوپتیک 
وجود ندارد. کوپتیک خطی 
کاملا متفاوت است که از الفبای 
بونانی استفاده می کند. 


[ همشهری‌ماه: ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من, مرداد ۱۳۸۹ ٩۳‏ 


راستی این هیروگلیف‌های مصری که ما در موزه‌ها و کتاب‌ها 
می‌بینیم چه می‌گویند؟ یاد گیری و خواندن هیر و گلیف زیاد 
آسان نیست اما اینجا شما این فرصت را دارید که دریابید 
این کتیبه‌ها سعی دارند چه چیزی به ما بگویند. 


رمضان ب. حسین, ترجمه: الهه کاویار 


در این تصویر ما سن‌وس‌رت (5610۷05760) اول(۱۹۲۰-۱۹۶۵ ق.م) رامی‌بینيم که در حال اجرای مراسمی در حضور مین (طذ]۷) خدای باروری است. بین 
دو تصویر. متنی وجود دارد که مراسم را توضیح می‌دهد و از چپ به راست خوانده می‌شود. در ابتدا لوحه‌ای است که نام سلطنتی اور نوشته خیر کر 
(06۲-168-۲6ع16) ( ). در قاب مستطیلی نام هوروسی( ) پادشاه امده است. یکی از پنج نام ی که برای شاهان به کار می‌برند. نام هوروسی سن‌وس‌رت 
عنخ-مسوت (۸۱۱1-7051۷6) است. باقی متن(۳)می گوبد که شاه در حال انجام چه کاری است: «خدای بزرگی که در میان شهر خود است. پاروی 
آبینی مین را به دست دارد». این پارو رامی توانیم در دست سن‌و سرت ببینیم. متن سمت راست که روبه‌روی خدا(۴) قرار دارد نوشته: «ای هوروس 

بهدت (60066ظ) آعنوانی برای شاه ]. من به نو داده‌ام... آدر اینجا متن از بین رفته | تااین شادمانی (سالگرد سلطنت) ۳ جشن بگیری». 


ند 

مصریان باستان اعتقاد داشتند که مردگان باید در زندگی پس از مرگ خوراک. نوشیدنی و 
چیزهای دیگر همراه داشته باشند پس مرسوم بود که در مقبره‌هایشان هدایای مخصوصی 
بگذارند که شسخص متوفی به آنها نیاز داشست. این لوح که از مقبره مردی به نام راهوتپ 
(۳200160 به دست آمده دقیقا همین کار را کرده و اطلاعاتی هم در مورد راهو تپ می‌دهد. 
متن بالا(۱)نوشته: «سرپرست منجمان, شاهزاده راهوتپ». رصد ستارگان و تعبیر خواست 
خدایان یک وظیفه دینی بوده است.در سمت چپ تصویر فهر ستی از مقام‌های راهوتپب 
نوشته شده است(۲):«سرپرست منجمان. نجاران و یک گروهاجرابی ۱۰نفره».اینها مقام‌های 
او بودند که مسوولیتش نظارت بر انواع کارگران دولتی بود برای مثال نجاران سلطنتی» 
کاتبان و منجمان. نوشته هیر وگلیف که بالای لوح آمده لیست هدایایی است که راهوتپب 
مایل است آنها را دریافت کند(۳):«عود. رنگ سبز برای چشم. شراب و انجیر» پایین لوح 
هم هدابای بیشتری لیست شده ما با مقدار مشخص(۴):«هزار طاقه پا چه کتان. هزار قرص 
نان. هزار تکه سنگ مرمر هزار خم (کوزه) شراب و هزار گاو نر با شاخ‌های بلند» 


ند ‌- 
مصربان باستان اعتقاد داشتند که بعد از داوری, روح او به پیشگاه خدای مردگان. .۰ ۶ صاو ۹993 ۳۳ 
ازیریس, برده خواهد شد. در این تصویر که در دنیای مردگان اتفاق می‌افتد. آنی ٩۱‏ 
مرحوم در گوشه سمت چپ به حضور ازبریس که بر تخت نشسته. برده می‌شود. او 
که دست آنی را گرفته و پیش ازبریس می‌برد هوروس :110 است که سر شاهین 
دارد. متن مقابل هوروس با ذ کر دیگری شروع می‌شود(::) و گوبنده را معرفی میکند: 
«هوروس پسر آزیربس». هوروس می گوید: «من نزد تو آمده‌ام ای ون -نفر (لقب 
آزیریس) و آنی مرحوم را آورده‌ام. قلب اواز داوری ترازو و در حضور خدایان و الهه‌هاء 
پاک بیرون آمده. توت او رادر کتابت قضاوت کرده است. بگذار نان و شربتی که از نزد 
ازیربس آمده به او [آنی آداده شود تا او همچون پیروان هوروس جاودانه شود». 


ی 


۴ _ [همشهری‌ما» ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] 


ت 

این مجسمه هدبه‌ای بوده است که تچای کاتب (نمه؟) 
برای توت خدای خط ساخته. توت در ابنجا به شکا 
بابون (نوعی میمون) که حیوانی مقدس برای اوست. 


آمده. نشانه‌های هیرو گلیف ( از راست به چپ بخوانید) ِ 4 ۷" رح و ابید 
گویند(::): «برای روح تچای کاتب»به‌این مفهوم که اک انز 
می‌گویند(::): «برای روح تچای کاتب».به‌این مفیهوم - 1 ِ ۳9 ٩‏ ۰ 


توت به خاطر این هدیه با روح او مهربان باشد. 


> 

طبق آیین مصربان باستان وقتی شخصی درمی گذشت. روح اوبا ید طی مراحلی به جبهان زبرین می‌رفت.برای اينکه این مراسم به درستی انجام شود 
واو به بهشت برسد راهنمایی‌هایی نیاز داشت. تصویری که برروی پا پیروس در سمت راست می‌بینید از کتاب مردگان (001010:00004ظ) است. متنی 
که سفر به جهان ز برین را توضیح می‌دهد. کاتب این متن آنی(ن:۸) است که در سمت چپ تصویر به همراه همسرش هر دو سفید پوشند. آنها در حضور 
خدابان تعظیم می کنند. مصربان باستان معتقدند که آنوبیس (وزطه) خدای دنیای مردگان که سر شغال دارد. قلب متوفی و حقیقت را در ترازو 
می‌گذارد و باهم می‌سنجد و سپس تصمیم می‌گیرد که آبا او آدم خوبی بوده یانه.اين مراسم در حضور گروهی از خدایان و الهه‌ها انجام می‌شود. 
دراین تصویر ترازو وسط است و گروه خدابان در بالانشان داده شده‌اند. توت (1۳0001) خدای خط که سر لک لک دارد در سمت راست داوری خدایان 
راثبت می‌کند. پشت سر او هیولابی به نام دوورر :0070۳76 است که اگر روح آنی در داوری بد باشد اور خواهد خورد. متن بالای ترازو در سمت چپ 
از بالابه پایین و از راست به چپ خوانده می‌شود. متن باعبارت «ذکر» که به رنگ قرمز(::) نوشته شده شروع می‌شود. این عبارت به مام ی گوبد که چه 
نوع متنی در ادامه آمده است. بعد از آن نام یک شخص آمده: توسط آزیریس-آنی نم -عننه0). مصریان وقتی شخصی از دنیا می‌رفت او را آزیریس 
می‌نامیدند. در ادامه گفته‌های آنی به قلبش آمده(مصریان فکر می کر دند که جایگاه روح انسان در قلبش است): «ای قلب من که باامن متولد شده‌ای. 
ای قلب من که باره‌ای از منی. با من مخالفت مکن. در دادگاه علیه من شهادت مده و هنگام داوری کاری ضدمن مکن. توروح من در بدن منی». 


۷ 
این مجسمه به شکل مردی به نام تتو(۲00۳) ساخته 
شده و هدیه‌ای به معبد بوده است. کتیبه(::) به این 
صورت ترجمه می‌شود: «باشد که شاه هدیه‌ای به 
آتسوم (۸۰) فرمانروای هلیوپولیس پیشکش 

کند. مباشر خانه. تتو پسر ناختی (1د0۲». 


این نقاشی دبواری مفصل داخل مقبره نفر تری (6600271) (تقریبا 
۵۴-۰ ۱۲ق.م) همسر فرعون رامسس دوم بود. همان طور که تصویر 
نشان می‌دهد او در قبر در حضور خدایان دنیای زبربن است. کلمه‌ای که 
بالای صورتش نوشته شده باید از بلابهپایین و چپ به راست(») خوانده 
شود. این عبارت شبیه همان است که در پاپیروس آنی دیده شد. «ذکری 
توسط ازیریس - نفرتری. معشوقه موت 910 بانوی بزرگ سلطنتی» 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹ ٩۵‏ 


۱۱ ۱ 5 01۳ 


چوار شنیه ۲۳۲ کردند ۲۸۹ این یک افسانه نیست! نسکه قهراه ‏ جرباره ها تعاس باها بیودظا 55 9 


۳۹۱۱ 


و زو یهد 


سای رد امه و 
| هه تدای +نام جمح ۹۳۳ 


۳ 
گ رم 3 
آرامش در آب‌هایشیرینٌ ۲ لودکن تجار اد 
رس ۱۳ اهنمای خوردنی‌های تهران 
۱ : رو ر ی‌حوردی‌های سران . 
۸۵ ی دی ۲ زیاج بن‌جای ره ۳ درجا م تاخل در شب‌های هم دی و 
مضه به 9 ۲ يب ی تا ی اه چا( 


آزاده حبیبی 
شنادر گرما؛ آن هم در آب خنک بزرگ ترین دریاچه آب شیرین جهان رافقط باید در وسط تابستان تجربه کرد؛ 
زمانی که بسیاری برای آب تنی سراغ شهرهای شمالی می‌روند. زریوار که در دل کردستان جای دارد. پر از جمعیت 
می‌شود؛ ایرانگردانی که این بار به جای شهرهای شمالی راهی غرب ایران شده‌اند. آب زریوار نه از رودخانه‌ها که از 
چشمه‌های درون آن و باران تامین می‌شود. جزیره‌های کوچک سرگردان زربوار هم از شگفتی‌های این دریاچه لست: _. . 


۳ ِ ۳ حِ ۳ ٩‏ دج سم مرح مب _ت 
ز بره‌هایی که‌از ر یشه‌های د تنید؛ گیاهان حاشبه‌در با 2 آب شناور ند تحت 
2 رهم تنیده نی و گیاهان کت ی مرج - 3 
سس دسج سح > 
هتسسگ << سح -- 
تسه 
یس سبح 
سحتتتحطستا رح سح 
عکس: سعید کرمی 
. ِ_ تَ > ۳۹ 
ِ ّ جح 52 
۷ که سح 


میرائی بر پوست آهو 

یکی از گنج‌های این سرزمین 
که بارها به سرقت رفته و باز 
به جایگاهش با زگشته قرآن 
نفیس و تاربخی نگل لت در 
سفر به زریوار بازدید از آن را 
فراموش نکنید/عکس: کاوه فرزانه 


سواری با هواپیما 


برای رسیدن به زریوار اول از همه باید به مریوان رفت؛ 
شهری که دریاچه در دل آن قرار دارد. تا همین چند سال 
قبل دریاچه در فاصله ۳ کیلومتری بیرون شهر قرار داشت؛ 
ما با گسترش مریوان دریاچه هم جزفی از متعلقات شهر 
شد. اگر از تهران قصد آغاز سفر دارید. سه راه پیش روی 


اگر رقاب راید کر 
سنندج است و قیمت بلیت رفت و بر کشت آن ۷۰ 


هزار تومان است و یک ساعت بعد هم در سنندج به زمین 


ی 


انتخاب بعدی است؛ در صورتی که 
بخواهید با اتوبوس بروید می‌توانید از ترمینال 


غرب راهی شوید و پس از خرید یک بلیت به قیمت ۱۱ 
هزار تومان در مریوان پیاده شوید. اما بهترین گزینه برای 


رسیدن به دریاچه, سفر با خودروی شسخصی و عبور از 
شهرهای ساوه. همدان» قروه. سنندج و پیمودن ۶۲۷ 


کیلومتر راه است. پس از عبور از پیچ و خم‌های مسیر 
از سمت سرق وارد مرکز استان کردستان می‌شوید. 
می‌توانید نیم روزی را صرف دیدن شپر سنندج کنید یا 
یکراست و بدون معطلی آماده یک سفر ۱۲۵ کیلومتری تا 
مریوان و زریوار شوید. 


۱۰. 


| همهری‌ماد: ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹ 


تامریوان 

٩‏ از سنندج تا مبوان 
درررن 

68 بسته به فصلی که برای 

سفر انتخاب کرده‌اید 

رنگ‌های متنوعی را در جاده خواهید دید. 


اواسط فصل تایستان که زمان برداشت محصولاتی 
مثل گندم است. دامنه کوه‌ها زردرنگ می‌شوند و 
درختان بلوط در لابه لای مزارع به چشم می خورند. 
۵ کیلومتر راه را که بپیمایید بعد از گذر از پیچی به 
نگل می‌رسید. 

روستای نگل به دلیل داشتن قرآن قدیمی‌ای 
معروف شده که امروز به شدت توسط خود اهالی هم 
از آن حفاظت می‌شود. این قرآن در قطع رحلی بزرگ 
چند بار دزدیده شد اما دوباره به دست اهالی باز گشت و 
آمروزه در محفظه‌ای شیشه‌ای همچون یک امامزاده 
از آن نگهداری می‌شود. مردم محلی می‌گویند در 
سال‌های دور چوپانی هنگام چرای گوسفندان 
صنندوقه‌ای در خاک می‌یابد که قرآن غاریشی نگل 
در جلدی از چرم به رنگ قهوه‌ای تیره در آن قرار دارد. 
این جلد به پوست آهو شهرت دارد. از مردم منطقه که 
بپرسید خواهند گفت این قرآن یکی از چهار قرآن 
خطی‌ای است که در زمان خلیفه سوم به رشته تحریر 
درآمده به چهار اقلیم دنیا فرستاده شده و قسم دروغ 
به آن گناهی بزرگ و نابخشودنی است. علاوه‌بر آن. 
مسجدی که قرآن در آن نگهداری می‌شود و همچنین 
معماری روستا هم برای شما دیدنی خواهد بود. 
در ادامه مسیر ۱۵ کیلومتر مانده به مریوان به یک 
دوراهی می‌رسید که دودلتان می‌کند. اینجا دوراهی 
اورامان تخت است.می‌توانید پیش از دیدار زریوار شبی 
را در اورامان تخت اقامت کنید و بر سر مزار پیر شالیار 
بروید. جاده مریوان تااورامان آسفالت شده است. 

اورامان تخت [ما سوله رب )ین روستای 
پلکانی در ۶۳ کیلومتری جنوب مریوان قرار داردویکی 
از روستاهای تاریخی ایران است.ارتفاعات این منطقه 
در بهار و تابستان بسیار زیبا بوده و در زمستان بسیار 
سرد است. مراسم پیر شالیار در اردیبهشت و بهمن ماه 
برگزار می‌شود و اگر غیر از فصل تابستان زمانی رابرای 
سفر به استان کردستان انتخاب کرده‌اید. بهتر است 
برنامه سفر را طوری تنظیم کنید که در این ماه‌ها در 
روستا باشید و مراسم آیین پیر شالیاررااز نزدیک ببینید. 
در هر زمان که در اورامان تخت باشید می‌توانید به 


زیارت پیر شالیار بروید که در ۵۰۰ متری روستاست. 


هزار ماسوله 

در منطقه اورامان در هر دره‌ای یک روستای مطبق 
مثل ماسوله گیلان قرن‌هاست که زنده است. به همین 
خاطر به اورامانات سرزمین هزار ماسوله می‌گوبند 
عکس: سامان عباسی 


برای آقامت در اورامان می‌توانید در هتل سنگی اورامان 
که دو سال از افتتاح آن می‌گذرد» بمانید که اتاق‌های دو 
تخته راشبی ۲۵ هزار تومان در اختیار شما می‌گذارد. اما 
اگر به دنبال اقامت ارزان‌تری هستید پیشنهاد می‌کنیم 
که با پرداخت حدود ۱۰ هزار تومان برای هر نفر در 
خانه‌های روستایی که اقامت کنید. 
علاقه‌من‌دان به غذاهای محلی 
می‌توانند طعم آش دوغ (دوغه 

وا» ساوار, گردول, ترخینه, 

اش گزنه, پتیمچه با گوشت 
گوسفند. شدروءپرشین, کلانه 
وانواع کباب‌های محلی‌این 

منطقه را بجشند. پس از 

آقامتی یکشبه درروستای 

افسانه‌ای اورامان تخت 

به سمت دوراهی مریوان 
بازگردید و از سمت چپ 

جاده و بعد از طی حدود یک 
ساعت از دوراهی به مریوان 
برسید. 


لو 


کردستان جاده‌های برییچ و خم زبادی دارد. بهتر است از مسیر اصلی 
سنندج تازریوار راطی کنید. اگر فراموش کرده‌اید که باک بنزین خود 
رادر سنندج پر کنید می‌توانید در پمپ بنزین سرو آباد که تقریبا ۳۰ 


کیلومتری از نگل فاصله دارد. باکتان را پر کنید. 
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او وه 


لباس ایرانی 

یکی از جذابیت‌های سفر به غرب ایران 
آشناشدن با اقوام اصیل ایرانی است که هنوز 
لباس‌های سنتی به تن دارند و فرهنگ و آداب 
کهن خود را حفظ کرده‌اند/عکس: سامان عباسی 


از داست 


چند پیشنهاد تماشایی در سنندج 


ند این انتخاب شماست که مستقیم سراغ مربوان و زربوار بروید با 
زیبایی‌های سنندج را ببینید و بعد راهی مریوان شوید 


پارک جنگلی آبیدر: اگر می‌خواهید 
اول سنندج گردی کنید پارک جنگلی آبیدر از 
معروف‌ترین مکان‌های این شهر- به خصوص در 
روزهای گرم تابستان-است. آبیدر کوهی مشرف به 
و را 
چشمه‌ها بروید که از نقاط مختلف آن جوشیده است. 
آلاچیق‌های چوبی, پارکینگ» سرویس بهداشتی 
و حتی چایخانه‌های سنتی از امکاناتی هستند که 
می‌توان در این پارک طبیعی سراغ گرفت. 


عمارت آصف(خانه کرد): به سنندج که 
رسیدید تماشای عمارت آصف را از دست ندهید. 
از 
تمام مردم کوچه و خیابان هم می‌توان نشانی آنجا را 
بیرسید. این ساختمان در دوره صفوی ساخته شده. 
این عمارت در دو طبقه ساخته شده و با پرداخت 
۰ تومان می‌توانید بخش‌های مختلف موزه مثل: 
امن این ری را 
جا تماشا کنید. 


عمارت سالار سعید (موزه سنندج): موزه 
سنندج هم در خیابان امام خمینی!" و در کنار مسجد 
جامع قرار دارد. این عمارت اواخر دوره ناصرالدین شاه و 
به سفارش مالالطف اه شیخالاسلام ساخته شد و پس 
اریری صاح اه سل به تام مالکان وبوادگان ی 
شناخته می‌شود. این موزه قدیمی محل نمایش آثار 
باستانی ایران است که‌در کردستان (سرزمین غربایران 
باستان) و به خصوص تمدن زیویه به دست آمده. برای 
تماشای این بناتنها باید ۵۰۰ تومان پرداخت کنید. 


حمام خان: در سنندج می‌توان سراغ حمام‌های 
زیادی رفت اما یکی از زیباترین حمام‌های این ش‌هر 
حمام خان است این حمام یکی از حمام‌های باقیمانده‌از 
بافت قدیم شهر در شمال بازار سرپوشیده سنندج و کنار 
مسجد داروغه است.با پرداخت ۵۰۰ تومان می‌توانید 
به تماشای آن بروید. در حمام خان عالاو بر آنکه لت 
بصریی» می‌توانید با گذر از بخش‌های مختلف حمام 
ی 
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نسیمی که می‌وزد 

تکه‌ای خاک و سبزینه در گوشه ای از دریاچه 

زربوار هر آنچه را که یک مسافر از سفر می‌خواهد. س_ 1 
پیش کش او می‌کند اعکس: شهروز شریفی‌نسب 


و ۳۹ 


ای ی ی رو 
سوغات هنکام با ز کشت 


از مریوان است 


استادیوم بروید. از آنجا پنج دقیقه بیشستر تا دریاچه 
زریوار راه نیست. با پرداخت ۵۰۰ تومان ورودی برای 
هر خودرو می‌توانید وارد محوطه دریاچه شوید. قبل 
از آنکه تنی به آب بزنید به فکر پیدا کردن محلی برای 


تنفس و تعاتتا 

شنا تنها تفریح سفر به زربوار نیست. قایقرانی» 
پرنده‌نگری. طبیعت گردی و تنفس هوای پاک همه یک 
جا در یک سفر مهیاست/عکس: شهروز شریفی‌نسب 


اقامت شسبانه باشید چون در روزهای تعطیل حتی 
برای پیدا کردن محل برپایی چادر هم دچار مشکل 
خواهید شد. اگر اهل سفرهای طبیعت گردی هستید, 
می‌توانید بر سکوهای سیمانی مجاور رودخانه چادر 
بزنید. توصیه ما این است که در محوطه دریاچه که 


بیشترین امکانات و امنیت را دارد مستقر شوید. اگر تمایلی 
به چادرخوابی نداریده هتل‌های کنار دریاچه هم جای خوبی 
برای ماندن هستند. حتی می‌توانید برای اقامت اتاق‌هایی 
را در نزدیکی دریاچه و با پرداخت ۱۰ هزار تومان برای هر 
شب کرایه کنید. 


جزیره‌های سرگردان 


می‌توانید در درباچه ببینید 


زریوار یکی از زیباترین دریاچه‌های جهان است. این دریاچه 
آرام را بزرگ‌ترین چشمه آب شسیرین جهان می‌دانند. 
سیاه ماهی خالدار سیاه ماهی معمولی و عروس ماهی از 
گونه‌های بومی دریاچه هستند. گیاهان خاردار و نی‌های 
حاشیه دریاچه. بارهنگ آبی, نیلوفر آبی, پیچک‌ها و جگن 
زیبایی دریاچه را بیشتر کرده‌اند. اگر با علاقه‌مندی ویژه به 
عنوان مثال پرنده نگری (01۳01۷۵]6108) به زریوار 
رفته‌اید دوربین دوچشمی را فراموش نکنید چون در زریوار 
زیستگاه انواع پرندگان بومی و مهاجر مثل اردک سرحنایی 


زربوار 666 ۰ کنار دریاچه ۶۰هزار تومان ۷ 
7( میدان نوروز مریوان ‏ ۰ ۰ ۴۲هزار تومان ۰ ۵ 
مهمانسرای جهانگردی کناردرباچه. . . .  .‏ ۶۵هزار تومان ۷ 


از سیاه ماهی خالدار تا پرنده‌های شکاری را 


و سرسبز بوتیمار بزرگ و کوچک. انواع چنگر» پرستوهای 
دریایی, کشیم بزرگ و کشیم کوچک کاکائی‌هاء حواصیل 
خاکستری خوتکاء و پرندگان شکاری همچون سنقر تالابی 
و دلیچه وجود دارد. یکی از شگفتی‌های این دریاچه زیباء 
جزیره‌های متحرک آن است. این جزیره‌ها از ريشه در هم 
تنیده نی و گیاهان حاشیه دریاچه هستند که همراه با حرکت 
باد و جریان آب از سایر گياهان کنار دریاچه جدا شده و در 
قاط محتلف درباجه حرکت مي کنند. مساحت برخی از انوا 
به ۲۰ متر مربع هم می‌رسد. 


داروخانه درباچه 


هریک از برگ‌های کوچکی که بر آن قدم می‌گذارید یک گیاه 
داروبی است که در طب سنتی کردستان خاصیت‌ها دارد. 


خرید دست اول 
بازار سرپوشیده مریوان یکی از بهترین محل ها برای خرید 
پارچه‌های دست باف زنان کرد است/عکس: کاوه فرزانه 


۱۰۴ [هنشهری‌ماد: ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹ 


برای اقامت در منطقه زریوار شب را در کنار دریاچه 
بگذارنید و در محل‌های تعیین شده چادر برپا کنید. 

فقط در محل‌های تعیین شده شنا کنید و هنگام شنا 
مراقب قایق‌های موتوری‌ای که در دریاچه رفت و آمد 
می‌کنند» باشید. 

اگرموقع شسنا کردن از آب دریاچه خوردید. نگران 
نشوید چون آب دریاچه فقط از چشمه‌های آب داخل 
آن و آب باران تامین می‌شود. 

برای خوردن ناهار سراغ ماهی‌فروشی‌های حاشیه 
دریاچه بروید. بسته به وزن ماهی قیمت هر کباب 


برای آنکه خاطره بهتری از سفر به درباچه زربوار داشته باشید بهتر است 
این نکات را به خاطر بسپارید 


ماهی آن هشت تاده هزار تومان تمام‌می‌ش‌ود. 

بعد از آنکه از تیزی آفتاب گذشت لذت قایق 
سواری روی زریوار را حتما تجربه کنید. قایق‌های 
پارویی کنار دریاچه را می‌توانید ساعتی دو هزار و 
۰ تومان اجاره کنید. اگر خوش‌شانس باشید. 
جزایر کوچک سرگردان دریاچه را هم خواهید دید. 
می‌توانید از قایق پیاده سوید و روی آنها قدم بزنید. 

هنگام شب می‌توانید پیاده یا با خودروی شخصی 
در جاده اطراف دریاچه بگردید و دریاچه رادر روشنایی 
شب تماشا کنید. 


یادتان نرود که به خصوص صبح‌های زود دوربین 
عکاسی‌تان را بردارید و از این زیبایی‌ها و درختان 
بلوط اطراف دریاچه عکاسی کنید. 

حواستان به شلوغی‌های کنار دریاچه باشد. اگر 
بخت ار باشید. می‌توانید عروس و دامادهایی را 
بالباس کردی و اقوام آنها راب لباس رنگارنگ در 
روزهایی که در نزدیکی دریاچه هستید ببینید. 

ماهیگیری و سکار در محوطه دریاچه ممنوع 
است و امکان دارد که به همین دلیل جریمه شوید. 
محیط زیست را قدر بدانید. 

مراقب محیط زیست حاشیه دریاچه باشید و 
بی‌جهت نی و گیاهسان اطراف دریاچ رااز ریشه 
نکنید. شما را به خدا پلاستیک و آشغال نریزید. 


وقت پارو زدن در 
زربوار می‌شود این 
جزیره‌های کوچک 


پیرمرد و دریا 


آب های شیرین زریوار از معدود درباچه‌هابی است 
که می‌شود سیاه ماهی خالدار و عروس ماهی در آن 
پیدا کرد /عکس: محسن زین‌العابدینی 


[ همشهری‌ماه. ویژهنامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ]۱۳۸٩‏ ۱۰۵ 
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1 اقتطار تا 


"راهنمای حْفی‌های نهر ضبب‌های ماهمبا رک رمض ان 


مرجان حاجی‌رحیمی 


۳۶۹ اکبر سحر و سغره‌های رنگارنگ افطار از آن چیزهاست که از ماه رمضان 
طْقم خوراکی‌هابی که بعد از چند ساعت گر سنگی. چشیده می‌شود هم با هیچ غذایی در 
ل قابل مقاایسه نیسیت. مخصوصا آنکه بعضی از این خوردنی‌ها را فقط در همین ماه می‌شود پیدا 
8 بسانتم سفت تا هیقب ادن تیی.. ‏ او ۲ 
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سقو و صا فت 
‌‌ ۹۹ ‌‌ 
آنچه در ماه مبارک رمضان برسر سفره ایرانیان می‌آید 


برای یک ماه کامل. شیوه تغذبه ایرانی‌ها تغییر می‌کند و سه وعده 
غذایی تبدیل به دو وعده می‌شود. به‌همراه یک عالم ریزه‌خواری 
در فاصله دو وعده افطار و سحر. شب نشینی‌ها کوتاه‌تر می‌شود. 
همه زودتر می‌خوابند تا زودتر بیدار شوند؛ برای عبادت شبانه و 
بعد هم خوردن سحری. اما در اين ماه باید همانقدر که مراقب 
حال و هوای معنوی باشید. مراقب جسم هم بود. از آن چیزها 
در این ماه بخورید که هم به ادامه روزه‌داری کمک کند و هم 
خوش‌طعم باشد. اینها عکس آن خوردنی‌هایی اسست که شما 
می‌توانید در رمضان سراغ آن بروید. 


آخر تزیین 
اگرچه گندم. سردی است و به همین خاطر از قدیم 
آن را با دارچین می‌خوردند. امافروشنده حلیم هم 
سنگ تمام گذاشته و از گرمی‌هایی که داشته. همه 
رابرای خوشرنگ و خوش طعم شدن غذایش ريخته. 
خلال پسته و بادام. پودر گردو و نارگیل, زعفران 
شکرو هرچیزی که به ذائقه شما خوش می آید. از آن 
چیزهاست که می توانید روی حلیم بربزید 
عکس:مهدی مریزاد 


دسر سنتی 
شله زرد تازه و سرد شده را 
می‌توانید به‌عنوان دسر بعداز 
خوردن افطاری بخورید. 
شله‌زرد هم شیرین است و هم 
پراز نشاسته. حتی اگر موقع 
سحر دیر بیدار شدید. چند 
قاشق از آن شما را افطار سرپا 
نگه می‌دارد/عکس: قادر عاقلی 


بفرما آش رشته 
افطار که تمام شود از این دیگ آش رشته هیچ چیز باقی نمی‌ماند. 
خوردن آش بعد از باز کردن روزه از عادت‌های قدیمی ایرانی‌هاست. 
چون آش با سوپ گرم بعد از چندین ساعت گرسنگی معده را نرم 
می‌کند و آدم آماده خوردن دبگر خور دنی‌ها می‌ شود /عکس: آذین زنجانی 


۸ [همشهری‌ماه. ویده‌نامه‌یران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد۱۳۸۹] 


۳۹ 5 


ط# 


1 


9 


افطاری ساده 

این یک افطاری ساده تبهرانی در ماه رمضان است. بعد از آنکه روزه 
راباچای و خرما باز کردند, بانان تازه. پنیرو سبزی گرسنگی را رفع 
می کنند. البته این فقط مقدمه است. هنوز شام مفصل در راه است و ‌ ۲ 
این غذای سبک گوشه ای از شکم را پر کرده است /عکس:زینب خوبرو ی "ِ 


۰ 


گل های زعفران 

بهترین و تازه ترین زولبیا و بامیه را در ماه رمضان می شود خورد. چون 
قنادی ها روز به روز آن را می‌پزند و شیرینی مانده ای ندارند. این روزها آن 
زولبیا و بامیه ای بیشتر طر فدار دارد که شیره‌اش کمتر باشد چون شهد زباد 
دل آدم را می زند و وزن را بالا می برد /عکس:قادر عاقلی 


نان رمضان 
این شیرینی‌ها را اگر چه هميشه می‌شود از قنادی‌ها خرید. اما 
هنوز چند شیربنی‌فروشی قدیمی تهرآن این نان‌ها را در دستور 
پخت رمضان دارند. اگر به خوراکی‌های کم شیرین علاقه دارید. 
حتما طعم این نان‌های شیرین را بچشید/عکس:سالار نیرهدی 


و ۳-0 
۲ آشپزی خانگی 
هر آشپز ایرانی برای پختن شیرینی هم مثل دیگر خوراکی‌ها 
شیوه‌ای مخصوص به خود دارد. شبوه‌ای که در ابنجا برای بختن 
بامیه و رشته خوشکار توصیه کرده‌ايم یک روش کلی است و 
شما می‌توانید چیزهاپی به آن افزوده با کم کنید. 


بامیه 

برای پخت بامیه برای چهار نفر. به ۱۲۵ گرم آرد. یک لیوان آب. سه عدد تخم مرغ. پنج قاشق روغن جامد. 
۰ گرم شکر. سه قاشق گلاب. یک قاشق آبلیمو و کمی نمک نیاز داربد. غیراز اینها شربت هم باید درست 
کرد؛ شکر را در یک لیوان آب می‌جوشانیم و بعد زعفران و گلاب و آبلیمو اضافه میکنیم. برای درست 
کردن بامیه اول از همه باید آب و آرد را مخلوط کنید و روی شعله بگذارید و مرتب هم بزنید تا خمیر تقرببا 
سفتی به دست بیاید. بعد روغن را اضافه کرده و باز هم بزنید تا خمیر بکدست شود. بعد از آنکه کمی خمیر 
سرد شد. تخم‌مرغ‌ها را اضافه کرده و خوب خمیر را بزنید تا نرم شود. بعد خمیر را در قیف بریزید وبه شکل 
تکه‌های کوچک در روغن داغ بیندازید تا بامیه‌ها سرخ شوند. بعد همان طور که داغند. داخل شربت گرم 
بیندازید تا شربت را جذب کنند. 


رشته خشکار 

رشته: لقمه‌ای توری شکل از عصاره برنج است و خشکار خوراکی است که داخل همین رشته با آرد 
برنج. شسکر مغز گردو دارچین و مغز هل پر می‌کنند. این دو را با هم, رشته و خشکار با به قول کیلانی‌ها 
رشته‌خشکار می گویند. برای درست کردن این غذای محلی, اول باید آرد را با آب مخلوط کرد. خمیری که به 
دست میآید رابا استفاده از یک قیف باریک آشپزی, به شکل مشبک روی تابه یاسینی داغ پهن و سرخ کرد. 
بعداز آنکه کمی سرد شد. بای آن رااز شکر و مغز گردو پر کرد و پیچید و دوباره آن را داخل تابه تفت داد. البته 
شمافقط تفت دهید چون درست کردنش فوت‌و فن بسیار دارد. بعضی رشته خشکاری‌هاء شیره‌ای هم درست 
کرده دارند که بعد از سرخ شدن رشته خشکار آن رابه شیره هم آغشته کرده و دست مشتری می‌دهند. 


عکس‌مهدی‌مریزاد 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹ ۱۰ 


در انتظار افطار 
هنوز هو آروشن است و 
سر قنادی‌ها خیلی شلوغ 
نشده. تا چند ساعت دیگر 
صف آنها که دنبال زولبیا و 
بامیه آمده‌اند پیاده‌رو راهم 
می‌بندد و این سینی‌های 
پراز شیرینی خالی 
می‌شود.این خانم بهموقع 
از خانه ببرون آمده تاسفره 
افطار رااز خوردنی‌های تازه 
رنگین کنداعکس:جواد مقیمی 


۳۹ مه ۰ 

آش و حلیم تهرانی 
وقت اذان مخسرب هرکجای 

تهران که باشید می‌شود 

افطار کرد؛ کنار ایستگاه‌های 
چای و قند شسهرداری با دیگ‌های آشی که 
حلوی مغازه‌های مختلف بار گذاشته‌اند. 


اگرچه آش رشته تا چند سال پیش, یک غذای خانگی بود 
اما ماه رمضان بساطاش در همه جای شهر برپاست و در 
کاسه‌های یک بار مصرف به روزه‌داران فروخته می‌شود. 
اگر نزدیک افطار در خیابان بودید و وقت هم داشتید. چند 
غذافروشی را در تهران نباید از دست داد: 
وتص کیش هورگ 
قدیمی‌ترین آش فروشی‌های تهران آش رشسته و 
شله‌قلمکار بخورید به آش‌فروشی ۴۰ ساله «دایی» در 
خیابان صف (باغ سپهسالار) سری بزنید. اگر برای خرید 
کیف و کفش به آنجا رفته‌اید موقع افطار حتما سراغ آش 
دایی را بگیرید. غیر از آش, اینجا یک رستوران سنتی 
است که غذاهای سالم و ایرانی هم می‌فروشد. بعد از افطار 
می‌توانید در همانجا شام هم بخورید. خود دایی می‌گوید 


۶ . [همشهری‌ماه. ویذه‌نامه‌یران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد۱۳۸۹] 


که شیوه پخت بیشتر غذاها را از مادربزرگش یاد گرفته. 

آس و حلیم سیدمهدی: این خوراک‌فروشی هم 
از قدیمی‌های تهران است. سعبه اصلی‌اش در خیابان 
ولیعصرا"" روبه‌روی باغ فردوس است کهالبته جای زیادی 
برای نشستن ندارد اما شسعبه دیگری که تازگی‌ها نزدیک 
ورودی بازار تحرب ش داير کرده, میز و صندلی‌اش زیاد 
است.نزدیک پل و میدان تجریش غذافروشی زیاداست اما 
اگر می‌خواهید مزه آش و حلیم سیدمهدی راامتحان کنید. 
باید زود برسید. چون نزدیک‌های افطار آن قدر شلوغ می‌شود 
که ممکن است اصلا غذا به شما نرسد. غیر از زمان افطار, 
حلیم‌فروشی سیدمهدی سحرها هم باز است و می‌توانید 
سحری راز آنجا بخرید. 

آس‌فروشسی نیکوصفت:اگر موقع افطار در ترافیک 
میدان انقلاب گیر افتاده‌اید و نمی‌توانی د به موقع به خانه 
برسید عجله نکنید. یکی از معروف‌ترین آش‌فروشی‌های 
تهران همانجاست؛ حتما به آش‌فروشی «نیکو صفت» 
در زیرزمین کنار سینما بهمن سری بزنید. آش رشته و 
شله‌قلمکار او بی‌نظیر است.دکان آقای نیکوصفت عصر 
روزهای پنجشنبه هم حسابی شلوغ است و صف تا بیرون 
خیابان می‌رسد. 


حلسم گلپایگانی: یکی از معروف‌ترین حلیم 
فروشی‌های تهران «حلیم گلپایگانی» زیر پل چوبی 
است. این دکان فعلا به خاطر تعری ض خیابان تخریب 
شده و حلیم‌فروشی به خیابان شهید مدنی منتقل شده. این 
حلیم‌فروشی هم ۲۴ ساعته باز است و سحری را می‌توانید 

سفره‌خانه کریمخان: اگر نزدیک افطارء حوالی 
میدان هفت‌تیر بودید. یکراست سراغ «سفره خانه 
کریمخان»»درزیر پل کریمخان بروید. از پله‌های زبرزمین 
که پایین بروید. می‌توانید یکی از آش شله‌قلمکارهای 
خوشمزه تهران را بخورید. 

آش و حلیم سبالان:اگرموقع افط ار نزدیک 
میدان فردوسی بودیدء نگران نباشید؛ چون اطراف میدان 
به‌خصوص ضلع جنوبی اش پراز غذافروشی‌های خوب است. 
«کبابی سبلان» پایین میدان و روبه‌روی ایستگاه اتوبوس 
ماه رمضان غیراز کباب» آش و حلیم خوشمزه‌ای هم می‌پزد 
که‌انفاقا این دکان هم تاسحر باز است. 

سرچنسمه: در سرچشمه هم یک دکان بی‌نام ونشان 
است که در همه روزهای سال آش جو می‌فروشد و سحرو 
افطارهای ماه رمضان هم از این قاعده مستثنی نیستند. 


گران نخرید 
این فهرست قیمت. حدودی است 
و قطعا در نقاط مختلف شهر کمی 
بالا و پایین می‌شود. 


۳۳ 
عکس‌زینب خوبرو 


با وجود آنکه بعد از سال‌ها روزه‌داری 
شیوه درست تغذیه در این ماه برای 
خیلی‌ها جا افتاده اما برای ماه رمضان 
گرم امسال باید بیشتر دقت کنید. 


در تابستان بدون خوردن سحری روزه نگیرید. چون باعث می‌شود 
کالری ضروری بدن تأمین نشود و در نتیجه بدن به سوخت ناقص 
چربی‌ها متوسل شود. سوخت تاقص چربی در بدن تر کیبانی رایه وجود 
می‌آورد که نتیجه آن بوی بد دهان است. 
بهتر است موقع سحر غذاهای چرب و خشک مثل کوکوسبزی و 
کوکو سیب‌زمینی» کتلت» گوشت سرخ‌شده ماهی سرخ‌شده, فست‌فود 
و غذاهای ادوبه‌دار نخوردید. این غذاهاء هم عطش را زیاد می‌کند و هم 
باعث می‌شود در طول روز ترش کنید. 

بهترین غذاها در وعده سحر غذاه ای آب‌پز و بخاریز برنج و 
خورش‌های کم‌چرب است. می‌توانید در وقت سحر مایعاتی مثل آب» 
چای کمرنگ و آب میوه هم میل کنید. 
از کربوهیدرات‌های پیچیده مانند نان برنچ» سیب‌زمینی در وعده 
مر تیاده کفین مرک این راهان سین گرگی در 
طول روز می‌شود. 
پس از افطار و خوردن شام؛ حتما میوه‌های تازه کمپوت» سیر و 
آب‌میوه بخورید. چون خوردن آنها برای جبران آب و املاحی که در 
طول روز از دست داده‌اید ضروری است. 
به جای انواع شیرینی تهیه‌شده با شکر و قند از شیرینی‌های طبیعی 
مثل خرما و توت که منابع خوبی از املاح, ویتامین‌ها و انرژی هستند, 
استفاده کنید. مصرف زیاد انواع دسر و شیرینی بعد از افطار فقط باعث 
حلیم یک منبع عالی پروتئین است و از غذاهای دیرهضم است. 
به‌همین دلیل غذای مناسبی است. 
اگر عادت دارید افطار و شام را جدا مصرف کنید» شام را سبک و 
کم‌حجم بخورید. هیچ وقت چند نوع غذا را با هم نخورید. 
اگر در طول این ماه دچار عوارضی مثل سردرد, دردهای عضلانی, 
بی‌حالی زیاده کاهش یادگیری» بی‌حوصلگی و خستگی شدید, بدانید 
اینها نشانه یک سحری نامناسب است. بنابراین زمان کافی برای خوردن 
سحری در نظر بگیرید. 
پرخوری در زمان افطار باعث بی‌حالی می‌شسود. پرخوری در زمان 
افطار دستگاه عصبی پاراسمپاتیک را تحریک کرده و ممکن است 
منجربه بی‌حالی شدید و حتی غش شود. 


آش رشته آش شله‌قلمکار حلیم زولبیا و بامیه رشته خشکار کله‌پاچه 
هر کاسه هر کاسه هر کاسه هر کیلو یک دانه یک دست 
۱تا ۱۲۰۰ ۱۵ ۱۵.۰ ۴ ۳ ۲ 


بهترین خورا کی‌ها 
غیر از اش و حلیم. زولبیا و بامیه. رشته خشکار و کله‌پاچه از خوردنی‌های ماه رمضان 
است که نبابد آنها را از دست داد 

از کجا زولبیا و بامیه بخریم؟ 

اگرچه بعضی فنادی‌ها در طول سال زولبیا و بامیه هم می‌پزند اما تازه و خوشمزه ترین زولبیاء بامیه و گوشفیل را 
بایدر طلهرحضای حور هرحوییت و ایا یایب ی هقرفت زیر زود ری دزرد تلم «جیجه؟؟ 
نزدیک تقاطع خیابان‌های آذربایجان و آزادی یکی از شیرینی فروشی‌هایی است که شیربنی ماه رمضان و 
گوشفیلش مع رکه است. در ماه رمضان. یک نوع شیربنی خیلی خوشمزه هم می پزد که اسمش «نان افطار» است. 
علاوه براین. قنادی ۷۰ ساله «بهار» بعد از چهارراه سرچشمه. قنادی «آق بانو» نزدیک چهار راه کالج. قنادی 
«لادن» نرسیده به میدان تجریش و قنادی «گاندی» در خیابان گاندی هم از جمله قنادی‌هایی هستند که زولبیا 
وبامیه‌شان خوشمزه است. 


رشته خشکاررا کجا می‌فروشند؟ 

خیلی لذت‌بخش است که شیرینی مخصوص گیلان با همان «رشته خشکار» را جلوی چشمانتان روی تابه سرخ 
کنند و داغ‌داغ دست‌تان بدهند تا بعد از افطار با چای بخورید. چند سالی است که رشته خشکار گیلان مهمان 
تهرانی‌ها در ماه رمضان شده است. رشته خشکار را بهتر است بعد از آنکه با مایعات افطار تان را باز کردید. بخوربد. 
برای تهیه این شیرینی شمالی خوشمزه می توانید به میدان انقلاب ومیدان بهارستان سر بزنید. ضلع شمالی میدان 
بهارستان و میدان انقلاب در اول خیابان کارگر. دکان‌هابی هستند که رشته خشکارشان هميشه داغ است. 


کله پاچه خوب کجاست؟ 
بااينکه رمضان امسال هوا گرم است اما خیلی‌ها عادت دارند که بعد از یک افطار ساده‌سراغ کله پاچه بروند.بهترین 
کله‌پزی‌هادر تهران کله پزی «بره سفید» در ستارخان» «ساعی» روبه روی پارک ساعی و همین طور طباخی «لوکس 
طلابی» پایین‌تر از میدان فردوسی است. غیرازابنها کله پزی «عمومهدی» در خیابان ۱۷ شهریور نرسیده به میدان 
شهداهم برای کسانی که بعد از افطار در شرق تهران هستند. کله پاچه‌های خوبی دارد. 


۳ 


عکس‌روزبه جدیدالاسلام 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹ ٩۱۱‏ 


رو بای مه آلود 


راهنمای سفردرحاده اسالم تا خلخال 

سید مجتبی مقدم 

مسیر پیچ در پیچی که اسالم و خلخال را دو استان اردبیل و گیلان به هم متصل می کند. 
یکی از زیبا ترین جاده‌های ابران است. دامنه‌های سرسبزو گله‌های سفبد گوسفندی که 
در دوردست‌ها حرکت می‌کنند؛ چشم انداز بیلاق و کلبه‌های چوبی روستاییان و مه‌ای 
که دره‌ها را سفیدپوش می کند و گاهی حتی تا روی جاده می آید و درختان بلند و انبوه 
که سایه‌شان جاده کوهستانی را گاهی تاربک می کند؛ اینها از تابلوهای زیبای این مسیر 
هستند. واقعا در دنیای دیگری قدم گذاشته‌اید. 
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۹ یک مقصد و 
سه واه 


سفر خلخال تا اسالم از آن مسیرهایی است که 
کنید.اگر چندان حوصله ورزش و پیاده‌روی 
ندارید»می توانید با خودرو مسیر را طی کنید 
و اگر می‌خواهید به طبیعت نزدیک تر باشید. 
دوچرخه‌سواری يا کوهپیمایی از گزینه‌های 


اگر خودروی شخصی ندارید. مسیر زیبای اسالم تا 
خلخال رامی‌توانید بامینی‌بوس‌هایی که هميشه در این مسیر 
در حرکتند» طی کنید با دربست بگیرید که کرایه یک تاکسی 
ازیکی از آژانس‌های شهر اسالم حدود ۲۰هزار تومان برایتان 
آب می‌خورد. اگر با وسیله شخصی می‌روید نگران نباشید, 
برسید. با توقف بین راهی تقریبا دو ساعت و نیم دیگر در 
خلخال خواهید بود. پس از خروج از اسالم تا رسیدن به خلخال 
روستاهای خرچگیل محمودآباده پیلاق‌های کرمون, الماس» 
زندونه, چهارسو مطش و اسب ونی و ورگدره (گرگ‌دره) 
قرار دارند. تا گردنه الماسه مسیر سربالایی است اما از آنجا تا 


۴ [همشهری‌ماه. ویذه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من, مرداد۱۳۸۹] 


دوراهی مجره و خلخال که تقریبا ۲۰ کیلومتر راه است جاده 
سرپایینی می‌شود. 


3 برای دوچرخه‌سواری بهتر است مسیر را بر عکس» 
یعنی از خلخال تالم ی کنیدچون تنها حدود ۲۰ کیلومتر 
از کل راه سربالاپی است. از مبداً حرکت تا خلخال می‌توانید 
دوچرخه سبک‌تان را پشت سواری و اگر گروهی حرکت 
می‌کنید بالای مینی‌بوس ببندید. از خلخال دو ساعت تا اسالم 
راه است. اما می‌توانید شب را در جنگل یا در یکی از پیلاق‌ها 
سر کنید. پس از خروجی خلخال به دوراهی ناورود می‌رسید. 
بعد از آن باید به سمت دوراهی مجره ر کاب زد. به دو راهی 
که برسید. باید به سمت غرب بروید چون مسیر شرق جاده به 
مناطق شال»کلورگردنه شاه معم و ماسوله می‌رود و مسیر 
غرب به طرف گردنه اسالم می‌رود. از خروجی شهر خلخال تا 
دوراهی اسالم حدود هفت کیلومتر پیاده‌روی در شیب ملایمی 
پیش رو دارید. از دوراهی سمت چپ به طرف روستای مجره 
وگردنه اسالم می‌روید که مسر با شیب تند و کوهستانی 
بعد از روستای مجره و بعد از حدود پنج کیلومتر رکاب زدن از 
کنار چشمه آب سرد [ مخزن بتنی) رد می‌شوید. پس از طی 
۲ کیلومتر بعداز دوراهی مجره به بالای گردنه و راهدارخانه 
قهوه‌خانه میان راهی می‌توان ناهار خورد و کمی استراحت 
کرد. بعد باید به سمت روستای ور گدره (گر گدره) حرکت 
کرد. در منطقه «شون‌دول» قهوه‌خانه‌هایی میان راهی وسط 
جنگل هستندکثار چشمه آب ورودخانه جنگلی محل منأسبی 
برای استراحت و شب‌مانی گروه است.از اینجا تا اسالم بیشتر 
از ۳۷ کیلومتر راه پیش رو ندارید. صبح زود از مسیر جنگلی 


گروه ورزشکار 

اگر از خلخال تا اسالم دوچرخه سواری کنید. 
بیشتر راه سرپابینی است. اتفاقا به همین 
دلیل باید مراقب بعضی پیچ‌های تند باشید. با 
وجود آنکه این جاده مثل سال‌های قبل دیگر 
باریک نیست. اما این احتمال هست که نتوانید 
دوچرخه را کنترل کنید /عکس‌مهدی‌میرابی 


که راه بیفتید, بعد از طی حدود ۱۵ کیلومتر و پشت سرگذاشتن 
پیچ‌های تند وزیگزاگی به کناررودخانه اصلی و روستای 
محمودآباد می‌رسید. بعد از محمودآباد روستای خرچگیل 


2 اگر برای نخستین بار است که کوهنوردی در منطقه 
را انتخاب کرده‌ایده حتما از راهنمایان محلی کمک بگیرید. 
چون ممکن است راه را گم کنید. می‌توانید از راهنمایی هیات 
کوهنوردی تالش به سرپرستی گودرز جعفری کمک بگیرید. 
می‌توانید با شماره تلفن ۰۱۸۲-۴۲۳۸۶۵۱ هم تماس بگیرید. 
مسیراصلی‌ای که کوهپیمایان حرفه‌ای طی می‌کنند از اسالم 
آغاز می‌شود و حداکنر تا ده ساعت پیاده‌روی دارد. باید از سه 
اه خلخال تا بیلاق چهارسوبا خودرورفت که یک ساعتی 
طول می کشد؛ آغاز پیاد‌روی آنجاست.از اینجا تا ایستگاه 
بعدی استراحت که روستای ناو است دو ساعتی سرپایینی راه 
است. می‌توانید در کنار رودخانه استراحت کنید چون پیاده‌روی 
طولانی‌ای در پیش دارید. از اینجا تایبلاق کری حدود پنج 
ساعت باید سربالایی پیادهروی کنید. اینجا تقریبامرز خلخال 
و اسالم است.از کری به بعد باید سه ساعت تا چشمه میرالدین 
بروید. از قبل باید هماهنگ کنید تایکی از محلی‌ها با خودرو 
از خلخال عندلیب و استخر ماهی راطی کند و به کنار چشمه 
میرالاین بیاید و شما را سوار کند. 


در تمام طول این جاده ۱۲۵ کیلومتری و پر پیج و خم می‌توانید خودرو 
رانگه‌داشته و استراحت کنید اما سرپیچ و گذرهای خطرناک که روی 
نقشه هم پیداست بهتر است فکر توقف را هم نکنید.پیلاق‌ها بیشتر 
پیالاق‌ها محل مناسبی برای استراحتند. 


هزار خم 

حتی اگر تمام مسیر اشالم تا خلخال از خودرو پیاده نشوید. 
پیچ‌های این جاده نو راه‌می‌ارزد. مخصوصا کر مه تا 
روی اسفالت جاده |مده باشد و در سابه این درخت‌های 


انبوه قجبور شوبد وسط روز چراغ‌ها را هم روشن کنید 
عکسعلی‌زنجبران 


گله چوپان 

در بیلاق‌های اسالم - خلخال همانقدر که صبح خیلی زود 
آغاز می‌شود. شب هم همانقدر زود ازراه می‌رسد. این 
چوپان هم که در تاریکی صبح به ار تفاعات رفته بود. حالا 
گله‌اش را صف شده بر می گر داند اعکس:پیمان خلفبیگی 


1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ح برای اقامت در هتل باید خلخال بمانید چون اسالم هتل یا مهمانخانه 
( ۱ تورکیران ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ ِ ندارد. اما در خلیفه‌آباد در نزدیکی اسالم» مهمانخانه‌ای برای اقامت 


1 1 

1 1 

1 [ 

|| | پسکوت شب‌های پبلای‌فای|سبالم- خدظال را کالمیافقط | هست. البتله می‌توانید در نزدیک خانه‌های رو تایی چادر بزنید ب) ۰ 1 خلخال. جنب ۲ (۴۵۲ ۱ 
1 مدای حیواتات دوع مي شا یند. در یکی 1 کجا ۹ ات تا ی رو ی ۰ ۱۳" جهانگردی 1 ۳۵هزار تومان ۱ 
۱ نبود برق همه جا زا 2 به رای رسد مثل از ۱ ۱ ۱ ِ بمانیم؟ با پرداخت ۲هزارتومان برای هر نفر در یکی از این قهوه‌خانه‌های ‏ دانشگاه آزاد ! 

| عکاسل بیرووز یم وه دوبین را روی زمین با ۱ ۱۳۱ ۱ :> بین‌راهی بمانید. با پرداخت ۱۰ تا ۱۵هزارتومان برای یک شب هم ۲ خلغال. روبه‌روی . بدون سرویس اکرایه (۴۵۲ ۱ 
۲0 توا زاس ۱۳ ۱۱۱۱ ۳ ۳ گِ ۳ ۳ می‌توان در یکی از یبلاق‌ها» اتاق کرایه کرد. ۱ 2 کخد هس اقاق ۱۵هزار تومان ۶ !۱ 

۱ الا ۱ ۲ ۲ ۱ 1 ۱ سَّ 7 و ده کم ات ۱ 
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تک 7 
سه ماه ببلاق 


فراموش نکنید 
پیش از آغاز سفر این فهرست 
ببرید را مرورکنید تا غیر از وسایل 
شخصی. وسایل ضروری را هم 
فراموش نکنید. البته این فهرست فقط پیشنهاد 
ماست. اگر در خودرو جابه‌ان دازه کافی داربد. 


می‌توانید از آنچه که ما در سفر پیاده و با دوچرخه 


توصیه کرده‌ايم هم همراه بردارید. 


وسایل موردنیاز چج رح هش 


کیف کمک‌های اولیه 
کلمن آب 
لباس گرم 
عینک آفتا 
۳ 
کلاه آفتابی 
6 پم چطور در یبلاگ بمانیم! ِِ 
طلابی آنچه برای لذت بردن از سفر اسالم باید در نظر داشت 7 
برای اقامت در چادر نزدیک خانه‌ه ای بیلاقی یا 9 حواستان باشد که درارتفاعات تلفن‌های‌همراه ۳ 
جاده چادرپزئی, معمولا آنتن ندارند. ض سر 
مراقب حیوانات مناطق یبلاقی منطقه, مثل گرگ این منطقه «شکار ممنوع» است. ِِ 
باشید. در جنگل و مرتع آتش روشن نکنید. به خصوص ِ_ ۳ 
اگرجنکل ملد است به هیچ وجهکوهپیمیی را هنگامکوهیماییمراقب گیاهنباید و شاخ درختان ِ 
آغاز نکنید. رانشکنید. 
اگرباچوپان آشنانیستید.نزدیک گله‌های ییلاق‌نشین‌ها ۰ 9 هنگام پیاده‌روی آب کافی همراه بردارید. ۲۳ 
نشوید. سگ‌های گله در کوهستان خطرناکند. بازارچه‌ه ای محلی اسالم رابرای خرید از دست _.. "ر 
باک بنزینتان را پر کنید. ندهید. ۳" 


حا‌ 


خوراکت یبلاقی قهوه خانه بین راهی 


این پنجره. هم پیشخوان قهوه‌خانه است و هم نو رگیر 


بخوریم ؟ ٩‏ به خاطر آب و هوای خوب ییلاق‌های اسالم به خلخال هر آنچه در دکاندر روزهای طوفانی. پنجره‌هارامی‌بندند و مشتری‌ها 
سفره‌خانه‌های این مسیر بخورید در یادتان خواهد ماند برای خربدبایدداخل مغازه شوند/عکسپیما خلفبیگی 


تمام جاده اسالم تا خلخال و به خصوص نزدیک ییلاق‌ها در اینجا می‌شود با ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان خرید و قیمت 
زار قووکاه بای واه او لدرو. کیاب‌تگرازانم کی اس یز ایس اند 
تابلویشان اسم ببلاقشان رانوشته‌اند. اما مضی از نها را از یلاق نشین‌های ارتفاعات عسل کوهستان والبت 
به اسم صاحبانشان هم می‌شناسند. بدون شکر را کیلویی ۱۲ هزار تومان بخرید. قیمت پنیر 
در یبلاق کرمون و روستای «سون دول» قهوه‌خانه‌های گوسفندی هم در اینجا بیشتر از ۵هزار تومان نیست. 

خوبی هستند اما چندان فرقی ندارد که مهمان کدام. دراین فصل باغداره او پیلاق نشسینان هم بساط 
باشیدء تمام آنها گوشت گوسفند تازه دارند. بعضی گوشت میوه‌فروشی را کنار جاده و زیر چپر به راه کرده‌اند. 
گوسفند را کنار کلبه آویزان کرده‌اند و مشتری که برسد» می‌توانید میوه‌هایی را که تازه از درخت چیده شسده به 


تکه‌ای از آن را جدا می‌کنند. هر سیخ کباب گوسفندرا قیمت ارزان‌تر از آنها بخرید. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من, مرداد ۱۱٩ ]۱۳۸٩‏ 


سرزمین من؛ زا ددگاه بزرگان 

سرزمین من از این شماره و در این دو صفحه پیش روء قلم را به دست شخصیت‌های 
فرهنگی و چهره‌های شناخته شده می‌ دهد تا خوانندگان گوشه‌هایی از ابران رانه با قلم 
نویسندگان و گزارشگران مجله, که با قلم این چهره‌ها ببینند و تصور کنند. این چهره‌ها 
از زادگاه و زادورود خود خواهند نوشت. که می‌دانيم و می‌دانید مخاطب همواره دوست 
دارد بداند که چهره‌های تأثیررگذار از کجا آمده‌اند و در کجا بالیده‌اند. 


یکی از لذت‌های پاک و بالوده‌دوران کودکی‌من 
نگربستن مدام‌به کوه‌زیبا ی گرین‌بود 


من وزادگاه‌مر 


دکتر احمد احمدی, ریاست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
دانشگاه‌ها(سمت) را عهده‌دار است و از سال ۱۳۶۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
حضور دارد. او از جمله چهره‌های فرهنگی است که قدرش را هسم در حوزه و هم در 
دانشگاه می‌دانند. طیف کتاب‌ها و مقالات پرشمار او.از یک سومباحثات عمیق فلسفه 
غرب. و از سویی دبگر مباحث فقهی و کلامی را دربرمی‌گیرد. 


۰ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. مرداد ۱۳۸۹] 


یدامن روستیی استب ام کهکدان(ا 

توابع ملایر, در ۲۴ کیلومتری ملایر و ۲۳ 
کیلومتری بروجرد در سمت راست جلده با جمعیت کنونی 
حدود ۴۰هزار نفرو با آب لوله کشی و برق و گاز و آسفالت 
کوچه‌ها و دبیرستان دخترانه و درمانگاه و... که همه بعداز 
نلاب به وجود آمده‌اند و در زمان کودکی و نوجوانی من با 
جمعیتی حدود هزار نفر و محروم از یکایک امکانات یاد 
شده. کهکدان, در جلگه‌ای واقع است که از شمال محدود 
است به تپه‌های پست و از غرب به تپه‌هایی بلندترواز شرق 
به کوهی بلندتربه حدی که می‌گویندازآنجا می‌توان شههر 
بروجرد را دید و از جنوب به دشست. اما دورتر از آن دشت 
اشتراه‌کوه ‏ بهزبان منطقه کوه گرین-از سلسله کوه‌های 
زاگرس-است که در بعضی زمستان‌ها سراسر پوشیده از 
پرق اس این کوه که ختی از بخش‌هایی از هر مادیز 
می‌توان آن رادید با تپه‌ماهورها و قله‌های پست و بلندش 
منظره‌ای بسیار دلنشین به منطقه داده است و یکی از 
لذت‌های پاک و پالوده دوران کودکی مانگربستن مدام به 
این کوه زیبا بود و بحق جا دارد» بلکه لازم است نهادهای 
ذی‌ربط مثل سازمان گردشگری و مجله «سرزمین من» 
و... نقطه به نقطه این کوه و این منطقه و مردم نجیب و 
دیندار آن و آداب و سنن آنها رابشناسند و بشناسانند تامردم 
دیگر نقاط کشور و گردشگران خارجی به آنجا سفر کنند و 
زیبایی‌های طبیعی و انسانی آنجا راببینند. شهر ملایر هم 
در جلگه‌ای قرار گرفته است محاط به تبه‌های پست و دو 


کوه نسبتا بلند در شرق آن.با هوایی معتدل و تاکستان‌های 
آبا و با پارکی بسیار زیبا از جمله موقوفات فراوان مرحوم 
سیف‌الدوله. میگویند ملایر پس از مشهد نسبت به خودش 
بیشترین موقوفات کشور رآدارد. شههری است فرهنگی با 
مردمی باهوش وبا چند دانشگاه و چندین هزار دانشجو. 
باری من در آن روستا در خانواد‌ای کشاور به دنیاآمدم. با 
آنکه در تمام روستا جز چند نفر باسواد نبوده پدر و برلدرم‌هر 
دوباسواد بودند اما پدرم در حد خواندن قرآن کریم واندکی 
کتاب. جد پدریام هم کشاورزی باسواد بوده است. در خانه 
ما فقط یک قرآن بدون ترجمه و یک کتاب طوفان‌البکاء 
یا جوهری و یک کتاب عین الحیاه مرحوم مجلسی بود اما 
همین کتاب زندگی این خانواده را ساخته بود؛ به‌گونه‌ای 
که جد و پدرو برخی عموهایم علاوه برپارسایی اهل تهجد 
بودند. پدرم از باغ آبادی که داشت با دست و دل باز پنهان 
و آشسکار می‌بخشید. همواره به ما می‌گفت پای بر سر 
خوشه گندم نگذارید که فرشتگان به امر خدا در بارآمدن 
آن نقش داشته‌اند. با آنکه میان حال بودیم نه نیازمند اما 
نمی‌گذاشت یک لقمه نان اسراف يا هدر شود و حتی به 
خورد گاو و گوسفند برسد می گفت گناه است. جمله اسراف 
حرام اسبن شعار دائمی خانواده ما بود. براین اساس هیچ 
چیز قابل استفاده‌ای را دور نمی‌ريختيم نه از آن جهت که 
خسیس يا محتاج بودیم بلکه چون اسراف بود و حرام! 

این بیت حافظ همواره بر زبان ما می گذشت که: 

گر طهارت نبود کعبه و بتخانه یکی است/نبود خر در آن 


خانه که عصمت‌نبود 

فرهنگ روستا هم فرهنگ پاکی و پارسایی بود و اگر در 
طول ده‌ها سال یک خلاف عفتی رخ می‌داد واقعا برای 
همگان کابوس‌وار و بسیار دور از انتظار بود. 

گزارش جامعی از زندگی کشاورزی آن روز و نقش 
سازنده‌ای که زنان در آن داشتنده برای نسل امروز بسیار 
آموزنده است و باید در فرصتی به تفصیل بیاید. 

درشش سالگی پیش پدر و برادر در طول سه- چهار ماه 
عم جزء و قرآن را خواندم وبه خواندن کتاب‌های فارسی از 
قبیل جوهری» جودی و سپس شاهنامه پرداختم. دومتکا 
زیرم می گذاشتند تاقدم به کرسی برسد وبرای شب‌نشینان 
شاهنامه می‌خواندم. حساب و هندسه را پیش خودم 
آموختم. سه صفحه از صرف را پیش یکی از طللاب که آخر 
هفته از مدرسه بروجرد به روستا می‌آمد خواندم و باهمان 
بهراهافتادم صبح‌ها چند صفحه قرآن می‌خواندم و همان 
دستمایه و به اصطلاح ورک شاپ من بود که در راه و در 
مزرعه قواعد صرف را روی آن پیاده می‌کردم. در آموختن 
نحو هم به همین شیوه پیش رفتم. خودم هم نمی‌دانم که 
هنن عربی حول مالمحس وانموتج ر که می‌خو۳ 
قواعد پیچیده نحو را چگونه از آنها به دست می‌آوردم. آن 
روزها که مثل امروز این همه کتاب آموزش خوب با چاپ 
خوب و راهنمای فارسی و تمرین و .. نبود و ما هم در یک 
خانه کشاورزی چندان امکان خریدی نداشتیم. برق واتاق 
ویژه‌ای هم که نبود همه‌اش با محدودیت و با تحمل فشار 
متراکم پیش می‌رفت. بیش از دوسوم الفیه ابن مالک‌رامن 
در راه مزرعه و در مزرعه حفظ کرده‌ام که اکنون فراموشم 
شده است. گلستان سعدی را بارها در مزرعه خوانده‌ام و 
هم‌اکنون بیشتر اشعارش را بر دارم .... 

درسال ۱۲۳۱ به مدرسه علمیه نوربخش بروجرد رفتم واز 
اینکه من این مایه صرف و نحو عربی را پیش خود خوانده‌م 
تعجب میکردند. حضور در مدرسه ودرک محضرروحانیون 
برایم تحقق رویایی بود که سال‌ها آرزوی آن راداشتم و 
هنوز هم معنویت و اخلاق وادب و دلسوزی آنان چنان در 
ذهن و ضمیرم نقش بسته که به هیچ‌روی زدوده نمی‌شود 
و هیچ‌گاه از دعای خیر فراموششان نمی‌کنم. تا پنج سال 
که در بروجرد بودم تابستان‌ها به کمک برادرم به کشاورزی 
می‌رفتم اما از آن پس که به قم آمدم دیگر نتوانستم. باری 
غرض از نگارش اجمالی این سطور نه خودستایی است - 
که امیدوارم یکسر از آن به دور باشم_بلکه توجه دادن به 
چند نکته زیر است تامایه تنبه ودرس موز باشد: 


۱- کشور ما از لحاظ مناظر طبیعی دلنشین و آب و هوای 


[زادگاه من 


گوناگون و معتدل و آداب و سنن اجتماعی در جایگاهی 
است بس رفیع و باید همگان - داخلی و خارجی - را به 
دیدن آنها دعوت کرد. منطقه ملایرو بروجرد و چشم‌نداز 
زاگرس هم سزاوار چنین دعوت عامی است. 

۲-زندگی روستایی در گذشته در عین حال که با 
دشواری‌های فراوان درگیر بو مزایای فراوانی داشت؛ از 
آن جمله صفاء پا کدامنی» پارسایی دوری از اسراف قناعت» 
سپاسگزاری از همان نعمت‌اندک و.. 

۳- بسیاری از استعدادهای تابناک در گوشه و کنار کشور 
میان چادرنشین‌ها وایل‌ها -مانند مرحوم جهانگیرخان 
قشقایی -درروستاهاء شهرستان‌هاء کوهپایه‌ها 
خانواده‌های توانگر یا مستمند وجود دارند که به راستی 
سرمایه‌های بسیار مهمی هستند و برعهده مسوّولان 
تعلیم و تربیت است که آنها را شناسایی و تربیت کنند و 
بارور سازند؛ چراکه گاه یک یا چند تن از آنها کشوری را به 
اوج اعتللامی‌رسانند و این کاری است که از هیچ سرمایه یا 
معدن طبیعی‌ای ساخته نیست. 


دو متکا زیر پاهایم 


می‌گذاشتند تا قدم به کرسی 
برسد و برای سب‌نشینان 
ساهنامه می‌خواندم 


۴-نوخاستگان نوجوانان و جوانان گرانقدر در هر حال 
وبا همه دلنواری‌ها از میج فرصتی فروگنار تکتندو 
سرمایه بی‌بدیل عمر را اسان و رایگان از دست ندهند 
که هرچه در آن آموخته شسود» سرمایه‌ای است برای 
باقیمانده آن که روزی از آن بهره‌مند خواهند شد. با آنکه 
آن روزها امکانات جامعه و خانواده کشاورزی روستای 
دیمزار به من اجازه ن داد تا بخش عمده استعدادم را 
بارور سازم - و همواره افسوس آن را می‌خورم - ما 
همین تن پیتی اراک کین که در این هو فرار و 
فرودها مثل بقیه آن هدر نرفت و اندک باروبری داده 
مرهون لعلف خداوند اسث که آن همت و تلاش را بذ 
ثمر رسانید 

پی‌نوشت: 


۱-ساید این نام اندکی نامأنوس بنماید اما این راهم به قیاس زمخشر و 
تفتازان و... بگذاریم. 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامایران‌شناسی. سرزمین‌من, مرداد ۱۳۸۹ ۱۲۱ 
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عنابت‌الله رضا ایر ام 9 


ابا تب 


وج ۵ 2۱ ۰ 
ظ ۱ ۰ تسا لب ی در کد دنت 


قل که 


خبر در گذشت «عنایت‌اللّه رضا» هم مثل خبرهای بد دیگر» 
زود به همه‌جا رسید. این ایران‌شناس برجسته پس از آنکه 
چندین ماه بیماری پروستات را تحمل کرد؛ ۱۸ تیرماه در سن 
۰ سالگی و در اثر ایست قلبی در گذشت. 

عنایت‌الله رضا برادر کوچک‌تر پروفسور «فضل‌الّه رضا» 
شش سال بعد از او در ۱۸ خرداد ۱۲۹۹ در رشت به دنیا 
آمد. برادر بزرگ‌تر سراغ علوم فنی رفت و برادر کوچک‌تر 
به دنبال فلسفه و تاریخ تا اینکه از چهره‌های نامآور در زمینه 
ایران شناسی شد. 

دکتر عنایت‌الّه رضا تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را 
در شهرهای رشت و تهران گذراند و در سال ۱۲۱۶ در رشته 
ادبیات از دارالفنون فارغ التحصیل شد. در همان سال در 
دانشکده افسری ثبت‌نام کرد و پس از پایان تحصیلات وارد 
نیروی هوایی ارتش شد و در آنجا دوره خلبانی هواپیه‌اهای 
جنگی را گذراند. در همین دوره وارد فعالیت‌های سیاسی شد 
و به دلیل همین فعالیت‌ها در ۱۳۲۵ به تبعیدی رفت که ۲۰ 
سال طول کشید. این ۲۰ سال را به همراه خانواده در جمهوری 
آذربایجان, چین و شوروی گذراند. در دوره حضور در چین به 
کیب کر اراس ی و 
ضمن آنکه در این مدت توانست تحصیلاتش را ادامه دهد و 
در رشته فلسفه دکتری بگیرد. دکتر رضا در ۱۳۴۷ به ایران 
باز گنست و در یکی از مراکز ایرانسناسی آن زمان به کار 
مشغول شد و همزمان تدریس در مراکز علمی را هم آغاز کرد. 
بعد از انقلاب در کنار تدریس در دانشگاه‌ها به عنوان مشاور 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و در سال ۱۳۶۵ هم به عنوان 
مدیر بخش جغرافیا و عضو شورای علمی, کارها را دنبال کرد. 
از رت زا ای یی ون 
آذربایجان و اران (آلبانیای قفقاز)»ایران از دوران باستان تا آغاز 
عهد مغول و ایران و ترکان در روزگار ساسانیان را تالیف کرده 
است. کتاب‌های تمدن ایران ساسانی و ایران در دوران پارتیان 
و ساسانیان از جمله ترجمه‌های عنایت‌الّه رضاست. 


۲ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من مرداد۱۳۸۹] 
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همه به هم هشدار داده بودند؛ میراث فرهنگی 
به شسهرداری» شسهرداری به بازاریان» آتش‌نشانی به 
بدا رها مالک انبازیتبه شوه «هنوو لام روما 
همه هشدار داده بودند که خطری در گوشه کاروانسرای 
قجری «جر» خوابیده‌است.م انگار خودهشداردهندگان 
هم خطر آتش‌سوزی را جدی نگرفته بودند. چون آنچه 
نباید می‌شد اتفاق افتاد و اوایل تیرماه آتش دردل 
کاروانسراافتاد و همه چیز راسوزاند. کاروانسرای «صالح 
ناظر» یاب تول خود کرمانیها «جر» آتش گرفت و 
تا دیگران خبر شوند. نیمی از کاروانسرا طعمه حریق 


شد.لودرهایی هم که به کمک ماشین‌های آتش‌نشانی 
آمده بودنده بخشی از کاروانسرا را از بین بردند. به این 
ترتیب» ۸۰ درصد از این بنای منحصر به فرداز بین رفت. 
اگرچه تقریبا چیزی زاين کاروانسر باقینمانده یکی 
از معاونان سازمان میراث فرهنگی کرمان اعلام کرده 
در صورت انسجام مالکان کاروانسر| حاضر است برای 
احیای دوباره کاروانسرا|قدام کند. ام این نوشدارو هم بعد 
ازمرگ کاروانسر| چاره‌ای برایش ندارد. چون بنایی که 
می‌توانست یکی از دیدنی‌ترین نقاط کرمان باشد» امروز 
حتی یک انباری ساده‌هم‌نیست. 


۱۰ ۲ 
بر 5 زاری دهمین نمایشگاه 


بین ال مللی ی محبط ز بست ابر 


5۹ 


2 با 


کار گاه‌هایی بر ای همه فصو ل 


همه گرد هم آمده‌اند تااز صنعت سبز بگویند و حفظ 
محیطزیست ایران. شعاری هم آماده کرده‌اند؛ «صنعت 
پاک توسعه پایدار محیطزیست سالم.» این دهمین 
نمایشگاه‌بین‌المللی محیطزیست ایران است که دوم تا 
پنجم مردادماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های 
بین‌المللی تهران برگزار شده نمایشگاهی که 
کارگاه‌های تخصصی هم با محورهای زیست‌محیطی 
درزمان برپایی آن برگزارمی‌شود. کارگاه‌هایی نه‌چندان 
تاثیرگذار برای تالاب‌هاء گرد و غبا یانجات پستانداران. 
گرچه نمایشگاه محیطزیست در ٩‏ دوره قبل موفق 
شده تا بعضی از نهادهای ایحاد توسعه در ایران را به 


محیطزیست علاقه‌مند کند» اما هنوز هم تالاب‌ها 
خشک می‌شوند. گرد و غبار به شهرهای ایران می‌آید 
و پستانداران در خطر نابودی قرار دارن د. در پایان 
این دوره از نمایشگاه هم مانند دوره‌های قبل قرار 
این جایزه به واحدی صنعتی تعلق می‌گیرد که برای 
حفظ محیطزیست. از آلاینده‌های ضد محیطزیستی 
خود کم کرده است. اما واقعیت این است که هنوز هم 
جریمه‌های زیست‌محیطی توسعه پایدار رادر ایران 
حفظ کرده است. نمایشگاه محیطزیست مهم است اما 
هنوز تا جا انداختن حفظ محیطزیست راه زیلدی است. 


ایس‌سوزی‌های یاب بناطق طبیعي ي آد 


ستان , فارس را به خطر انداخ 


رس را به حطر انداحته 


طبیعت فارس در آتش 


«زابتدای سال‌جاری تاکنون» بیش از ۱۰ مورد حریق 
درمناطق تحت حفاظت محیطزیست فارس رخ داده 
و خسارات زیادی به بار آورده است.» این جمله 
را حسین علی ابراهیمی -مدیرکل محیطزیست 
فارس -اوایل تیرماه گفت؛ جمله‌ای که بسیار 
نگرا نکننده است و خبر از افزايش شدید آتش‌سوزی 
در مناطق استان فارس می‌دهد. ابراهیمی دلیل این 
آتش‌سوزی‌ها را خشکسالی‌های اخیر و بی‌توجهی 
در چنگل‌ها دانست و به خبرگزاری ایسنا گفت: «در 
این مدت شاهد بروز آتش‌سوزی‌های فراوان در 
عرصه‌های طبیعی بودیم» به طوری که حتی بعضی 


روزها در سه نقطه آتش‌سوزی گزارش شده است.» 
اما آتش‌سوزی‌هاء مناطق زیست‌محیطی مهم این 
استان را هم در بر گرفت؛ در پارک ملی بمو و منطقه 
جنگلی ارژن آتش‌سوزی‌های وسیعی رخ داد که 
بخش وسیعی از مراتع بمو طعمه حریق شد. حالا 
اداره‌ کل محیطزیست فارس مانده و نبود امکانات؛ 
«از مسوولان انتظار داریم هرچه سریع‌تر نسبت به 
ایجاد سایت‌های اطفای حریق در استان اقدام کنیل 
چرا که در غیر این صورت خسارات بسیاری به بار 


خواهد آمد.» 


کی ها مدع ای یر ۱۳ حَ 
نورهای‌ورودی‌ایران» تحت تأثبر تبلیغات منقي 


ابنجا امن 1 
ابراهیم پورفرج* 


این روزها آنچه از گوشه و کنارواز تورهای گردشگری ورودی 
ایران به گوش می‌رسد حاکی از آن است که تعداد توریست‌های 
خارجی در تابستان امسال آنچنان کاهش یافته که موجب نگرانی 
جدی فعالان و دست‌اندر کاران این بخش شده است. این ممرسألاه 
اگرچه رگه‌هایی از حقیقت با خود دارد اما گمانه‌ای است که 
نمی‌توان آن را مبتنی بر داده‌های واقعی دانست. برخلاف آنجه 
بسیاری تصور می‌کننده تابستان فصل پرکار ما در تورگردانی 
نیست. ما در ایران براساس شرایط جفرافیایی و آب و هوایی 
خاصی که داریم» دو فصل پرکار برای توره ای ورودی داریم؛ 
بهار و پاییز این دو فصل به‌اصطلاح تورگردان‌ها «های سیزن» 
گردشگری ما محسوب می‌شوند؛ تور بهاری ماه‌های فروردین و 
اردیبهشت تا حدود بیستم خرداد را در برمی‌گیرد و تور پاییزی هم 
از اواخر شهریورماه آغاز می‌شود و تا اواسط آذرماه ادامه می‌یابد. در 
حال حاضر با توجه به اینکه فصل تابستان هنوز به اتمام نرسیده. 
نمی‌توان دراین‌باره آماری به دست داد اما نمی‌توان انکار کرد 
که تورهای ورودی بهاری ما امسال نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته افت بسیار شدیدی داشته است. در توضیح دلایل کاهش 
ورود گردشگران به ایران علاوه بر مشکلاتی چون شرکت‌های 
هواپیمایی و ناوگان هوایی و... طبق معمول, چه بخواهیم و چه 
نخواهيم. باز هم پای سیاست به میان کشیده می‌شود و تبلیغات 
منفی گسترده‌ای که علیه ایران وجود دار باز هم نقش اصلی را 
در معادلات گردشگری ماایفا می کند. 

تردیدی نیست که ایران یکی از آمن‌ترین کشورها برای 
گردشگران خارجی است و تک‌تک ما امنیت کاملی را که در 
این مملکت برای تورهای خارجی وجود دار با تمام وجودمان 
لمس می‌کنيم. واقعا غیر از یکی» دو مورد نادر طی این سال‌هاء 
توریست‌های وارد شده به ایران با کوچک‌ترین مشکلی مواجه 
نشده‌اند اما تبلیغات منفی علیه ایران» کشور ما را به دروغ ناامن 
جلوه‌می‌دهد و همین تأثیر روانی منفی میزان تورهای ورودی ما 
را -البته در کنار سایر عوامل ریز و درشت - کاهش می‌دهد؛ اما 
بشخصه معتقدم نمی‌توان این پرسش اساسی را نادیده گرفت 
و در عین حال از این نکته ابراز تعجب نکرد که چرا مسوّولان در 
بخش‌های تأثیر گذار سپاسی و فرهنگی, در مقابله با این حجم 
تبلیغات لااقل در بخش فرهنگی قضیه اقدام به کار ترویجی و 
فعالیت رسانه‌ای نمی کنند و برنامه منسجمی برای تبلیغ فراگیر 
امنیت مثال‌زدنی کشور ندارند؟ 


#رئیس جامعه تورگردانان ایران 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من: مرداد ۱۳۸۹ ۱۲۳ 


تنها مدرسه دوره اسلامی نیشایور 
در آستانه تخریبب کامل 


گلشن می‌مبرد؟ 


بخشی از مدرسه تاریخی گلشن که در دوره حضور مغول در 
نیشابور بنا شده بوده تخریب شد؛ همان بنایی که با قدمت یک 
هزار و ۲۰۰ سال در شهری ساخته شده بود که زمانی یکی از 
قطب‌های آموزشی شمال‌شرقی ایران به حساب می‌آمد. 

با آنکه مدرسه گلشن هشت سال پیش در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسید و تا همین چند سال قبل هم حوزه علمیه شهر 
در در ار رم 
از آن به بهانه‌های مختلف از بین رفت. این بار اما خطری که 
مدرسه را هدید می‌کند, بسیار جدی است و ممکن است این 
بخش از تاریخ نیشابور برای همیشه از بین برود. گلشن در 
دوره تیموریان ساخته شده و علاوه بر ویژگی‌های معماری 
این دور معماری دوره‌های صفوی و پهلوی را هم در خود جا 
داده است و گاه به همین بهانه که بخش‌هایی از بنا معماری 
چندان کهنی ندارده خراب شده است. 

تخریب‌ها در بنای مدرسه در حالی اتفاق می‌افتد که هیات 
امنای گلشن, پیش از این به طور رسمی متعهد شده بودند که 
هر گونه تعمیر و بهسازی در مدرسه رابا نظارت میراث نیشاپور 
انجام می‌دهد. فروردین سال گذشته اولین تخریب‌های جدی 
در مدرسه آغاز شد و بخش وسیعی از آن به بهانه ترکیدن لوله 
آب خراب شد و فقط ایوان سمت قبله و ایوان ورودی آن باقی 
ماند. اگر چه مکرمی‌فر, رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی» 
گردشگری استان خراسان رضوی در واکنشی دیرهنگام به 
این تخریب‌هاء عنوان کرده بود: «حجره‌های الحاقی شرقی 
و غربی این مدرسه در دوره پهلوی دوم به آن اضافه شده و 
چون تنها ۲۰ سال قدمت دارد تخریب آن اهمیتی ندارده اما 
بخش‌هایی از آثار پهلوی اول هم تخریب شده که به این دلیل 
میراث از مسوولان این مدرسه شکایت کرده.» 

اما مصطفی محیطی -مدیر اجرایی مدرسه علمیه گلشن - 
به خبرگزاری مهر گفته «فقط ایوان‌های مدرسه در فهرست 
آثار ملی ثبت شده و حجره‌های تخریب شده بیشتر از چهار 
سال عمر نداشته‌اند. ساختمان حجره‌ها برای اسکان روحانیون 
مناسب نبود بنابراین تصمیم گرفتیم با الهام از معماری مدرسه 
به‌جای آن ساختمان جدیدی بسازیم؛ سازه‌های این ساختمان 
تازه هم با هم کاری سازمان میراث فرهنگی از اصفهان 
آورده‌شده‌اند.» 


۴ [همشهری‌ماه ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من مرداد۱۳۸۹] 


عمل جراحی روی پای یک توله روباه با موفقیت انجام شد 


روباه خوش‌شانس 


متاسفانه بسیاری از حوادثی که حیوانات غیرخانگی در 
ایران با آن مواجه می‌شوند منجر به مر گشان می‌شود؛ 
خواه این حادثه یک شکستگی استخوان باشد و خواه 
یک زخم عمیق امین بر شانس بایک روبه ابو 
که پس از حادثه» به دامپزشکی منتقلش کردند تا بهبود 
یابد.اوایل تیرماه بود که یک گروه روباه در دشت‌های 
اطراف تهمران قصد عبور از جاده راداشتند که بجه 
روباهی از آن گروه دچار سانحه شد و ران پایش آسیب 
دید. بچه روباه را که به کلینیک تخصصی دامپزشکی 
البرز تهران منتقل کردند. تشخیص اولیه شکستگی 


در نشاء پای چپ از دو ناحیه تشخیص داده شد. پس 


بلافاصله دکتر غلامرضا عابدی -عضو هیات علمی 
داتشه وم توا مومت تیم جرحی این 
روباه سیب دیده را به عهده گرفت. تیم جراحی کار 
را آغاز کردند و برای انجام بهتر عمل جراحی» بچه 
روباه را به طور کامل بیهوش کردند. دکتر امیر روان 
-یکی از اعضای تیم جراحی -درباره جزئیات عمل 
جراحی به خبرگزاری مهر گفت: «برای پیوند سریع 
استخوان حیوان از «پین» و «وایز» استفاده کردیم که 
دور زخم‌های استخوان ران روباه پیچیده شد تا عمل 
ترمیم و جوش‌خوردگی به خوبی انجام شودو بهبودی 
سریع به‌وجود آید.» 


منوچهر مر تضوی, استاد برجسته زبان و ادببات فارسی درگذشت 


و ز شمار خرد هزاران پیش 


منوچهر مرتضوی» استاد ممتاز دانشگاه تبریز 
بود و در طی بیش از چهل سال تدریس» به تعلیم 
چندین نسل از دانشجویان دانشکده ادبیات تبریز 
پرداخت. «فردوسی و شاهنامه»» «مکتب حافظ ». 
«مجموعه مقالاتی درباره مثنوی معنوی» و هم 
کتاب «مسائل عصر ایلخانان » از جمله تالیفات 
اوست. دانشجویان مرتضویی بدون استئنا از 
عشق و ارادت شدید او به فردوسی باخبر بودند؛ 
چنان که در دیباچه کتاب فردوسی و شاهنامه 
می‌نویسد: «شاهنامه فردوسی نه‌تنها یک حماسه 
بزرگ یا بزرگ‌ترین حماسه ایرانی بلکه بزرگ‌ترین 


حماسه ملی جهان محسوب می‌شسود و می‌توان 
یقین داشت زبان و ادب اساطیر ایران و هم هویت 
فرهنگی و ملی ایرانی, بقا و استمرار خود را در 
یک هزاره پرآشوب تا حد زیادی مدیون فردوسی 
و کتاب شاهنامه است.» اما شناخت و تسلط 
منوچهر مرتضوی تنها شاهنامه را دربرنمی گرفت؛ 
او درعین حال یک حافظشناس برجسته هم 
بهشمارمی‌رفت. 

منوچهر مرتضوی سه‌شنبه» هشتم تیرماهامصسال در 
سن ۸۱سالگی در اثر بیماری مزمن تنگی نفس در 
منزلش در تبریز از دنیا رفت. 


ثبت دو ذخیره‌گاه زبست کره در سازمان جهانی پونسکو 


دنا و تنک صیاد جهانیی شدند 


بیش از سه دهه است که دیگر منطقه‌ای طبیعی 
ازایران به ثبت سازمان جهانی یونسکو نرسیده 
و تاهمین یک ماه پیش ایران تنها ٩‏ ذخیره‌گاه 
زیست کره داشت. اما سرانجام این رقم به ۱۱ منطقه 
رسید؛ اواخر تیرماه بود که مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها 
و امور مناطق سازمان محیطزیست با اشاره به 
موافقت یونسکو برای ثبت دو ذخیره گاه جدید ایران 
در فهرست یونسکوخبر داد که دو منطقه. «دنا» در 
استان کهگیلویه و بویراحمد و «ننگ صیاد» در استان 
چهارمحال و بختیاری به ثبت یونسکو رسیدند. 

«حالا با ثبت این دو منطقه» تعداد ذخیره‌گاه‌های 


زیستکره جهان به ۵۵۵ ذخیره گاه در ۱۰۷ کشور 
جهان رسیده است.» این نکته را چونلی‌هان -رئیس 
دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران -به خبرگزاری 
ایسنا گفته است. او همچنین این نکته راهم گفته 
است که ایران در بین کشورهای غرب و جنوب آسیا 
بیشترین تعداد ذخیره‌گاه زیست کره را داراست. 
مناطق حفاظت شده ارسباران» ارژن» گنو و حراء 
پارک‌های ملی گلستان» کوبر, درباچه ارومیه و توران 
و پناهگاه حیات‌وحش توران, نه منطقه‌ای هستند که 
پیش از این به عنوان ذخیره گاه زیستکره به ثبت 
پونسکو رسیده بودند. 


خرس جلوی دوربین 

پیمان ولی‌زاده »کارشناس دفتر 

حیات‌وحش سازمان محیطزیست, 
به‌همراه کارشناسان استان سیستان و بلوچستان 
موفق شسدند در مناطق اطراف شهرستان 
نیک‌شهر از سه قلاده خرس سیاه تصویربرداری 
کنند. این تیم یک نشان مثبت می گیرد؛ چراکه 
برای دومین بار در کشور است که از این جانور 
کمیاب فیلمی تهیه می‌شود. 


ثبت تقویم خیام 
سازمان میراث فرهنگی یک نشان 
مثبت می‌گیرد. این سازمان تقویم 
جلالی را که در پایان آن. نام حکیم عمر خیام و 
تعدادی از دانشمندان ایرانی نوشته شده با شماره 
۳ در فهرست آثارملی ثبت کرد. 


انهدام قاچاقچیان 
نیروهای یگان حفاظت سازمان میراث 
فرهنگی موفق به انهدام هت باند 
حفاری غیرمجاز در ده استان کشور شدندو 
اعضای این باندها را دستگیر و تعدادی اشیای 
باستانی را توقیف کردند. 


قصد تخر بب مدرسه قدبمی 

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر 

تهران به مدیر آموزش و پرورش 
منطقه ۱۲ شهر تهران نامه‌ای نوشته که از تخلیه 
و تحویل دادن ساختمان دبیرستان مروی به 
نماینده موقوفه مروی حکایت دارد.قصد تخریب 
این اثرتاریخی و بی‌توجهی به آثار بهجا مانده‌از 
گذشتگان یک نشان منفی برای آموزش و 
پرورش تهران به همراه دارد. 


فاضلاب با قنات 
تمام فاضالاب هر به قنات سه‌هزارساله 
زارچ یزدمی‌ریزد و هنوز متولیان دولتی 
فکری به حال‌اين مساله نکرده‌اند.بوی تعفن‌اين 
فاضالاب‌ها از قنات بیرون زده و تمام منطقه را 
گرفته و همین باعث می‌شود تامسوولان این 
شهرستان یک‌نشان منفی بگیرند. 


[همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. مرداد۱۳۸4 ۸ ۱۲ 
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۷۵۵۱ 0۳۴ ۱۱860 ۵6۵6۲ ۵۵ ۱۶ ۷۵۵۵۰ 15 ۱۷22۵06۲210 
۰6 00۲۴ 1۱۶ 0۵۳۱۷ ۱۵۷۷ ناه ,000۲6 280 9طااع6 
۷۵ 2۲6 0۱۱۱01۳۴9 0۴ 0216 ۸66 0 06۲آبا۵ 0۵۴ ۱۸۵۲96 
۹5 0 _ ۳۵۴۱۱۵۵2۲ ۵0 ۱۷۱۵۱۵۲۲۵۴۲۰ ۱۳ ,000۲ 06 ۵۲۵ 
۷ .6۵۲0۷/۵60 ۷۵۲۷ 15 ۱۷۱۵۲۸2-۳۱۱۵ 6۵16۱027 تاعین ۷ ۵0۲ 
۶ 1۱0 ۱6۲۵ 60۳۸6 270۱0 ووههااز۷ 211 ۲۲۵۴۱ ۵60۵۱6 
۷۰ 210۳۱۷۱۵1 116 


-۷۱۲۵ 0 0و 5۱2۲6۱۷ ,5۲۱۳۴۱6۵۲ ۱۵۲ عرص صا ۱۲2 0 2276 با۲۱۷۵ 
0 ۱۷۱۵۲۱۷۷۵۴ ,عوتاتم 0)عاعع عطا آزکز۱ 10 ,۲۲۵۷۱8۵6۵6 صهاوع 
-۱0 5 ۷۷۵۲۱۵ 1۱6 0۲ ۱26 ۷/۵۵6۲ 9۷/۵۵۲ آوعو۱2۴ ۲۳۵ ٩272106.‏ 
106 0۲ 62۲۲ ۱0 طا 6 ۱ 2۵۲۱۷۵۲۰ ۱۵6 ,۱۵۲۱۷۵ ۱9 6۵160 
عباه۵ا۷ ۲۳6 .۲۵۵۱0۴9 عطاً صا 0ت۵26 اعا۲ناما ۵0۲ 2 عا 200 
باز ماصز 05 ۲۷۵۲ 0 تحص وا 2۵۳۱۷۵۲ عاها ۵۲ متاوزبعام۵(2۳۵ 
6 ۲۳۵۲۵ .۱26 16 ط 5۵۲۴۵5 06 ۱۵۱ ۵۴۵۷۱۵60 وا ۷/26۲ 1۳6 
ونا2000] ۲۱۵5۲ 06 ,۱2۲۵ ۸66 ۵۲ صاوز0۲ 6ص اناه‌صلج ک0عهع۱ ۱۱۵۳۱۷ 
۲۷۱۵۲۰ ۷۷۱۵۷۵۵ 2 ۷۷۲۸۱ 6107 2 ۵6۱ ۱۵۵ 1۱6۲6 2۴ ۵/05 ۵06 
6 200۵ ]0۱ 5۵0۱60 ۲۵۱0و 6 صا ق6۵۲۵ ۱۱۵۲۱۷ ۷ ک۵0ی 
۵ ۲۵۵0۶ ۱۵09 200 عوزازا ۸۵۱۵۲ ۷۷۳۱۵ 0۲۵۷۱۱۸۵۵۰ ۷۷/۵5 اه 
00 هام 0۴ ۲۵0۵۲ ۲۷۸۷۱۵۱60 ۷۱۵۸۷۰ اباگتانیععه 2 0۳6216 ۱8 06 
6 05/5 ۱۵۲6 ۲۳۵ .۱26 166 0۳0 0216] اعاعا 5۳۴۵۱ ۱6 ۲۵۵05 

.666 200 ,علح‌ططنصه ۵0۲ وعآم5۵6 ۱06۵1 
0 ۷۷۵۵/۵۲ ۵۱626201 2 ۱26 ۵۲۵۷۱۵۵۵ 0۲ اقاامقه ٩21210,‏ 
۲ 0۴ 006 .21172010086 ۳۱۵/۱۷ ۵8 ۱۴ ,52۱۴۱۵۲ 6۳00 6۵۲1۴0۵ 
۵ ۳۵ دای 6ص ۵ ۷۱۵۷ ۲۳6 ۵۸۵۱0۵۲۰ 0۲ ۵۵۳۷ واوصاز وا 
/۷۳ ۱5 ۸002۲ 


-0۱60۲۲ ۵۵1 ۱۵6۲۱۷۱۷۵۵۵6۲۷ 06 0۴ 006 6 00۴006 تِ 
06۵۱ ۱۵۵۲ 6 و 00886 ]5۵1 داقعنا 200 ,۱۲28 طا 608 
اه ۷۱۵۲-۰۱۷۱0 ۵2۲ ۱۵62160 وا ۱۲ ,۴26 ۱۸۱۵0۱6 عص ما ۵86 انا 
,62۷66 ]۱۵و ۷ 511 ۵۲ معط ج وا ۱ ۲۲۵۷۱۵۵۵۰ 6۲اکناظ ظا 
-ا۵ ۲۱۱۵۱ ۷۷۵۲۵۲۰ 5۵10 0۲ ۲۱۷۵۲6 ۲28620 )عاماباع 20 ععاتامداماه 
-6۷ 0۲ ط0تاحاعاج امحاج ععانامماهاو انمامع 20 م5 ۵0۲ ۱275 
۹5 ۳۱۱۱۱۱۵۴ 600 ما »ام 6۵89۵8 10۴۴۵۵408 عاا ,۲مااوز۱۷ ۵۳۱ 
کوع 0۲ 06۵1۳ ( 5601۴۲606 211و ۲]266ناومانای 106 ۷۷۵۱ :200 
۵۵0 ,۷۵2۵۲9 1۱0۱521۱0 ۲19ناظ۱ ۱۷۱۵۷۷۵۲۵۰ 6 
,۱۵۵۷ 0۶ 056با60۵۳0۵0 وطا0بااعطا رعاصهططن0عی معصاه طسا الهه 

10۲۳260 106 ۱26۲5 0۲ ۱۱۶ ۰ 


۰ کم وونبا۱0 ۱۱6۱۲ الهه 5)وههااآ ۲۳۵ .عونهام 196 ما 

10 030 0و۱ عاز ۲۵60۵۲۵ ۵۱0۵۷۵۲ ۵۲ عاها[00۵0 16 
0 ۷۷۵ 1210675 ۲۳۵۲۲ ,۳6۲۵۱2 ها منعع۱۷ظ۱ آمو۱/۵8 36 
0 ۱۳۱6۲۵ 1۲۵۴0۱ 6602060 ۱۲۳۴۲۲۵ ۱۵6 1۱6 0اعع ۱۱۷6 ها 
۲ ۵۲۵0۲ 06610116 0 و۱ ۱6۲8 ]5 ۲۷۵۲۵۵۷۵80۰ طا 561/90 
10 0 ووهو ۱۲ 21ظ1ا وطاررهه صمتالوهممناو 2 0عاح وا ۲66۲6 
بأاکا270۳060۱00 و6۲ عطا راطامع۴ ۱2۵۷10 انا .0و 1400۱۷6875 
۲ :6۳۵ ۲۲۵۵۱۵0۱16 ها ط۵آامنااعصهی ۲قطا عفاناماااه 
-0۱۷6 51006 10696 6۳000956 10 ۲6860 ۵86 6 0آنا۱۷۸۵۵ ۱6۲6] 
600۷ 276 ۲۳6۷ 1۱6۳۱۱۵6۲۵1۲6۰ 106 وا 16 200 561167816۴۲ 0۲] و 
۱/۵۱۶ 0۴ ۷۷۲۵ ۲۳6 ۱۷۸۷۱۴۸۸۵۲۰ ۱۱ ۷۷/۵/۲۲ 200 6۱۴۵۲ 15 
-60۳۲ 2 ۵6۵۲ ۳۵۵0 ۵۴۵0۵۷56 ,02۷5 ۵۱0 ظ۱ 6۴8۰ 120 ۲۵۵6۵۲ 
۲ ۱۵۴۵0۸ ۱۵۱۴ عصا 200 ۴۵۵۵ 5۱۲ عط وا ۲عاصوع ۱۳۸۵۲۵۵1 
۰ 602۲5656 ۷۷25 ۲۵۲۱00۷5۳ 1۱ 

,۷۱۱۱۵۵6 ۲151ناه] و 25 1۵۲۵0۱660 60 28 ۲۷۵۱۵۵۷۵0 ۱۷۷/۵۵۴ 
۰ 0 «۵تامناوع0 ,فاعهوال و 0۲ 9و0 46 ۷۷29 
۱ ۲۳۱۵۲۱۷ 200 ,هه اها216 سفه زا ممتاعتاعطمت 
-لا۵ اناتانیجع عصا 0610۲۴860 20 مهداا 10 عصصهه عوطاطا 
3 وا ۷۱۱296 16 ما 20000 ۲6۵6۳0۲ ۸۵ .۷۵۳۵۵۷50 0۲ 1206 ۲۵۱ 
وا ۷۱۱۵96 ۷۵۳۱00۷50 ۲۵۵۱۰ 16 1۳۵۴۰ نام وبا اقامط ۵۲۲ ۲هاو-5 
۲ ۷۷۱۵۲۱0۵ 16 1۴ 566000 106 ۵00 ۱۲۵8 ظ1 ۷۵ کاز ۵۲ ]1۳6 6 
270۱۷0 2۲0۲۴۱ کاکا۲ناما ۵ کامع]211 ۱۲ :0۵00۵00612 ۲۱۷۲۷۵۷5 
۰ ۶5 


[۱/۵۸-م-و 522۵ ] 


۲ وهی طا 202 60 رععصاا۳۵ظ صوزنع26۲0 ۱ 

ماو ۱۳2 ۵۱ 6۱66 0۴ ]6۵۲ طا وههااالا 2 عا 10676 ,۲20۳2 

۶۵ ۰ ,9202۳00 ۵۲ حاهادانا۵ 
00 ۲1۶6زا 0عز0 5۱260 .عههااانا عط صا پ«قالقا 6ص ماونامط 
6 00۵ 10۱21 06۱۱6۷6 10 ۱۵۲۵ ۱۶ ۱۲ ۲6۰وههااآ۷ 106 ۱05۲ 5۱0 ما 
۲ 10۲۳۱۵0۵ ۷۷/۵/6۲ ۵۳00 ۱۷۷۱۱۵ ۲۳۵ ۲۵6۵6۰ ۵۱20 واه ععوطا ۱0 
-۷۷۵۳۵6۲ ۲۱۵۲۵ کا ۱۲ 5۱20656۰ وک 200 آب] ۷۷۵۱۵6۲ 1986 ۱0 
۵و0 06۲۲601 2 ,۱۵۴۱0۳۱۵06 276 5۵5نا۲0 50006 ۱696 ها ابا 
۵ ۱۷۵ 0۴ 2۲6 ۲۳۵۷ 61۱۱۲۴۱۳6۷۰ 2۱10 ۷۷۱۵۵۷۸/6 000۲6۱ ۱۷۸ 
0 1۱۲8۱ 106 ,عله2 10۲ 0ووبا وا 11007 0صنا0۲0 196 بعع)ماه 
۵ ۱۱۷۱۱ ع2 ۵0وبا 276 ۱۷۵۱ جح 1100۲ 566000 10 ۲۱۱۵۱۸۵6۵ 
6 ۱0۵۸/۵۵۵۶ .۱۳۱۱9۶6 ۱0۲6و 10 0عویا عا ۲۱۵0۲ 10۵ 06 ۱۷۸۷/۵ 
200 0 ۵۵60 ۷۷/۵/6۲ :60۱۳6۵۵110۴0 6۱601۲1621 ۱2۷۵ ععوبا۱0 
0 0 عوههااز۷ ۵06۲ 10 06۵۳0۲۲۵۲۷ .وا0اطناام عععه۱۷ 
6 ۱۱۳۵0۵۱۱8 ۲۵۱۵۵۷۵ ,12۳۳99 عا مامز صتقص تفص م۱۷ 
5۱9۵٩۱ 1006‏ 106 ها ۱۱6۷ 6ع۲باع 5۱۷ 80086۰ه9عن 2092 


-۲۵ طا 60کااصهاعع ۱ مق ۵۵۲۲ 6اامانام و 9 
۷ ۱۱۶6 ۵۲ ع۲بانجع] اهن506 ۲۳۵ 0۲۱۲۵۴۰ اهاا680 ,۲۵۱ 
0 2۳71۱۱560 276 060۵16 ۲۵۶ وا 01۲۲6۲6۲ ۲ ۴۱۵۸۵5 ۱۷۷۳۱۵ 
۵ ,۷۷۱۳۱۵ ۷۷۵۱۵۲۱ :616۳06۱۱۱6 ۲۵۱ننجط ۲نام] 0۱ 6۳66۲121060 
۴ 6۵۳00660۰ ۲6۱۵۱۷6۱ و ۵۵۱۱ 06 0۵۲ ۴۵۴6 ۲۳6 .60 200 
8660 ۱۷۷۵ ۵۲۳۵۵۱۱۵۲ 106 ,۲۲۷ ۱۵۴۵ ۳۱۵۱۱ ۱۵060 6 
۲ ۲۵۱۷۲۱۵0۵ 136 ور 278 عطلهاناه] اصع/۱ ۱۲6۰ ماوناهط 
1 1۱۶ ۲60۱۵6 10 ,060 2۳0 ۵۸ ۵۷۵۲۷ ۷۷/۵6۲ عانا0م6 
-ع۲ 11 ۵۵۱۲۱ عصا طا وعهه681۲ 2۲6 ۲۳6۵۲۵ ,5۲۱۴۸۵۲ ]0 
6 ۶ 200.۰ ۷۶۵۲5 50 2171051 ,۲۵/۱۲۵۱ ۵۱0 ۵۴ وبا ۱۲۱۱۴۵ 
6 وا ۵۵/۷ واطا 06اوعه اوبال .ع۲عظ عوااتمتععهم و9طا6۱8هز 
۷۵۱ ۱۵۱/6۲۳۰ 2۱۱۲۸۵ 0۷ 01۷1060 276 ۲۳6۱ ۳۲۵۲6۰ ۵۲ ۵2۲ 
۵5 ۸۵۲۵0 200 ۲۱۲۲۲۱۵۱ ,۳6۲620 ۱۵0۱6 106 ععو 62 
6 ۷ ۱۲۳۵۴۱۰ ۱۱ ۵۵۵6۴06 ۱۲ 102۶ 11۳96 ۲۵۲ 6 وا ۱۲ ,۱۵۲6 
۱و ۲۲۵۱۴۱ وعو۲۱ 11۳6 ۲۳6 .0691۳۴۶ 5۳0۷ 1۲6 106 اودناه 
۰ 06۴6 0۱66 ونا۱2۴006] 

-00 ۱0۱6۲۵909 2 وا 61۲6 0۲ 129986 ۱۵2۲ وطتاناهمو ۱۷۷/۵۱۵۲ 
8 عاام] |۳۲6۵ ۱۵۲۱۷ 1۱2100626 196 0بامنه .۵9تاآک۵۵ 
۲ ۲۲۵۱۲ (ا امه( ۲۱۲6۰ ۱۲ ااوزا 1۳6 ۲۵۲۱۵۷ 10 ]56 ۵667 
5 وطاااق-5۱۵۳۱۷ ۷۷۱۵۲۵ 1621۲6 ۵۵۵ صح وا 106۲8 ,600 
و 136216 0۵60 ۲۳۱6 ۱۵۲۵۳۱۴۰ اا۲۱۵ ۵ مک ,۵۵۲۲۵۲8۵۵0 
-660 06 0۵۱۱ کل‌صهاو ۲عااقا-5۱۵۳۱۷ عطا ۱۲ خحطا ۷۷۵ 2 طا ااتناه 
6 2 وا ]۱ ۱۴۲۰ ۵۵۲ هه و۲منهام5۵66 ال ,عههاه 0۲ 16۲ 
ناوی۰(وطتااعا «مای) تلحطاوهلا ۵۲ صهتا1۲۵ ۵۱۵ 6 ۲۵۷۱۷۵ 10 
۱۱6 طر 60۷6۴0۴۲۵ 0۴86-02 ۱۵۷۵ ۱۷۱۱۱ 


۵ ۱00۱۶ 
عزط ۵۲ صوزو 36 و ۱۵0۵ وبا 
5زا 21 ۱۵0۱ ۱۵۲ ۱0 


-61667ز۵ 0 و 6 


۷۰ 06611۴۱۱۱9 276 ۱۱۵۱۱۵۵۲6 6۲ ۵0 هام۵0 ما 0۳۱۷۵۱ 
۲۵5۵0۳606 2010۲5] ۵۲۱۳۱۵۲۷ 106 276 عقوم ما۵ 200 وطتان۱۲ 
5 9 ۵۱6120 10۲0 ۲۴۴۵۷۵ ۲2۴۵۴6۲5 ع۸ :0661086 فص ۵1 
-60۳0 100 60۳۴0 276 9۵826 رعلقططاصج عتاعع009۵ اقطا ۱۷ 
۰ 6 مه ]5۱0 276 6066/26 ۴۱۵۴۷ 200 رصق ۷۵ 6۲ 
0۱ 2۳00 اق6۵ 0۲ ۲۵۵۵0 ۱۳۵۵۲]۵۳ صح کا هاامطه عطهاععصن 
0 60۳06۲۱۵10۱ ۲۵۵۵ ایام ۲۲6۵۵۲ 2 0۵۲ وا ؟اعفاز ۷۲9 ۱۱۱۱6۵6۰ 
۰ ۱ ۵۱6612 عط ۱۵۵۵۵ ۲2۲610 وطتااناعع۲ 

۵5 601۴00۵10۳0۱ 1۲0۳۱ 6۳0661211 6002706۲60 16 ۵۲6۷6۱۱۲ ۲10 
-عرا عصمناهل 0عانصلا عطا رلقاصعصصص۱۷۲۵ فص ۵۲ ]۱۵۵۵۲6 
اه۳۱۷۱۲۵۱۳۱۵۱ لحماما) عط 0صج (صن۲الالا) و۲۴۵ ۱۷۵۱۵۵۴۵۲6۴ 
۷۲ 0۱۱۵۵]20 لقاع 156 ۱2۱6۵۴۱6۵ ۱2۷۵ (6۲۶۳) طناآمح۴ 
۲ کاها[20 ۵۵61 3 6وا8ع0 ۲۵86۵۲6۵1۱65 ۱۵۷۸ ۲۳۵ ,۵0۲0[660 
۸0۵ 1590 ع۲8نا6۵ ۲۲۴9 6۲۵6۲5 9060116 .علهاعع0ه 
60۳056۳۷۵ اج 0۲ ما5۵ ۱۳ .2۲626 ۵۳۵۱60160 0۲ ۲۵۵066 ق۱۵0۵ 10۲ 
۰ زا ۱۲۱۵۵۲ 61۲ ااتاق بع۱مااه 1۷6 


6 ,5۵660 ۱۱۵۵۲۲۷۲۱ 106 ۱۳ ۵۷۵۲۰ صح ۵۵۲ 6 110 0۴ 6۵60 
0200۵ ۵ ۱26 ۱۲؟ ۲۳۵ ۱۱۵۱۵۲۰ 7 آبا0صاح عا مطناز کاا ۵ اوطعا 
2 ۵6 0عاح )۱ .کمک م۵0۱2 ۷۵ 6۵۷۵۲۵0 ,۱۷۵۵ ۱۲و۱۱ 0۴ 6۵۱0۲ 
۵۷۰ ۱۱۶ 10 6۵۷۵ 16 1۳۵۴۵ 0۲2۷۷۴9 ,وهای بقعة ۵۲ وصزا امهاه 
وج ۷۷0۲۲6 ۱۱21۲ انا کاا وا «اقاععطاه صا 26ع وطلاعع/عاطا اضر 
0 6۱۵۱۳۱6 10 عانه۷ ۱۲ ۱۲ .وصتطنط 10۲ ملعم /عصناهع 
نوا ها .06و عااوهمم0 ما انها کاز ۵۷۵ ] روطاصصنه فانصا 
6 6۵۲6 10 هب۱ 5۵10 ۷/6 ۸۵۱۱ ۷۵۵۲6۰ 14 10 12 آبا0طاج وا ۱۵۲6 8 
-]01 276 ۱6۷ اباظ .قاععصه صعاعم۸ 0 صهعا۲؟۸ 00۵6۱ 6۱۵۲60 
۱۷۵5 200 ۱۱۷۵5 هام6 مهاعم .1660100 200 ها[ طا 6۲6۱0۲] 
۰ ۱۶ 0۲6۷ ۷۷۲۱6۲6 2110 27656 ]56۳۱۱-06867 ,0۵6۲-1210 1 
۲ ۶ ۲۵۵100 06866۲۲ ۷۵۷۱۲ طا 0صیاما وا دلهاععطه 6و۸ ۲6 
-۲6۵ ۵00 ,۷۱۵۲۵8۵ ,۷۵2۵0 ,۷۵۲۴۵۵۴ ۵۲ قا۵2۲ ععلبااعطا مام۱۷۲ 
0 622616 360667 عا لقاععطاه صهاعم ۵۲ وال 8۵0 ۲۳۵ ۲2۰ 
:1 ۱۷۷[۱0۸ 
۵5 23۳01۴2۵ 6۵۴۴۴۴۵۲ 200 کیا۱۵۲۵۲۵ کال ععصصناً ۲۵۵۵۲۲ ۱۱ 


[۱۸۵0-موز 522 ] 


6 ۳۵۳۱ ۱۱ انا ۱۵۸۷۲6۵۲۵ ق0666 صعاعم عطا معو هه ۳ 
۲ :۵۱6612 0۲ ووعامو-ماباع ۱۸0 ۳۱۵۷۵ ۱۷۸۷۵ ۷/۵۲۱۵ 6۳۱11۲6 
۱ 6۱02106۲60 ۵۱۱6210 ع؟ اعجا ۱۷۸۷۵۲۱۵6 ۲۳6 .2اع۸ 200 
طا احصطزدج اععاعج] عطا 6 ۱ ۱۲۵۴۰ صا 5۲۷۱۷۵ 1۵ ۱۵۱ هاععدات 
5 ۲6۵۵6۳۱ 62 طاهاععطه اانامعح صح 1۱92 0متقصطناوع وا ۱۲ ۷۷۵۲۱۵۰ 106 


6۲۵۱۸۴۵ ۱۷۵0821۵6 2۲1عمصع۲ 


۱۳۸۵۸۷۱ ,۲۵/۱۲۵۲ :ع۸ 200 معط ۵۳ ,101 :ععع۸00۲ 
6 :0006 اهاو۴ 

۳۲۵۴6۵: + 98 - 21- 84321- 6 

۸۵۵۷۵۲۱59: + 98 - 21- 888-7 

3 -84321 -21 - 98 + :و0نام[0۲کماننه 

6۳۱21: 2 

۵۷۵۲ عطهاع :100اه۱ ۲۲۵۴6 


5۵۱۲7 217۱۱۳۱-2-( 


0۱۲۳۵۷ کو[0نبااط 6600۲201۱1621 200 ا۲۵بااانثات ۱۲۵۱۲۵۱ 


۱ 


نها 
۰ بان ۸۱۲۵۷۵ 
۲۵۱ ما ۸۵۵۵۱670 


۱] ۱۶ 0۷ 


3 1 


۲20۳۱ ۲0۲96 6۵۲ 
60100 ۵0 2 0۱۱9۲1۱۴۱۵06 1۳ ۱۷۱22۵1- 
0220 


060۱۱۲۵/0۷ 0۳ 0 
۸۵ ۲۵۵6۵۲۵۲ ۵۳ 1۳6 ۸۵۱2۵۱۲ ۱ 


1-0۳۶6 
۱۲۵۳6 2۵۲۷5۲ 1۱ ۲۱۲۵65۵0 ۳۲۵۷- 
1۳6 


062۷61۱۵۱ ۱ 
۸۱۷۱۱۱206 02۳۷60 1۲0۳۱ 


ره _ کنار طبیعت ء ۳1 کی ۳ ۹ ۱ ۳۳۳۹ ره ؟ ۳ 


سر ریب 
۵ ۶ ۷۷۵۱6۲ 1 1 


۱اماباظ ۱۵۲ پااام۲۷ جا م20۷6 خر 
و۱۱2 


6 ۱25۱ 
اهعزوهاموو اب۷۷۵۵06۲ 2 ,۲۱۵۴86۵ 5211 تاداکو‌طا 
یناه 


حبایاه ول عصه ید٩‏ اه نبایش 
حیابان ولی < جرک بت مر ی روما 


پردیس سینما گالری پارک ملت 


ِِ‌ 


| ۳۵۳ مسابقه | ۶9۰ مراسم ونشست موضوعی | ۳۱انمایشگاه | 
۱ برنامه‌آموزشی |۹۰ ابرن‌امه‌هنری |۱۲ اتورگردشگری| 
|08 برن امه ف ره ت کی‌هنری‌دیک ربرای‌همه‌اعضای خ‌انواه| ۱ 
| ویژه برنامه های ماه های شعبآن و رمض ن| ۱ 


با نشانی ابنترنتی 5۳.1۳ ۷۷۷۷۷۷۰۲۵۲۲۱۵۲35 مراجعه نمایید 


ما هدرن 


